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 مقدمه 

مقدمه  
آيا تابه حال يكى از سؤالات زير را از خود پرسيده ايد؟

• چطور مى توانم دوستان بهترى انتخاب كنم؟
• چرا من افرادى را انتخاب مى كنم كه موجب مأيوس شدنم مى شوند؟

• چرا كارم به اين رئيس ايرادگير كشيد؟
• چرا من افراد بى مسئوليت را جذب مى كنم؟

• چرا من بر روى چنين فرد بى پروايى سرمايه گذارى كردم؟
• مشكل من چيست كه چنين افراد ناخلفى به سمتم كشيده مى شوند؟

• چرا من به سمت افراد نادرست مى روم؟

     اگر اين سؤالات را از خود پرسيده ايد اين كتاب براى شما نوشته شده است. اين 
كتاب مسأله تشخيص شخصيت ها را مورد  بررسى قرار مى دهد؛ مهارتى كه بسيارى 
از ما فاقد آن هستيم. توانايى تشخيص شخصيت نيكو، يكى از اجزاى ضرورى  رشد 

روحى و فردى ما در خداوند به شمار مى رود. 
     تشخيص شخصيت يعنى چه ؟ به زبان ساده يعنى تمييز دادن «بره از بز» در 
زندگى و فهميدن اين مسأله كه چه كسى براى شما  مناسب است و چه كسى اين 
ويژگى را ندارد. كسانى كه براى ما خوب و مناسب هستند را « افراد قابل اعتماد» 
مى ناميم. اينها  كسانى هستند كه با حضورشان در زندگى هايمان ، از ما افراد بهترى 

مى سازند. 

     افراد قابل اعتماد، انسانهايى هستند كه ما را به آنچه مقصود خداوند بوده است،  
نزديكتر مى كنند. باوجود اينكه آنها كاملاً بى عيب  و نقص نيستند اما شخصيتشان 
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آنقدر خوب است كه جمعاً نتيجه حضورشان در زندگى ما مثبت است. آنها افرادى 
زندگى هايمان  در  تا  مى كنند  كمك  ما  به  و  هستند  همراه  و  پسنديده،  درستكار 

ميوه هاى نيكو به بار بياوريم. 
     ما در طول سالها به عنوان درمانگر، به يك حقيقت ساده و در عين حال عميق 
دست يافته ايم؛ ما به يكديگر نياز داريم. خداوند ما  را خلق كرده تا دستها و پاهاى او 
باشيم و يكديگر را حمايت و تشويق كنيم و تسلى دهيم. « زيرا جايى كه دو يا سه 

نفر به اسم من  جمع شوند ،آنجا در ميان ايشان حاضرم» ( متى 18 : 20) 
     بسيارى از افراد بر اساس اين نياز عمل مى كنند و به دنبال ايجاد رابطه و دوستى 
مى روند. آنها در زمان تنهايى و يا در دورانى  كه تحت فشار هستند مى خواهند با 
شخص  با  را  موفقيتشان  و  ها  شادى  دارند  تمايل  كه  اوقاتى  در  باشند،  ديگران 
ديگرى سهيم شوند  به دنبال ايجاد رابطه مى روند، يا زمانى كسى را مى خواهند كه 
كمبودها و مشكلاتشان را درك كند و يا موقعى كه به دنبال  راهنمايى و مشورت 

هستند. 

     مشكل اينجاست كه ما اغلب به افراد نادرست اعتماد مى كنيم و به دلايل 
گوناگون به سمت كسانى مى رويم كه رهايمان مى كنند ، ما را  ناديده مى گيرند و 
يا به ما آسيب مى زنند. فقدان بصيرت در تشخيص اين مطلب كه چه كسى به درد 
ما مى خورد و كدام فرد اين  ويژگى را ندارد، منجر به تراژدى هايى نظير افسردگى، 
رفتارهاى بى اختيار، تنش در زندگى زناشويى و مشكلات كارى مى شود. متأسفانه 
از  بيشتر  خوب  ماشين  يك  انتخاب  در  شما  توانايى  كه  دارد  وجود  احتمال  اين 

تواناييتان در انتخاب يك دوست مناسب  باشد.  
بردارنده  در  انجيل  كه  داريم  ايمان  ما  هست.  اميدوارى  جاى  هم  هنوز  امّا       
علاوه  و  است  قابل  اعتماد  غير  اشخاص  از  اعتماد  قابل  افراد  تشخيص  كليدهاى 
بر اين به ما تعليم مى دهد كه چطور ما نيز مى توانيم به افراد قابل اعتمادى براى 
اصول  اين  است،  گسسته  هم  از  روابط  كه  اين  عصرى  در  شويم.  تبديل  ديگران 
كتاب مقدسى در عين اينكه به زمان خاصى محدود نمى شوند، بسيار به موقع  و به 

جا هستند. 
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 مقدمه 

نظر اجمالى

اينجا به مطالبى كه اين كتاب در مورد افراد قابل اعتماد تعليم مى دهد، يك نظر 
اجمالى مى افكنيم. 

    در فصل يك « افراد غير قابل اعتماد » شما خواهيد آموخت كه افراد غير قابل 
اعتماد چه كسانى هستند و بيست مورد از ويژگى  هاى اين افراد را خواهيد شناخت 

(بخش 1 – 4). 
     در فصل دو « آيا من افراد غير قابل اعتماد را به سمت خود جذب مى كنم؟» شما 
يك تصوير از منشأ مشكل به دست خواهيد آورد  . چرا شما درحال حاضر در انتخاب 
افراد اشتباه مى كنيد و چطور مى توانيد اين مشكل را برطرف نماييد. (بخش 5 – 8) 

     در فصل سه « افراد قابل اعتماد » مطالب بيشترى راجع به افراد قابل اعتماد 
و دليل نيازتان به چنين افرادى را خواهيد آموخت،  علاوه بر اين در اين بخش به 
صورت عملى مطالبى راجع به ايجاد رابطه موفقيت آميز با افراد قابل اعتماد فرا 

خواهيد گرفت. 

  ما اين كتاب را طراحى كرده ايم تا به شما در نظر افكندن به درون و برون خود 
يارى برسانيم. هنگامى كه ياد بگيريد عقب بايستيد  و با ديدى انتقادى افرادى را 
كه مى خواهيد بر روى آنها سرمايه گذارى نماييد ارزيابى كنيد، در واقع به برون خود 
نظر انداخته  ايد و زمانيكه اصول كلامى اين كتاب را به كار بگيريد ، در خواهيد يافت 
كه چشمانتان بر روى طبيعت حقيقى ديگران اعم از  خوب و بد گشوده شده است. 

     افراد قابل اعتماد هم به شما يارى مى رسانند تا به درون خود نظر بياندازيد 
و نقاط كور و حساس وجودتان را بيابيد و درك كنيد  كه به چه دليلى خيلى ساده 
مورد  در  مى گيريد.  قرار  ديگران  كنترل  تحت  يا  و  مى شويد  متقلب  افراد  طعمه 
ضعف هايتان آگاهى كسب  مى كنيد و مى آموزيد كه چگونه مى توانيد آنها را برطرف 

سازيد. 
     و كلام نهايى در اين مرحله : زمانيكه شما شروع به تعليم يافتن در اين حيطه 
مى كنيد به خاطر داشته باشيد كه خداوند تلاش شما  را براى آغاز نمودن ، اعتماد 
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كردن و ابراز محبت درك مى كند . باوجود اينكه او خدا است ، اما باز هم ناراحت 
مى شود ، او  عميقاً تمايل دارد كه شما وارد رابطه با او و كسانى كه تجلى دهنده او 
هستند شويد. بنابراين دعاى ما اين است كه زمانى كه اين  راهنما را درمورد افراد 
قابل اعتماد مطالعه مى كنيد ، نگرانى پرمحبت خداوند در اين حيطه را درك كنيد. 
«چون كه به اين اعتماد  دارم كه او نيكو را در شما شروع كرد ، آن را تا روز عيسى 

مسيح به كمال خواهد رسانيد» (فيليپيان 1 : 6 ) 

هنرى كلود  
جان تاونسند



فصل يك
افراد غير  قابل اعتماد
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بخش 1 

بخش يك  
فرد غير قابل اعتماد چه كسى است؟

از  اما   ، مى گذاشتم  قرار  دختران  با  گاهى  بودم،  دانشجو  زمانيكه  (جان)  من      
كارن  به  مرا  دوستانم  يكى  از  اينكه  تا  مى بردم.  لذت  بيشتر  موقتى  دوستى هاى 
ديدم،  بود  نشسته  دوستم  نشيمن  اتاق  در  كه  را  او  اينكه  محض  به  كرد.  معرفى 

دنيايم دگرگون شد. 
     كارن يك دختر جذاب و بلوند بود و يك مسيحى متعهد محسوب مى شد، كمى 
مى رسيد ، دخترى  اوج  به  غير  منتظره  مواقع  در  اين خصلتش  كه  شوخ طبع بود 

زيرك و شناخته شده. 
صميمانه  رابطه  يك  به  زود  خيلى  دوستيمان  و  گذاشتيم  مى  قرار  باهم  ما       
تبديل شد. در رستورانهاى ارزان قيمت دانشجويى غذا مى  خورديم، با دوستانمان 
يكديگر درس مى خوانديم. يكى از  اوقات در كنار  بيرون مى رفتيم و حتى گاهى 
به  راجع  و  بنشينيم  دانشگاه  محوطه  در  كه  بود  اين  علاقه مان  مورد  فعاليت هاى 

افرادى كه از آنجا عبور مى كردند داستانسرايى كنيم. 

     بعد از گذشت چند ماه به يكديگر نزديكتر شديم ، من هنوز در خيالات خام 
خود غرق بودم و تصور مى كردم بسيار خوش شانس  بوده ام كه كارن را يافته ام 
و فكر مى كردم او احتمالاً همان دخترى است كه خداوند براى من برگزيده تا با 
او ازدواج كنم. از  آنجايى كه در هيجان و اوهام خود غرق بودم بعضى چيزها را 
نمى ديدم. مثلاً گاهى اوقات كارن براى خوردن پيتزا يا درس خواندن  مرا همراهى 
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نمى كرد و بهانه او در اين موارد، مشغله زياد بود و خيلى زود هم موضوع را عوض 
مى كرد. من تصور مى كردم كه  احتمالاً بيش از حد از او انتظار دارم و هرگز به او 

فشار نمى آوردم. 
     يك مرتبه سرزده به آپارتمانش رفتم تا او را سوپرايز كنم ، صداهايى از درون 
خانه به گوشم مى رسيد، در زدم و گفتم «منم»  صداها قطع شد. بعد از چند بار در 
زدن، بى خيال شدم و رفتم. در حاليكه با خودم مى انديشيدم شايد كارن با يكى از 
دوستان  دخترش صحبت هاى خصوصى داشته باشد، من چه حقى دارم كه دخالت 

كنم؟  
     يك دفعه دوستم، بيل، به من گفت كه شنيده است كارن افراد زيادى را سركار 
گذاشته و دلشان را شكسته است. او گفت «مراقب  باش». من با اطمينان از اين 

موضوع كه بيل يا حسادت مى كند و يا اشتباه، سخنانش را ناديده گرفتم. 
اگر   ، بوديم  يكديگر  كنار  در  كه  مى يافت  بروز  زمانى  مشكل  بيشترين  اما       
مى خواستيم كارى را انجام دهيم كه كارن به آن تمايل  داشت، آن كار لذت بخش 
مى كرد،  بدل  تفريح  يك  به  را  آن  بكوبد،  هم  به  را  كتاب ها  مى خواست  اگر  بود. 
اگر دوست داشت  بازى كند، حرفه اى عمل مى كرد. اما اگر من مى خواستم درس 
به  دوستانش  با  و  مى رفت  سر  حوصله اش  كند،  همراهيم  اينكه  جاى  به  بخوانم 

گردش مى رفت. 
     اين عدم تعادل در سطوح عميقتر هم اتفاق مى افتاد . من تقريباً هميشه در 
خدمت او بودم ولى او به ندرت به من تعلق داشت. يك  مرتبه، زمانى كه با يكى از 
دوستانم دچار اختلاف شديدى شده بودم كارن چندروز به ديدنم نيامد تا «بتوانم 

موضوع را حل  كنم» .
وارد  وقتى  شد:  آوار  سرم  بر  كنم  فرار  آن  از  مى كردم  سعى  كه  حقيقتى  روز  يك 

آپارتمانش شدم ، او را در حال بوسيدن يك پسر  ديگر ديدم. 
     به خاطر دارم كه وقتى كارن برگشت تا به من نگاه كند، صورتش حالت افراد 
بهت زده را داشت. جايگزين من را از آغوشش  رها كرد و در حالى كه دستهايش را 
گرفته بود با لبخند به من گفت: « مى خواستم برايت توضيح بدهم ، ولى مى دانستم 

كه تو  اين موضوع را درك مى كنى» 
و من به گونه اى اين كار را انجام دادم. خشم و غيظى در كار نبود. من گردن آقاى 
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بخش 1 

جديد را نشكستم و او را به دوئل دعوت نكردم،  آنقدر در رابطه ام با كارن صادق 
بودم كه لبخندى از روى آزردگى، اما مردانه، بر لبم نشست و زير لب گفتم « حتماً، 

من  درك مى كنم و مطمئنم كه براى تو هم سخت بوده است» 
     در طى چند ماه بعد به ندرت او را مى ديدم ، اما راهمان از هم جدا شده بود، 
چندين ماه طول كشيد تا من بهبودى حاصل كنم . من  درخيالاتم بيشتر از آنچه 
واقعيت داشت، خودم را به كارن نزديك مى ديدم و در نتيجه شوكه شده بودم. افكار 
و احساساتى  را با او در ميان گذاشته بودم كه هيچ كس از آنها خبر نداشت و در 
واقع او را از اعماق وجودم آگاه كرده بودم. من بر اين  تصور بودم كه روحمان در 
حال تنيده شدن به يكديگر است تا براى يك عمر زندگى، عشق، خانواده، تفريح و 

خدمت به  خداوند آماده شويم. 
     مدتها طول كشيد تا بتوانم بپذيرم كه كارن مرا مانند يك جوراب كهنه به دور 
هم  ديگر  مرتبه  چندين  اين  سناريو  كه  مى شنيدم  دورادور  واقع  در  است.  انداخته 
تكرار شده است. اين رابطه به غرور و احساس اعتماد من صدمه زد به طورى كه 

حتى در  مورد خودم نيز دچار شك و شبهه شدم. 
برايم  حد  چه  تا  كارن  مى دانستم  كه  اين  با وجود  كه  است  اين  جالب  نكته       
نامناسب بود، اما تا مدتها نفسم براى او بند مى آمد و  برايش دعا مى كردم، دوستانم 
به من مشاوره مى دادند و به درد دلهايم گوش مى سپردند ، كم كم چشمانم بر روى 
جنبه هايى از  شخصيت او كه قبلا نمى ديدم گشوده شد: دورويى ، ناراستى ، عدم 

احساس مسئوليت و خود پسندى. 
     اگر گاهى چشمانم به او مى افتاد و يا بدتر از آن در راهرو به او بر مى خوردم ، 
فكرم بسته مى شد و درست به همان كسى تبديل  مى شدم كه براى اولين مرتبه او 
را ديدم. حتى اگر در آن لحظه كسى در كنارم بود كه گناهان هفتگانه كارن را برايم 

بر مى شمرد، باز هم برايم هيچ اهميتى نداشت و رنج مى كشيدم. 
     اما خداوند نسبت به من مهربان بود و من در برخى زمينه ها رشد كردم. سرانجام 
ازدواج كردم. من و باربى عاشقانه يكديگر را  دوست داريم و من نمى توانم زندگى 
بدون او را تصور كنم. حالا مى فهمم كه چرا من و كارن نتوانستيم با هم باشيم. اما 
حالا  بعد از سالها در شگفتم كه چطور من چنين اشتباهى را مرتكب شدم و تصورم 

درمورد آنچنان فرد ناخلفى تا بدان حد نادرست  بود. 



 انسان هاى قابل اعتماد  

14

آيا زندگى شما هم همين طور است؟
     حالا بگذاريد از حيطه روابط عاشقانه و رمانتيك به تمامى روابط و دوستى ها 
وارد شويم. يك دقيقه فكر كنيد آيا شما با افرادى  چون كارن رابطه داشته ايد؟ شايد 
بهترين دوستتان، يك همكار، خويشاوند يا يكى از آشنايتان در كليسا. آيا به چنين 

مسأله اى برخورد كرده ايد؟
     اكثر ما با چنين مواردى برخورد كرده ايم. آيا تا بحال طرد شده ، مورد سوء 
استفاده قرار گرفته يا صدمه ديده ايد؟ از خودتان  پرسيده ايد كه مگر من چه كار 

اشتباهى انجام داده ام؟ اگر اينطور است بدانيد و آگاه باشيد كه شما تنها نيستيد. 
به  نيازتان  نبايد  مى شويم،  آسيب  و  صدمه  دچار  ديگران  سوى  از  زمانى كه       
اتصال و رابطه را مورد نكوهش قرار دهيد. شايد با  خودتان بيانديشيد: دوباره امتحان 
مى كنم و به جاى خداوند به انسانها اعتماد مى كنيد و مجدداً به شما ثابت مى شود 

كه انسانها  قابل اعتماد نيستند. 
     با وجود اينكه محبت انسانها مانند خودشان كامل و بى عيب نيست ، بر طبق 
تعاليم كلام، خداوند ما را خلق كرده است تا با خودش  و ديگران رابطه داشته باشيم. 
زمانيكه خداوند در زمان خلقت فرمود «خوب نيست كه آدم تنها باشد. پس برايش 
معاونى موافق  وى بسازم» ( پيدايش 2: 18) فقط راجع به ازدواج صحبت نمى كرد، 
بلكه در مورد اهميت رابطه سخن مى گفت. بخشى از  حقيقت خلق شدن به شباهت 

خداوند، در بردارنده نياز به دوستى و رابطه است. 
     نياز به رابطه و دوستى به خودى خود بسيار نيكوست و يك نياز الهى محسوب 
به  نياز  درايت  و  مهارت  اما  بدون  است،  شده  نهادينه  ما  درون  در  كه  مى گردد 
حمايت و رابطه مى تواند ما را دچار مشكل كند. مشكل حقيقى در اين است كه ما 

نياموخته ايم  كه چگونه شخصيت افراد را تشخيص داده و درك كنيم. 

شناخت شخصيت

     من ( هنرى) يك شب براى يك گروه از دانشجويان مسيحى راجع به رابطه و 
دوستى صحبت مى كردم، در پايان سخنانم پرسيدم   : « شما از يك دوست و همراه 
چه توقعاتى داريد؟» پاسخ ها اكثراً چيزى شبيه به اين بود « من به دنبال شخصى 
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هستم كه  خداپرست، پارسا، بلند پرواز و با نمك باشد» و غيره. آنها بر طبق آن 
چيزى كه انتظارش را داشتم به من پاسخ دادند و اين  مسأله باعث ناراحتى من شد، 
زيرا به عنوان يك مشاور و يك انسان مى دانستم كه اينها باعث از هم پاشيدن 

يك رابطه نمى  شوند. 
     وقتى كه كمى بيشتر از مخاطبان پرسش به عمل آوردم. راجع به شخصيت ها 
و روابط از آنها سؤال كردم متوجه شدم كه  ديد روشنى از اين مسأله ندارند، آنها 
همچنان پاسخ هايى كلى و مذهبى به من مى دادند و توضيحاتى را ارائه مى كردند 

كه با  آنچه انجيل درمورد رابطه گفته است، تا حدى فاصله داشت. 
دردسر  برايشان  مذهبى  مسايل  كه  ندارند  ،اعتقاد  هستند  مشكل  دچار  افرادى كه 

ايجاد كرده است. آنها بر اين باورند كه:  

• او به حرفهاى من گوش نمى دهد. 
• آنقدر كامل و بى عيب است كه نمى تواند تلاش هاى مرا درك كند. 

• آنقدر از من دور است كه من احساس تنهايى مى كنم. 
• هميشه سعى مى كند به من زور بگويد. 

• او هميشه قول مى دهد ، اما به عهدش وفا نمى كند. 
• او هميشه در حال داورى و محكوم كردن است. 

• او هميشه به خاطر كارهايى كه من انجام داده ، يا نداده ام از دستم عصبانى است. 
• من در كنار او بدترين وضعيت را دارم. 

• نمى توانم به او اعتماد كنم. 

دردناكى  شكايت هاى  همگى   ، اينها  باشد.  داشته  ادامه  مى تواند  ليست  اين       
هستند كه دوستان و مشاوران از افراد آسيب ديده در  مورد روابطشان مى شنوند. 

    اگر به سخنان خداوند در مورد روابط مشكل دار گوش كنيم، او مى فرمايد به غير 
از ساير موارد، قومش«دور» ( اشعيا 22 : 16 ) «متمرد» (يوشع 22: 16) ، «مغرور» 
( تثنيه 8: 14؛ مزامير 36 : 2) « به دور از محبت» ( اول يوحنا 4 : 20) « اهل حكم 

و داورى»   ( روميان 2: 1) هستند. 
خداوند در زمان توصيف افراد ، از واژه ها و اصطلاحات مذهبى استفاده نمى كند. او 
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راجع به رفتار انسانها با خودش و ديگران سخن  مى گويد و اينكه آيا آنها بر طبق 
قولشان عمل مى كنند يا نه. به طور خلاصه او به شخصيت افراد نگاه مى كند ، او 
به شيوه  اى كه  شخصيت ها با او و دنيا رفتار مى كنند، نظر مى افكند. انجيل مملو 
از افراد «مذهبى نما» است كه در ظاهر تمام خصوصياتى را كه  آن شب دانشجويان 
از آن نام بردند دارا هستند، اما عيسى و انبياى عهد عتيق بارها با اين افراد برخورد 
كردند. آنها در ظاهر بسيار  پسنديده به نظر مى رسند در حاليكه از نزديك غير قابل 

تحمل هستند. 
     ما در مورد ارزيابى شخصيت و خصوصيت افراد تعليم زيادى نمى بينيم و معمولاً 
بيشتر از درون، به ظاهر افراد توجه مى كنيم. (  اول سموييل 16 : 7 و متى 23 : 
25 - 28). بنابراين ابتدا بر اساس ظاهر، افراد را انتخاب مى كنيم و بعد از آن با 
افسونگرى،  دنيايى،  موفقيت هاى  به  ما  مى شويم.  مواجه  درونى  آنها  خصوصيات 
نگاه ها، شوخ طبعى، شان و مقام، تحصيلات، دستاوردها و استعداد و  توانايى افراد 
توجه مى كنيم. اما زمانيكه يك رابطه واقعى با آنها برقرار مى نماييم ، خود را دست 

خالى مى يابيم. 

چه كسانى ناشايست به شمار مى آيند؟

     پسر بچه هاى من ( جان) ، به كارتن هاى صبحگاهى بسيار زياد علاقمندند. 
آنها بويژه، شخصيت هاى اصلى اعم از خوب يا بد را مى پسندند و از اينكه تشخيص 
بدهند كدام شخصيت خوب و كداميك بد است، لذت مى برند. البته برنامه هايى از 
اين دست، تشخيص اين  مسأله را براى آنها آسان كرده است. شخصيت هاى خوب، 
هميشه مرتب و منظم هستند، ويژگى هاى قهرمانانه و صدايى قوى و رسا  دارند، 
اما شخصيت هاى بد، زشت و بد تركيب بوده، بسيار بد لباس مى پوشند و صدايى 

زير و شيطانى دارند. 
     اما در زندگى واقعى، شناسايى افراد ناشايست به اين سادگيها نيست. تمييز دادن 
افراد غير قابل اعتماد كار بسيار دشوارى محسوب مى  شود. در بيشتر موارد، افراد غير 
قابل اعتماد در ظاهر موجه به نظر مى رسند و مشكلات شخصيتى آنها مشخص 

نيست. بنابراين  چطور مى توانيم بفهميم كه به چه كسى مى توان اعتماد كرد؟
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با وجود اينكه افراد غير قابل اعتماد انواع بسيار مختلفى دارند ، اما اكثر آنها در يكى 
از سه گروه زير جاى مى گيرند : 

بى وفا، ايراد گير ، بى مسئوليت

افراد بى وفا  

افراد بى وفا كسانى هستند كه يك رابطه را شروع مى كنند اما قادر به تداوم آن 
نيستند.  

     ران اخيراً به اين نتيجه دردناك رسيده است كه با وجود اينكه سى و نه سال 
دارد اما تاكنون رابطه و دوستيش با هيچ كس بيش از يك  سال تداوم نداشته است.

او اظهار مى دارد « به زودى وارد چهل سالگى مى  شوم ، هميشه تصور مى كردم 
در آن سن و سال تكيه گاه هاى  زيادى خواهم داشت : مردانى كه حداقل يك دهه 
با آنها دوست بوده ام و در كنار آنها دعا و بازى گلف انجام داده ، بحث و مجادله 
كرده  و به ايشان اعتماد دارم. تا به حال چنين اتفاقى نيافتاده است. افراد زيادى را 
ملاقات مى كنم، با هم ناهار مى خوريم، همسرانمان با  يكديگر آشنا مى شوند ولى 
بعد از چند ماه شماره من را گم مى كنند. تكيه كلام من در مورد اين افراد اين است: 

پسر خوب كجا  رفتى؟»
دوست  ديگران  با  راحتى  به  كسانى كه  يعنى  بود،  شده  مواجه  بى وفا  افراد  با  ران 
مى شوند، اما دوستيشان تداوم ندارد. آنها در آغاز راجع  به همراهى و تعهد صحبت 

مى كنند، اما در زمان نياز ما را به حال خود وا مى گذارند. 
     در اغلب موارد، افراد بى وفا ، خودشان هم مورد بى وفايى قرار گرفته اند و عموماً 
ترجيح مى دهند به جاى صميميت، يك آشنايى ساده  را انتخاب كنند. عده اى ديگر 
به دنبال دوستانى كامل و بى عيب هستند و زمانى كه با نقص ها مواجه مى شوند 

رابطه را قطع مى كنند. 
مورد  كسانى كه  موارد  اكثر  در  مى شوند.  اعتماد  شدن  زايل  موجب  بى وفا  افراد 
بى وفايى قرار گرفته اند اظهار مى دارند : «هيچ كس براى من  باقى نمى ماند» در 
حالى كه خداوند مى فرمايد كه ما بايد «درمحبت ريشه دوانيده و بر پايه محبت بنا 
شويم» ( افسسيان 3:17). كسانيكه  مداوماً با افراد بى وفا مواجهه مى شوند كم كم 
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به ورطه افسردگى، بدرفتارى و يا بدتر از آنها مى افتند. 

افراد ايرادگير

     افراد ايرادگير كسانى هستند كه در مورد همه نقش پدر و مادر را ايفا مى كنند. 
آنها افرادى نكوهشگر هستند و حقيقت را بى پرده و  بدون هيچگونه ملايمتى ابراز 

مى دارند و در وجودشان جايى براى فيض و آمرزش وجود ندارد. 
     مارتا در حاليكه سرش را به اطراف تكان مى داد از كليسا خارج شد . دوباره به 
بن بست رسيده بود. او به دنبال يك معاشرت امن و  راحت با ساير مسيحيان بود 
تا بتواند از طريق آن رشد كند و خدمت نمايد. در طول سال گذشته ، هفته هاى 
رفتارهاى  و  ها  ارزش  با  و  بود  كرده  سپرى  كليساهاى  متفاوت  در  را  متمادى 

جماعت هاى مختلف آشنا شده بود. 
     منطقى به نظر نمى رسيد، اما سه كليساى آخرى كه در آنها حضور يافته بود، 
خلاصه  جمله  اين  در  پيام  آنها  و  بودند  نكوهشگر  و  گير  سخت  قانونمند،  همگى 
مى شد « اگر مسيحى هستى ، بايد رفتارت را كنترل كنى» و باز هم همان سناريوى 
قديمى تكرار مى شد. او مى  بايست به موعظه هايى گوش دهد كه  موضوع آنها اين 

بود كه مسيحيان واقعى مرتكب گناه نمى شوند. 
اينكه  از  اعم  مى شويم،  خطا  مرتكب  همگى  ما  مى دانست  مارتا  اينكه  وجود  با 
من  چرا  كند.  دور  از  خود  را  نگرانى  نمى توانست  او  اما  نباشيم.  يا  باشيم  مسيحى 

دوباره به چنين گروهى برخورد كردم؟ مشكل من چيست؟

     افراد ايرادگير بيشتر از اينكه به دنبال ايجاد رابطه باشند در پى عيب هاى ديگران 
هستند، به عنوان مثال آنها اغلب به سراغ اصول و  قواعد اخلاقى (كه از اهميت 
بسزايى برخوردار هستند) مى روند و محبت و رحم و آمرزش را ناديده مى گيرند. آنها 
در بيشتر موارد  ضعف را با گناه اشتباه مى گيرند و به همين دليل زمانيكه خودشان 

مشكل دارند ، ديگران را حقير مى شمارند. 
     افراد ايرادگير به جاى اينكه انگشت اشاره را به سمت خودشان نشانه بگيرند، 
آن را به سمت ديگران مى گيرند. آنها گاهى اوقات از  مشكلاتى كه ديگران مسبب 
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ارائه  دست  اين  از  حل هايى  راه  و  مى گردند  خاطر  آزرده  و  خشمگين  هستند،  آن 
مى دهند: « همانند اعضاى  گروه من فكر كن ، احساس كن ، ايمان داشته باش و 

يا رفتار كن» 

     افراد ايرادگير معمولاً به شدت به حقيقت و عدالت علاقه نشان مى دهند؛ به 
خاطر اينكه تصور مى كنند فكرى روشن داشته و براى  اطلاع رسانى به ديگران 
گزينه مناسبى محسوب مى شوند. اما براى دوستى و رابطه به سراغ اين دسته از 
افراد نرويد زيرا حقيقت  طلبيشان بوسيله تمايل شديد به داورى و محكوم كردن 

آلوده شده است. 
     چنانچه به سمت افراد ايراد گير جذب شديد مى توانيد از روشن فكرى و ديد 
خالصشان استفاده كنيد، اما در اغلب موارد خودتان را  گناهكار و شاكى خواهيد يافت 

و خطاها و كوتاهى هايتان، اضطراب فراوانى را در شما ايجاد خواهد كرد. 

افراد بى مسئوليت

     افراد بى مسئوليت كسانى هستند كه نه به خودشان اهميت مى دهند و نه براى 
تعهداتشان  به  و  نمى گيرند  نظر  در  را  اعمالشان  نتايج  آنها  قائلند.  اهميت  ديگران 

پايبند نيستند، آنها همچون كودكانى هستند كه قد كشيده اند. 
در  و  داشت  اقتصادى  مشكلات  هميشه  (جان)  من  دوستان  از  يكى  جرمى،       
تمامى اوقات با بحران اقتصادى دست و پنجه نرم مى كرد.  او به نزد من مى آمد 
و درخواست مى كرد كمى پول به او قرض دهم و اظهار مى داشت : « بعد از چند 

هفته، وقتى كه مشكلاتم حل شد،  پولت را باز خواهم گرداند.» 
     من براى جرمى ارزش زيادى قائل بودم و از اينكه او به من اعتماد كرده و در 
خواستش را مطرح كرده بود، خوشحال شدم. بنابراين  مبلغ مورد نياز را به او قرض 
مسأله  اين  از  او  و  نشد  خبرى  پول  گرداندن  باز  از  اما  گذشت  زيادى  مدت  دادم، 
سخنى به ميان نياورد.  چند ماه بعد او دوباره به مشكل مالى برخورد و درخواست 
كمك كرد، من با روى باز پذيرفتم و او قول داد كه هر دو قرض را در  اسرع وقت 

باز گرداند، اما باز هم هيچ اتفاقى نيفتاد. 
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جرمى  به  نتيجه  در  و  دهم  انجام  كارى  چه  بايد  كه  فهميدم  من  سرانجام       
كلمه  آن  از  جاى  به  و  ندارد  وجود  ما  بين  قرض  واژه  بعد  به  اين  از   » گفتم: 
هديه استفاده مى كنيم. من مى دانم كه تو مى خواهى پول من را پس بدهى، اما 
نمى توانى عادت هاى اقتصادى خودت را تغيير  دهى تا ازاين وضعيت خارج شوى، 
بنابراين زمانى كه درخواست كمك داشته باشى من يا به تو هديه مى دهم يا اينكه 

درخواستت را رد  مى كنم.» 
     جرمى تصور كرد كه من عقلم را از دست داده ام، اما اينكار براى من بسيار 
مفيد بود. شما بايد در مقابل افراد بى مسئوليت چنين  منشى داشته باشيد. اگر منتظر 
بمانيد تا آنها به قولشان عمل كنند، احتمالاً دچار مشكلات ، احساسى و عصبى 

خواهيد شد. 
     اگر با يك فرد بى مسئوليت برخورد كرده باشيد ، احتمالاً  يكى از كارهاى زير 

را انجام مى دهيد: 
• به جاى آنها انتخاب مى كنيد

• به خاطر آنها از ديگران عذر خواهى مى كنيد. 
• به خاطر آنها عذر و بهانه مى تراشيد. 

• پى در پى به آنها فرجه مى دهيد. 
• شما بهاى خطاها و فراموشكاريهاى آنها را مى پردازيد. 

• به آنها اعتراض مى كنيد. 
• از دستشان خشمگين مى شويد. 

دوست  و  برخورد  خوش  و  خونگرم  اشخاصى  بى مسئوليت،  افراد  از   بسيارى      
داشتنى هستند. من افراد بى مسئوليت را دوست دارم،  آنها به من كمك مى كنند 
براى  جايى  آنها  ذهن  در  بيانديشم.  امروز  به  باشم  فردا  نگران  اينكه  جاى  به  تا 
افراد  اينكه  وجود  با  هستند.  مهربان  و  دلسوز  اغلب  افرادى  آنها  ندارد.  وجود  فردا 
ويژگى  كه  بى مسئوليتى  نمى كنم.  اعتماد  آنها  به  اما  دارم،  دوست  را  بى مسئوليت 
در  انتظار  از  مى آورد.  وجود  به  ما  براى  را  زيادى  مشكلات  است،  افرادى   چنين 
رستوران گرفته تا از دست دادن يك معامله خوب  به خاطر فراهم نشدن مدارك 

لازم توسط اين فرد. 
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     از آنجايى كه افراد بى مسئوليت در ارضا شدن خود تاخير دارند، اغلب به الكل و 
شهوت رانى روى آورده و مقروض مى شوند. 

     ممكن است شما نقش تور نجات را براى يك فرد بى مسئوليت ايفا كنيد و 
به دلايل گوناگون، تاوان مشكلات او را بپردازيد. اين فرد  مى تواند يك دوست، 
فرد  هر  براى  باشد.  همكار  يك  يا  و  همسر  يك  مانده،  كودكى  در  كه  بزرگسالى 

بى مسئوليتى يك حامى وجود  دارد كه او را حمايت مى كند. 

     موارد ذكر شده در اينجا، تنها به چند نمونه از افراد غير قابل اعتماد اشاره كرده 
است. راجع به سيستم حمايتى كنونى خود بيانديشيد،  ممكن است شما هم در روابط 

خود با افراد بى وفا ، ايرادگير و بى مسئوليت مواجه شده باشيد. 
در بخش هاى آينده با جزييات بيشترى راجع به افراد غير قابل اعتماد سخن خواهيم 
گفت و آنها را با خصوصيات الهى كه افراد قابل  اعتماد دارند مقايسه خواهيم كرد. 
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بخش دو  
ويژگيهاى فردى  افراد غير قابل  اعتماد

      مرى و دونا در يك شركت دكوراسيون موفق، با يكديگر شراكت داشتند. آنها در 
طول ساليان دراز و در شرايط دشوار در كنار  يكديگر باقى مانده بودند، اما يك روز 
مرى با رفتارى از جانب دونا مواجه شد كه آزرده خاطر شد. مرى گفت : « تو هميشه 
در  مقابل ديگران حرف مرا قطع مى كنى و در نتيجه من احساس حقارت مى كنم.» 
دونا حالتى تهاجمى به خود گرفت و گفت: «خوب  شايد هم واقعاً همين طور باشد» 
     مرى در كمال شگفتى به او نگاه كرد و گفت : « چطور مى توانى چنين حرفى 

بزنى؟ ما با يكديگر شريك هستيم و من هم هميشه به  اندازه تو تلاش كرده ام.» 
     اما دونا نمى توانست بپذيرد كه كامل و بى نقص نيست و حتى قادر نبود به 
چنين پيامى گوش دهد و يا به آن توجه كند. او به گوينده  حمله كرد و زمانى كه 

مرى درصدد رفع اختلاف بر آمد، به رابطه و همكاريش پايان داد. 
     مرى به شدت ناراحت شده بود، اما وقتى به سالهاى گذشته نظر انداخت، به 
ياد آورد كه دونا با سايرين هم رفتار مشابهى داشته  است. او اگر نمى توانست به 
خواسته اش برسد، از طرف مقابل، كينه به دل مى گرفت و او را از زندگى خود كنار 
مى گذاشت. مدت ها پيش از اينكه دونا مرى را ترك كند، نشانه هايى از يك فرد غير 
قابل اعتماد را از خود بروز داده بود. مرى هم مى بايست بيشتر در انتخاب دوست 
دقت مى كرد، زيرا قبلاً هم چنين طرد شدگى هايى را تجربه كرده بود. ( ما راجع به 

نقش خود در  مقابل افراد غير قابل اعتماد در بخش 5 سخن خواهيم گفت.) 
افراد غير قابل اعتماد داراى ويژگيهايى هستند كه آنها را به انسانهايى خطرناك 
تبديل مى كند. آنها به گونه اى رفتار مى كنند كه  گويى هيچ كمى و كاستى ندارند. 
از اعتماد به نفس بالايى برخوردار هستند، به دنبال كسب اعتماد بوده و زمانى كه 
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ظاهر بى نقصشان  دچار خدشه مى شود، همانند دونا، بر مى آشوبند و ناپديد مى شوند. 
     در خلال دو بخش بعدى ، شما با بيست مورد از ويژگى هاى افراد غير قابل 
اعتماد آشنا خواهيد شد. در اين بخش يازده مورد از  ويژگى هاى فردى شرح داده 
خواهند شد و در بخش بعدى نه مورد از خصوصيات ميان فردى آنها توضيح داده 
از  هريك  در  را  آنها  اگر  هستند،  دهنده  هشدار  علايم  اين  ويژگى ها  شد.  خواهند 
عمل  رابطه  محتاطانه تر  آن  دادن  ادامه  مورد  در  بايد  كرديد،  مشاهده  خود  روابط 

نموده و براى آن دعا كنيد. 
     اين بخش و بخش بعدى با ارائه نمونه هاى منفى متعدد، تعاليم فراوانى را به 
شما خواهد داد. در مقابل هر ويژگى فردى منفى ذكر  شده يك ويژگى مثبت هم 
وجود دارد. به ويژگى هاى مثبت توجه كنيد تا به يك تعريف كاربردى از افراد قابل 
اعتماد دست بيابيد. به  عنوان مثال افراد قابل اعتماد، ضعف هاى خود را مى پذيرند، 
مى كنند.  زمان  اثبات  طول  در  را  بودنشان  اعتماد  قابل  و  هستند  خاكى  و  فروتن 
زمانى كه بخش سه را مى خوانيد، اين ويژگى ها را به خاطر بسپاريد و در روابطتتان 
هم آنها را مد نظر داشته  باشيد. زمانى كه اين بيست ويژگى را فرا گرفتيد، مهارتهاى 
شخصيت شناسيتان ارتقا خواهد يافت و قادر خواهيد بود افراد قابل  اعتماد را از افراد 

غير قابل اعتماد تشخيص دهيد. 

1. افراد غير قابل اعتماد به جاى اينكه ضعف هاى خود را بپذيرند، تصور مى كنند 
كه كامل و بى عيب هستند. 

يك روز، دوست من سالى در حين صرف نهار در مورد رابطه اش با يكى از دوستانش 
با من گفتگو مى كرد، او اظهار داشت كه « من واقعاً جوليا را دوست دارم و او را 

تحسين مى كنم، اما در رابطه ما يك مشكل وجود دارد .» 
من ( هنرى) پرسيدم : « منظورت چيست؟»  

سالى ادامه داد : « به نظر مى رسد كه او هيچ مشكلى ندارد و فقط من دچار مشكل 
و مسأله هستم. من راجع به مشكلات ازدواج و  ساير مسايل زندگيم با او صحبت 
انجام  را  كار  اين  هيچگاه  او  اما   ، مى رسم  نظر  به  پذير  آسيب  بسيار  و  مى كنم 
احساس  او،  مقابل  در  من  و  ندارد  مشكلى  هيچ  او  كه  نظر  مى رسد  به  نمى دهد، 
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ضعف مى كنم.» 
من پرسيدم : «كجاى اين مسأله بيش از همه موجب آزار تو مى شود؟» 

او پاسخ داد : « من احساس مى كنم كه او نيازى به من ندارد.» 
زمانى كه كسى احساس كند هيچ كمى و كاستى ندارد، دوستانش با نتايج قابل پيش 

بينى كه در زير آمده است مواجه خواهند شد: 
• حس ناپيوستگى : صميميت از طريق به اشتراك گذاشتن ضعف ها ،شكل مى گيرد 

و دوستى در برگيرنده سهيم شدن در  كمبودهاست. 
• حس حقارت: در رفتار شخصى كه به نظر مى رسد هيچ نيازى ندارد، نوعى برترى 

جويى نهفته است. 
• حس ضعف: شخص آسيب پذير در اين رابطه ، نقش فرد ضعيف را ايفا مى كند. 
هيچ تعادلى در اين رابطه وجود ندارد  زيرا يكى از طرفين قدرت خود را از دست 

داده است. 
• حس وابسته بودن به فرد قوى : فرد ضعيف تصور مى كند كه براى زنده ماندن 

به فرد قوى نياز دارد. 
• حس خصومت و خشم نسبت به بى عيب و نقص بودن فرد مقابل : شخص آسيب 

پذير رفته رفته از ظاهر كامل و بى  نقص فرد مقابل احساس خستگى مى كند. 
• ايجاد حس رقابت براى پيشى گرفتن از طرف مقابل : فرد ضعيفتر حس مى كند 

نقش مناسبى را در رابطه ايفا نمى كند  و لذا سعى خواهد نمود تا آن را تغيير دهد. 

     فرد ضعيف ممكن است در ساير روابط خود نقش فردى قوى را ايفا نمايد تا 
ضعف موجود در اين رابطه را جبران كند و به جاى رنج  بردن از يك رابطه نامناسب 
وارد چنديدن رابطه نامتعادل و نامطمئن ديگر مى شود. در چنين الگوى رفتارى، 

حتى فرد قوى  هم نمى تواند از نظر روحى و احساسى رشد داشته باشد. 

طى  را  رشد  مراتب  يكديگر،  نزد  در  خطاهايمان  و  ضعفها  به  اعتراف  طريق  از  ما 
مى كنيم (يعقوب 5: 16، كولسيان 14 : 10). اگر  هميشه قوى و بى نياز باشيم، رشد 

نمى كنيم و خود را در معرض يك سقوط خطرناك قرار مى دهيم. 
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 2. افراد غير قابل اعتماد به جاى اينكه روحانى باشند ، مذهبى هستند. 

     من (هنرى) زمانى كه را كه به تازگى به مسيحيت متعهد شده بودم را به خاطر 
دارم. مدتها به افراد مذهبى چشم مى دوختم و غيرتى كه  آنها براى خداوند داشتند 
و دانش انجيليشان در نظرم تحسين برانگيز بود. آنها بسيار قوى و «كامل» به نظر 

مى رسيدند، به  طورى كه من هم مى خواستم به شباهت آنها درآيم. 

     من به مدت 5 سال در كنار چنين افرادى به سر بردم، در طول آن دوران رشد 
قابل توجهى داشتم و مطالب زيادى را آموختم، اما  ناخودآگاه از يك انسان واقعى 
دور مى شدم و به يك فرد مذهبى نما تبديل مى گشتم و علاوه بر اين از آنچه كه 
به  نياز  دردها،  ضعفها،  مى گرفتم.  فاصله  مى شناسم  روحانيت  تحت  عنوان  الآن 
ديگران، گناهان، بخش هاى ناپسند و جنبه هاى  متعددى كه به من معناى انسان 

بودن مى داد كم كم از وجودم رخت بر مى بست. 
     زنگ بيدارى زمانى به صدا در آمد كه در چندين رابطه شكست خوردم و مجبور 
شدم بررسى كنم و ببينم كه چرا نمى توانم با ديگران  صميمى شوم و عميقاً به آنها 
اعتماد كنم. چرا با وجود اينكه اطلاعاتم در مورد خداوند بيشتر مى شد ، اما از او 

دورتر مى شدم. 
     آموزشهايى كه در دانشگاه ديده بودم، نياز به درمان و بررسى داشت، بنابراين 
زمانى كه وارد گروهى شدم كه اعضاى آن را افراد  حقيقى تشكيل مى دادند، توسط 
آنها با چيزهايى روبرو شدم كه فاقد آنها بودم. فراگرفتم كه در را به روى دردها 
و كمبودهايم  بگشايم و هرچه بيشتر احساس ضعف مى كردم به ديگران نزديكتر 
مى شدم و احساس نيازم به آنها بيشتر مى شد. از آنجايى كه  افراد قابل اعتمادى  در 
اطرافم بودند و مرا همانطور كه بودم دوست داشتند، ياد گرفتم كه تقلاها، گناهان و 
نقص هايم را  بروز دهم و در نتيجه به عنوان يك انسان، كم كم رشد كردم و بيشتر 

از آنچه در زمان مذهبى بودن مى دانستم ، خداوند را  شناختم. 

     بعد از آن توانستم افراد روحانى نما را بشناسم و دوستان بهترى انتخاب كنم، 
افرادى كه به  جاى اينكه درگير فعاليت ها و زبان هاى مذهبى باشند حقيقتاً خداوند 
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و راههاى او را مى شناختند. افرادى كه قادر بودند ديگران را درك كنند و آنها را 
دوست داشته باشند  و نسبت به خودشان و زندگى صادق باشند. 

داشته  گشاده  رويى  خورد،  باز  به  نسبت  اينكه  جاى  به  اعتماد  قابل  غير  افراد   .3 
باشند، در مقابل آن جبهه مى گيرند. 

     من به همراه يكى از همكارانم كه او را جى مى نامم در حال تهيه مقدمات 
يك كنفرانس بوديم. جى قرار بود سايت را آماده كند تا از  نظر پروژكتور و ساير 
تجهيزات مشكلى نداشته باشيم و كتابهاى مورد نظر هم مى بايست به كار گروهى 

منتقل شوند. 
شب قبل از كنفرانس جى به من زنگ زد و گفت : « آيا چند جلد ديگر از كتابهايت 

موجود دارى تا آنها را با خودت بياورى؟» 
من پرسيدم : « منظورت چيست؟» 

او پاسخ داد : « من نتوانستم كتابها را به كارگروه ببرم» 
من گفتم : « اما تو قرار بود اين كار را انجام دهى» 

او اظهار داشت : « سرم خيلى شلوغ بود.» 
نهايت سعيم را به كار گرفتم تا خونسرديم را حفظ كنم و گفتم : « اما ما با هم قرار 

گذاشتيم كه آوردن كتابها به كنفرانس بر عهده تو باشد.» 
او پاسخ داد : « تو هميشه روى چيزهايى تمركز مى كنى كه دچار اشكال شده اند؛ 
هيچوقت راجع به كارهايى كه درست انجام مى دهم  صحبت نمى كنى، يعنى خودت 

هيچوقت اشتباه نمى كنى؟» 

بى  خصوص  در  زمانيكه  است.  اعتماد  قابل  غير  فرد  يك  از  اى  نمونه  جى       
مسئوليتى اش با او برخورد كردم، حالت تدافعى به خود گرفت  و شروع به عذر آوردن 

و بهانه تراشيدن كرد و به من حمله نمود. 
     مكالمه تلفنى من با جى درست در نقطه مقابل صحبتى بود كه چند هفته پيش 
با يكى از دوستانم داشتم. آن روز، زمانى كه مى خواستم  گوشى را بردارم، قلبم به 
تپش افتاده بود. من متوجه شدم كه او بايد چند مورد را در خودش اصلاح كند و بايد 
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با او برخورد  شود، اما در عين حال مى ترسيدم اگر او با اين مسأله برخورد درستى 
نداشته باشد، ممكن است دوستيمان به هم بخورد. 

     انتظار داشتم او در مقابل اين مسأله به شدت حالت تدافعى به خود بگيرد و آزرده 
خاطر شود. اما در نهايت شگفتى من، او گفت : «  واقعا، به من بگو چكار كنم؟» 

من توضيح دادم كه به چه دليل عمل او را ناپسند مى دانم و او پاسخ داد : « خدايا، 
من هرگز راجع به اين مسأله فكر نكرده بودم. اما  منظور شما را متوجه شدم. اين 

نقطه ضعف من است لطفاً به من كمك كن تا آن را كنار بگذارم.» 
     من از روى گشاده او به شدت آرام شدم و البته موافقت كردم كه به او كمك 
كنم. اما در سطحى عميقتر، با او صميميتر شدم و پاسخش  برايم بسيار قابل احترام 
بود و كاملاً مى ديدم كه سعى مى كند كار درست را انجام دهد و نه اينكه درست 

به نظر برسد. 

    اين يكى از نشانه هاى يك فرد قابل اعتماد است: مى توان با او برخورد كرد. همه 
دچار اشكال هستند، به خاطر اينكه هر كس به نوعى  نقص دارد و اين مشكلات در 
روابط صميمانه بروز مى يابند. كليد مسأله اينجاست كه ما بتوانيم نقاط ضعف خود را 
بدون اينكه  بازخورد تدافعى داشته باشيم، قبول كنيم. انجيل بارها متذكر شده است 
كه هركس كه به باز خورد ديگران توجه كند، فرد  عاقلى است و كسى كه اينكار را 

انجام ندهد ، ابله به شمار مى رود. 

انجيل آشكارا راجع به گوش شنوا داشتن براى سرزنش صحبت مى كند. (متى 18 
:15) برخوردها به ما يارى مى رسانند تا خودمان را بهتر بشناسيم و الگوهاى غلط 

را در وجودمان اصلاح كنيم. 
     همه روابط صميمى ، گاهى اوقات دچار مشكل مى شوند ، زيرا هيچ انسانى 
را  خطاهايشان  هستند  كه  عاقلى  انسانهاى  اعتماد،  قابل  افراد  اما  نيست.  كامل 
مى پذيرند و به آزردگى ما اهميت مى دهند. به طور خلاصه، جايگاه خود را مى دانند. 
اما اگر كسى در  مقابل برخورد، حالت تدافعى به خود گرفت، قطعاً در روابطمان با  او، 

با مشكلاتى كه زاييده نقص هاى طبيعى رفتارى اوست مواجه خواهيم شد. 
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 4. افراد غير قابل اعتماد به جاى اينكه فروتن باشند، پارسا نما هستند. 

     فريسى ها در دوران عيسى به خاطر پارسا نمايى شهره خاص و عام بودند و 
عيسى هم يك تمثيل مطرح نمود كه اين رفتار آنها را  مورد استهزا قرار مى داد. 

     دو تن براى عبادت به معبد رفتند، يكى فريسى و ديگرى خراجگير، فريسى 
ايستاد و با خود اينچنين دعا كرد : « خدايا تو را شكر مى  كنم كه مثل ساير مردم ، 
حريص و ظالم و زناكار نيستم و نه مثل اين باجگير. هر هفته دو مرتبه روزه مى دارم 
نخواست  ايستاده،  دور  باجگير  آن  اما  مى دهم.  يك  ده  پيدا  مى كنم،  آنچه  از  و 
چشمان خود را به سوى آسمان بلند كند بلكه به سينه خود زده  گفت، خدايا بر من 
گناهكار ترحم فرما. به شما مى گويم كه اين شخص عادل كرده شد، به خانه خود 
رفت به خلاف آن ديگر،  زيرا هركه خود را بر افرازد، پست گردد و هركس خويشتن 

را فروتن سازد، سرافرازى يابد.» ( لوقا 18 : 10 - 14) 
     مرد خراجگير، خود را پارسا به شمار نمى آورد، بلكه با فروتنى طلب عفو مى كرد، 
زيرا مى دانست كه تنها از طريق فيض و محبت  مى تواند مورد محبت و پذيرش قرار 
گيرد، اما مرد فريسى خودش را خوب و ديگران را بد مى دانست. او به اشتباه تصور 

 مى كرد كه همه بدى ها خارج از وجود او، وجود دارند. 
گناهكار و پرعيب و  ديگران،  مانند  را  قابل اعتماد هرگز خودشان  غير  افراد       
نقص به شمار نمى آورند، زيرا تصور مى كنند كه از همه  برترند. ويژگى « من از تو 
بهترم» موجب ايجاد شرم و گناه در افرادى مى شود كه با چنين اشخاصى در ارتباط 
هستند. اين  مسأله به شدت صميميت را تحت الشعاع قرار مى دهد، زيرا دو نفر در 
يك سطح قرار نمى گيرند كه نزديكى و صميميت  بتواند ايجاد شود، به جاى آن در 

چنين روابطى، هميشه مقايسه و رقابت، دفاع و فاصله به چشم مى خورد. 
     روانشناسان از اين ويژگى تحت عنوان « سايرين» نام مى برند، افرادى كه اين 
ويژگى را دارند، بعضى از واقعيت هاى وجودى خود را  نمى بينند و همه چيز را به 
متاسفانه،  بسته اند.  خود  عيوب  روى  بر  را  مى اندازند ، چشمانشان  سايرين  گردن 
بسيارى از  مسيحيان در مورد گناه، چنين طرز تفكرى دارند. آنها به گونه اى راجع 

به ساير انسانها صحبت مى كنند كه گويى آنها از  جنس ديگرى هستند. 
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عذر  يك  به  كنند،  اصلاح  را  رفتارشان  اينكه  جاى  به  اعتماد  قابل  غير  افراد   .5 
خواهى ساده بسنده مى كنند. 

او گفت : «همسرم ايندفعه واقعاً پشيمان است. زمانيكه به او گفتم كه همه چيز را 
فهميده ام، چشمانش پر از اشك شد و گفت دلش از  كارهايى كه انجام داده ، به درد 

آمده است. و من كاملاً متوجه شدم كه او از كردارش شرمنده است.» 
     شخصى كه براى مشاوره به من مراجعه كرده بود، راجع به همسرش صحبت 
مى كرد. او شوهرش را با زن ديگرى ديده بود  ؛ اما «  شرم و تاسف » شوهرش به 
خاطر عملى كه انجام داده بود، او را تحت تأثير قرار داده بود و اينكه همسرش به 
او قول داده  بود كه ديگر هرگز اين رفتار را تكرار نخواهد كرد. اما قبلاً هم چندين 
مرتبه اعترافات مشابهى را انجام داده بود و هر بار  از كرده اش به شدت پشيمان 
مى شد، مى گريست و به مدت كوتاهى 180 درجه تغيير مى كرد. اين مرتبه چهارمى 
بود كه او با  يك زن ديگر به همسرش خيانت كرده بود و هر مرتبه هم به شدت 

اظهار پشيمانى و تأسف مى كرد. 
     حقيقت اين است كه تأسف و پشيمانى واقعى ، خودش را در عمل نشان مى دهد. 
واژه اى كه انجيل در اين مورد استفاده كرده، توبه مى باشد و به معناى بازگشت 
بازگشت  است،  داده  انجام  مرد  اين  كه  بازگشت هايى  برخلاف  اما  است؛  حقيقى 
حقيقى تداوم خواهد  داشت. اين بدان معنا نيست كه بعد از توبه، فرد بايد بى عيب و 

نقص رفتار نمايد، بلكه يعنى تغييرش بايد حقيقى باشد و ميوه  و ثمر به بار بياورد. 

     توبه يعنى تغيير دادن ذهن و متحول شدن. يحيى تعميد دهنده، قبل از آغاز 
آن  به  «  آنگاه  مى داد:  تعليم  يهوديان  به  توبه  به  راجع  شدت  به  مسيح  خدمات 
جماعتى كه براى تعميد وى بيرون مى آمدند گفت : اى افعى زادگان، كه شما را 
نشان داد كه از غضب آينده  بگريزيد؟ پس ثمرات مناسب توبه بياوريد و در خاطر 
خود اين سخن را راه مدهيد كه ابراهيم پدر ماست، زيرا به شما مى  گويم خدا قادر 

است از اين سنگها، فرزندان براى ابراهيم برانگيزاند» ( لوقا 3 : 9-7) 

     همسر يكى از رهبران مشهور مسيحى به من گفت : « من در طول بيست و 
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چند سالى كه از ازدواجم گذشته است به ياد ندارم كه وقتى  اشتباه همسرم را متذكر 
شده ام ، او آنها را تكرار كرده باشد. زمانيكه اظهار تأسف مى كند ، تأثيرش حقيقى 

است و متحول  مى شود» چه شهادتى ! 
دوست  و  مى شوند  متحول  حقيقتاً  و  مى كنند  درك  را  خود  اشتباه  كار،  توبه  افراد 
ندارند همان انسان قبلى باقى بمانند. آنها مى خواهند  ديگر با آن رفتار، كسى را آزار 
ندهند. آنها افراد قابل اعتمادى هستند زيرا در مسير رسيدن به تقدس و تغيير قرار 

دارند و  رفتارشان براى خودشان مهم است. 

     افرادى كه سريع عذرخواهى مى كنند و طورى رفتار مى كنند كه گويى واقعاً 
متأسف هستند، اما در واقع فقط مى خواهند ديگران را  تحت تأثير قرار دهند، زياد 
حرف مى زنند و سايرين تحت تأثير اشك ها و عذرخواهى هاى آنها قرار مى گيرند؛ 
اما خودشان  بيشتر نگران اين مسأله هستند كه دستشان رو شده است. در چنين 

افرادى هيچ تحولى صورت نگرفته و آينده شان هم مانند  گذشته شان خواهد بود. 

     در اين مورد هم منظور ما تكامل و بى عيبى مطلق نيست . افرادى كه در روند 
تغيير قرار مى گيرند، كامل نيستند و ممكن است مجدداً  مرتكب خطا شوند اما يك 
تغيير كيفى در افراد توبه كار وجود دارد كه به گناه يا رو شدن دست و يا فريب دادن 

ديگران  ربطى ندارد. 
     روند تغيير زمانى موفقتر است كه انگيزه آن برملا شدن حقيقت نباشد بلكه 
اعتراف حقيقى و درك كردن اشتباه باشد. گاهى اوقات  ممكن است يك نفر بعد از 
برملا شدن حقيقت توبه كند و دچار تحول شود ، اما حقانيت توبه ، فقط با گذشت 

زمان مشخص  خواهد شد. 

     اصل كلى در اين مورد اين است كه بفهميم توبه در نتيجه فشار خاصى ايجاد 
شده يا محرك آن خواسته درونى فرد است. بر ملا شدن  حقيقت و يا فرو نشاندن 
خشم ديگران، انگيزه دايمى به شمار نمى رود. انگيزه واقعى گرسنگى و تشنگى 

براى عدالت و  محبت نسبت به فرد آسيب ديده باشد. 
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آن  از   ، مشكلات  فصل  و  حل  جاى  به  مى كنند  سعى  اعتماد  قابل  غير  افراد   .6 
اجتناب نمايند. 

بسيارى از افراد با دوازده گامى كه به درمان منتهى مى شود آشنايى دارند. افرادى كه 
به اعتياد مبتلا هستند سعى مى كنند با پشت سر  گذاشتن اين گام ها با مشكلات 

خود مواجه شده و براى خود يك شخصيت بسازند. 
افراد غير قابل اعتماد از هرگونه رشد شخصيتى و بلوغ فكرى اجتناب مى كنند. افراد 

غير قابل اعتماد : 
بتوانند  خودشان  كه  نمى كنند  تصور  يا  و  هستند  مشكل  دچار  كه  نمى پذيرند   •

مشكلشان را برطرف سازند. 
• زندگى خود را به اراده خداوند نمى سپارند. 

• زمانى كه در مقابل سايرين خطايى را مرتكب شوند ، به آن اعتراف  نمى كنند. 
• افرادى كه به آنها آزار رسانده اند را نمى بخشند. 

• با مشكلات موجود در روابطشان مستقيم و آشكار مواجه نمى شوند. 
• تشنه و گرسنه عدالت نيستند. 
• با ديگران همدردى نمى كنند. 

• با برخورد ديگران با رويى باز مواجه نمى شوند. 
• در مسير يادگيرى و رشد قدم بر نمى دارند. 

• مسئوليت زندگى خود را بر عهده نمى گيرند. 
• مشكلاتشان را بر گردن ديگران مى اندازند. 

• مشكلات خود را با ديگران در ميان نمى گذارند تا با كمك آنها در مسير رشد 
گام بردارند. 

     افرادى كه در مسير رشد شخصيتى حركت نمى كنند، ممكن است غير قابل 
اعتماد باشند، زيرا از مشكلات خودشان آگاه نيستند و منابع  الهى براى گذر از اين 
مشكلات را نمى شناسند، به جاى آن بر اساس آزردگى هاى نا آگاهانه خود عمل 

مى كنند و ديگران را آزار مى دهند. 
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 7. افراد غير قابل اعتماد به جاى كسب اعتماد، آن را درخواست مى كنند. 

شوهرى كه بعد از خيانت، به همسرش درخواست اعتماد دارد يك نمونه از فردى 
اين  از  هم  ديگرى  اما  مثالهاى  است.  اعتماد  مستحق  مى كند  احساس  كه  است 
مورد وجود دارند: من مردى به نام دونالد مى شناختم كه انتظار داشت رئيسش به 
او اعتماد كند. زمانيكه  رييس دونالد از او خواست تا به ساعات كارى خود اهميت 
بدهد، دونالد آنقدر ناراحت شد كه شركت را ترك كرد و در نزد ديگران از  آزردگيش 

سخن گفت. 
     عده اى از افراد تصور مى كنند كه اعتماد، حق مسلم آنهاست. ما به دفعات اين 
جمله را شنيده ايم «به من اعتماد ندارى؟» يا «مگر به  صداقت من شك دارى؟» يا 
«مرا باور ندارى؟». زمانى كه كسى اعمال آنها را زير سؤال ببرد، ناراحت و عصبانى 
مى شوند زيرا تصور  مى كنند كه فراتر از حدى هستند كه صداقتشان مورد سؤال 

قرار بگيرد و يا اينكه لازم باشد آن را اثبات كنند. 
حتى صادقترين فرد دنيا - عيسى- هرگز درخواست اعتماد بى چون و چرا نداشت. 
او به يهوديانى كه او را به چالش مى كشيدند  فرمود: « اگر اعمال پدر خود را بجا 
نمى آورم ، به من ايمان مياوريد. هرگاه به من ايمان نمى آوريد به اعمال ايمان آوريد 
تا بدانيد و  يقين كنيد كه پدر در من است و من در او» ( يوحنا 8 : 37 - 38) . به 
عبارت ديگر عيسى به آنها فرمود كه گفته هايش را بواسطه  اعمالش چك كنند ؛ 

معجزات او ثابت مى كرد كه كلامش درست و حقيقى است. 

     اگر ما هم ، همانند عيسى صادق و قابل اعتماد باشيم با رويى گشاده از چك 
داريم  شدن اعتماد توسط كسانى كه دوستشان داريم، استقبال مى كنيم و دوست 
كه ديگران اعمال و رفتار ما را ببينند تا بيشتر احساس امنيت داشته باشند. سعى 
مى كنيم دليل شك و ترس آنها را  كشف كرده و مى كوشيم تا آنها را از بين ببريم. 
در وراى همه چيز، تمايل داريم كه ديگران از بودن در كنار ما احساس امنيت داشته 

 باشند. 
احترام  مى دهند  اهميت  ما  به  كسانيكه  به  بايد  هميشه  ما  ديگر  عبارت  به       
بگذاريم. اگر با جديت بخواهيم در مسير رشد گام برداريم بايد  بدانيم كه آيا ناآگاهانه 
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مرتكب خلاف مى شويم يا نه (مزامير 139 : 23 - 24). 
     گناهان و مشكلات مخفى ، ما را به ورطه نابودى مى كشانند، اگر مى خواهيم 

رشد كنيم بايد آنها را از ميان برداريم. 
     ما اغلب در سمينارها با با يك سؤال از جانب همسرانى مواجه مى شويم كه 
مرتكب خلاف شده اند اما خشمگين هستند، زيرا همسرانشان « با  وجود اينكه آنها 
افراد  اين  به  است  لازم  ندارند».  اعتماد  آنها  به  كرده اند،  پشيمانى  و  تأسف  اظهار 
متذكر شويم كه اعتماد كسب شدنى  است و صداقت افراد بايد با گذشت زمان به 

اثبات برسد. 
     به طور خلاصه، ما هرگز مستحق نظرات كاملاً مثبت از سوى ديگران راجع به 
خودمان نيستيم. اين نظرات كسب كردنى هستند  . مراقب افرادى باشيد كه اظهار 

مى دارند « تو چطور جرأت مى كنى صداقت مرا زير سؤال ببرى؟» 

 8. افراد غير قابل اعتماد به جاى اينكه نقص هاى خود را بپذيرند ، تصور مى كنند 
كه كامل و بى عيب هستند. 

     افراد غير قابل اعتماد مأموريت دارند كه ثابت كنند انسانهايى بى عيب و نقص 
هستند؛ آنها سعى مى كنند با استفاده از كار، خانواده،  توانايى ها و يا مذهب، تصويرى 
رابطه  از  تصوير  اين  اهميت  رفته  رفته  و  دهند  ارائه  خود  از  نقص  بدون  و  كامل 
هايشان بيشتر مى  شود. اگر احساس كنند كسى براى آن ها يك تهديد محسوب 

مى شود ، به او حمله مى كنند ، زيرا بايد به هر قيمتى اين تصوير را حفظ  نمايند. 
     اما بخشى از محبت به اين امر بستگى دارد كه ما نقصهايمان را بپذيريم و آنها 
را با ديگران در ميان بگذاريم. كسيكه بسيار مى آمرزد،  محبت فراوان دارد ( لوقا 
7: 47). افراد به ظاهر كامل و بى عيب نمى توانند فيض را در خود نهادينه كنند و 
در نتيجه هرگز قادر  نخواهند بود عمق محبت ديگران را درك كنند. بنابراين بر 
كه  در  كنند. تنها چيزى  محبت  بسيار  را  عيسى، نمى توانند ديگران  فرموده  طبق 
دست دارند كامل بودنشان است كه آن هم از حد ظاهر تجاوز نمى كند. علاوه بر 
اين، رابطه با افراد به ظاهر كامل بسيار  آزاردهنده است: آنها از پذيرفتن مسئوليت 
انگشت  و  مى كنند  سرزنش  مى اندازند،  راه  به  دعوا  مى روند،  طفره  مشكلاتشان 
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شماتت را  به سوى طرف مقابل دراز مى كنند تا بدين ترتيب بى نقص بودنشان را 
نشان دهند. 

 9. افراد غير قابل اعتماد به جاى مسئوليت پذيرى، ديگران را به باد انتقاد مى گيرند.

     افراد قابل اعتماد مسئوليت زندگيشان را بر عهده مى گيرند ، اما افراد غير قابل 
اعتماد اين كار را انجام نمى دهند. زمانى كه ما از  مشكلات و ويژگى هاى شخصيتى 
خود  در  بايد  كه  سختى  تغييرات  و  آنها  با  مواجهه  براى  خداوند  باشيم،  آگاه  خود 
ايجاد كنيم ما را مسئول  مى داند. اما افراد غير قابل اعتماد، به جاى اينكار ديگران، 
گذشته، خدا، گناه و چيزهاى ديگر را مقصر جلوه مى دهند. تمايل به مقصر  جلوه 
دادن ديگران، براى نخستين بار در آدم و حوا نمود يافت ( پيدايش 3: 12 - 13) و 
تا به امروز ادامه يافته است. اين عمل  بيرونى كردن مشكلات ناميده مى شود ، به 
عبارت ديگر ما مسئوليت چيزهايى كه از آنها خشنود نيستيم را به عوامل بيرونى 

نسبت مى  دهيم:
« من آن كار را انجام دادم به خاطر اينكه مجبور بودم»  

  « راه ديگرى نداشتم» 
« من نمى توانم خودم را تغيير دهم زيرا وقتى كه پنج سال بيشتر نداشتم، مادرم 

رهايم كرد» 
 « تو دارى زندگى مرا ويران مى كنى» 

« خداوند اينطور برايم خواسته است»  و غيره

     اگر من از سركار خارج شوم و با يك راننده مست تصادف كنم، مقصر نيستم. اما 
بايد مسئوليت عواقب اين ماجرا را بپذيرم، به  پزشك مراجعه كرده و در صورت نياز 
تحت عمل جراحى قرار بگيرم. خودم بايد به نزد فيزيوتراپيست بروم و ناراحتى ها را 
تحمل  نمايم. من بايد خشم و عصبانيت خود را كنترل كرده و عفو كنم. همه اين 
موارد جزو وظايف من به شمار مى روند ، هرچند كه تصادف  كردن با راننده مست 

را من انتخاب نكرده بودم. 
     افراد غير قابل اعتماد آن كار سخت را انجام نمى دهند. آنها گاهى اوقات در تمام 
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طول زندگى خود خشمگين و عصبانى باقى مى  مانند. زمانيكه ناراحت و غمگين 
مى گيرند،  قرار  بدرفتارى  مورد  وقتيكه  مى كنند.  قلمداد  مقصر  را  ديگران  هستند ، 
حالت انتقام جويانه  به خود مى گيرند و بقيه عمر خود را در نفرت به سر مى برند. 
زمانى كه مورد آزار قرار مى گيرند، آن را همچون برگ برنده در دست  مى گيرند. 
زمانى كه مورد آسيب قرار مى گيرند، آن را همچون يك نشان افتخار بر تن مى كنند 

و بدتر از همه اگر مرتكب اشتباه شوند  تقصير را به گردن ديگران مى اندازند. 

از  مسئوليت  بار  زير  از  كردن  خالى  براى شانه  فرد  كه  است  فرآيندى  انكار،       
آن استفاده مى كند و اين مسأله با ناآگاه بودن از گناه تفاوت  دارد. زمانيكه ما آگاه 
در  است،  آن  از  فعالتر  انكار  اما  نداريم،  خبر  خود  تقصير  و  گناه  از  يعنى  نيستيم 
صورتى كه حقيقت برملا شود،  مى تواند به يك كنش پرخاش جويانه تبديل شود. 
افرادى كه سبك انكار و سرزنش و در پيش گرفته اند، قطعاً در فهرست افراد غير 

 قابل اعتماد قرار مى گيرند. 

 10. افراد غير قابل اعتماد به جاى راستگويى ، دروغ مى گويند. 

     در يك رابطه ، صداقت، بنيان اساسى را تشكيل مى دهد. به همان اندازه كه 
در يك ارتباط شك و ترديد وجود دارد، خطر هم در آن  هست. بسيار شنيده ايم 
كه زوجين و دوستان راجع به شخصى صحبت مى كنند كه تصور مى كرده اند او را 
مى شناسند اما فهميده اند كه  او زندگى ديگرى داشته كه آنها از آن خبر نداشته اند. 

     من ديروز با دوستى صحبت مى كردم كه وضعيت ماليش كاملاً آشفته است. به 
خاطر اينكه در يك رابطه تجارى فريب خورده است.   او بخش اعظم ثروتش را بر 

روى يك به ظاهر هنرمند سرمايه گذارى كرده بود. 

     افراد بسيار زيادى وجود دارند كه امنيت روحى و احساسيشان به همين دليل 
دچار خدشه شده است. آنها تمامى دارايى خود را بر روى  فردى سرمايه گذارى كرده 
بودند كه در حال فريب دادن آنها بود و بعدها متوجه شدند كه رابطه يا خانواده و يا 
اعتمادشان را بر روى  باد و هوا ساخته بودند. آنها فكر مى كردند كه محبت آن فرد 
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واقعى است در حاليكه او آنها را گول مى زد.  
     همه ما تا حدودى فريبكار هستيم. تفاوت افراد قابل اعتماد و غير قابل اعتماد در 
اين است كه افراد قابل اعتماد دروغ هاى خود را مى  پذيرند و آن را به عنوان مشكلى 
قلمداد مى كنند كه نياز به تغيير دارد. دروغ، راهى را براى حقيقت ،برخورد، فروتنى 
و توبه مى  گشايد. افراد غير قابل اعتماد از فريبكارى به عنوان يك استراتژى براى 
مديريت زندگى و روابط استفاده مى كنند. آنها به جاى ترك  كردن دروغگويى از آن 
دفاع مى كنند و رابطه اى كه بر مبناى دروغ بنا شود، رشد نمى كند و موفق نخواهد 

شد. 

 11. افراد غير قابل اعتماد به جاى اينكه رشد كنند، در جا مى زنند. 

     همه ما در شخصيت خود جنبه هايى داريم كه قابل تغيير هستند. به عنوان مثال 
انسان غير  به يك  به طور طبيعى پرخاشگر است، احتمالاً  نمى تواند  شخصى كه 
منفعل تبديل شود، اما مى تواند بياموزد كه پرخاشجويى خود را به شيوه هاى قابل 
قبول مورد استفاده قرار  دهد. اين تغيير بخشى از فرايند تقدس است كه ما زمانيكه 

در فرمانروايى مسيح قرار مى گيريم آن را تجربه خواهيم كرد. 
     افراد قابل اعتماد مى دانند كه بايد تغيير كنند. آنها مى خواهند كه با گذشت زمان 
رشد كنند و به بلوغ برسند اما افراد غير قابل اعتماد  مشكلات خود را نمى بينند. 
«يك ملامت به مرد فهيم اثر مى كند ، بيشتر از صد تازيانه به مرد جاهل» ( امثال 

 (10 : 17
     اين افراد ممكن است خطرناك باشند و تنها زمانى تغيير مى كنند كه آنقدر دچار 
محدوديت شوند تا مجبور به فروتنى گردند. در غير  اينصورت افراد غير قابل اعتماد، 

محكم و غيرقابل تغيير هستند. 

ياد آورى

     يكى از چيزهايى كه ما قصد داريم در اين كتاب آن را مورد تأكيد قرار دهيم 
اين است كه هيچ كسى كامل و بى عيب نيست. افراد قابل  اعتماد هم گاهى اوقات 
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به انسانهايى غير قابل اعتماد تبديل مى شوند و آنها هم گناهكار هستند. بنابراين 
وقتى شخصيت كسى را مورد  بررسى قرار مى دهيد به اين موارد به صورت نسبى 
نگاه كنيد. همه افراد گاهى اوقات به طريقى دروغ مى گويند اما همه دروغگوى 
 بالفطره نيستند. عيوب را به صورت نسبى در نظر بگيريد، اگر به نظر مى رسد كه 
فرد مى خواهد تغيير كند، او را مورد آمرزش  قرار دهيد و به رابطه با او ادامه دهيد 

اما اگر پافشارى مى كند، در ادامه كار خود احتياط كنيد. 
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بخش سه  
ويژگى هاى مقابله اى افراد  غير قابل اعتماد

    همسر آلبرت انيشتن در مصاحبه اى راجع به شوهر مرحومش صحبت مى كرد. 
يكى از گزارشگران از او پرسيد كه آيا تئورى نسبيت  را درك مى كند؟ و او پاسخ داد 
«من تئورى انيشتن را نمى شناسم، اما انيشتن را مى شناسم.» خانم انيشتن، همسرش 
او  نمى شناخت.  را  او  بدانگونه  ديگرى  شخص  هيچ  كه  گونه اى  مى شناخت  به  را 
با انيشتن رابطه بسيار نزديكى داشت. ما هم به همين ترتيب مى  توانيم در خلال 

ارتباطى كه با افراد داريم، آنها را بشناسيم. 

      ما در بخش قبل راجع به يازده مورد از ويژگى هاى فردى اشخاص غير قابل 
اعتماد صحبت كرديم. در اين بخش، به بررسى نه مورد  از ويژگى هاى مقابله اى 
اين افراد مى پردازيم. ويژگى هاى فردى در مورد «كيستى» فرد صحبت مى كند، 
اما ويژگى هاى مقابله اى  در مورد نحوه ايجاد رابطه توضيح مى دهد. ويژگى هاى 
مقابله اى راجع به نحوه عملكرد افراد در روابط و شيوه نزديك شدن يا كناره گيرى 

از ديگران و طرز ايجاد كردن و يا ويران ساختن روابط صحبت مى كند. 

     با يارى جستن از مطالب اين بخش مى توانيد افرادى را كه در زندگيتان با آنها 
سر وكار داريد را از طريق اين نه ويژگى بيازماييد و  بدين ترتيب قادر خواهيد بود 

تفاوت بين افراد قابل اعتماد و غير قابل اعتماد را درك كنيد. 
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 1.افراد غير قابل اعتماد از صحبت و رابطه نزديك گريزانند.

     ما براى صحبت و نزديكى و ايجاد رابطه قلبى، روحى و عاطفى خلق شده ايم. 
محبت زمانى ايجاد مى شود كه ما گشاده رو، انعطاف  پذير و صادق باشيم. زيرا اين 
خصوصيات به ما كمك مى كنند تا به يكديگر نزديك شويم. زمانى كه احساسات، 
ترس ها، شكست ها و  آزردگى هايتان را با يكديگر در ميان بگذاريم قادر خواهيم بود 
بهتر و بيشتر يكديگر را بشناسيم. چنين اشتراك گذارى هايى به ما كمك  مى كنند تا 
احساس كنيم كه در اين جهان تنها نيستيم. ما براى ايجاد رابطه نزديك و صميمى 
با خداوند و ساير انسانها خلق شده ايم و  چنانچه از اين كار دورى كنيم، به ورطه 

تنهايى و انزوا خواهيم افتاد حتى اگر با چند نفر هم رابطه داشته باشيم. 

     وقت گذرانى با يك نفر منجر به ايجاد رابطه نمى شود. تنها به اشتراك گذارى 
حقيقى و محبت، رابطه و دوستى ايجاد مى كند. اگر  شخصى به مدت طولانى با 
كسى در ارتباط باشد ولى هنوز او را نشناسد، بايد به اين رابطه شك كند. اگر شما 
اوقات زيادى را با  كسى سپرى كنيد اما هنوز هم احساس مى كنيد از او فاصله داريد، 
بايد بدانيد كه يك جاى كار مشكل دارد و اين رابطه روح شما را  تغذيه نمى كند و 
اين نكته مى تواند علامت خطر باشد كه به شما هشدار مى دهد يك خطر واقعى 
در راه است. افرادى كه با ديگران  صميمى نمى شوند ، اين انزوا را با كارهايى چون 
نشان  ديگر  مشكلات  و  اعتياد  ديگران،  اعتماد  از  استفاده  سوء  خيانت،  دورويى، 

مى  دهند. 

و  نزديكى  فقدان  مى شوند.  مواجه  مشكل  اين  با  زناشويى  روابط  از  بسيارى       
صميميت همچون يك قاتل خاموش بنيان روابط را مى خورد و از بين مى برد و 
از آنجايى كه محبت زيادى در اين ميان رد و بدل نمى شود، به نظر مى رسد كه 
مشكلى وجود ندارد اما  ناگهان يكى از زوجين در مى يابد كه همسرش به او خيانت 
مى كند و يا به اعتياد روى آورده و در اين زمان نماى ظاهرى رابطه اى  كه به تصور 

همه خوب و موفق بود از هم مى پاشد. 
     معمولاً در اين موارد زوجين خودشان آگاهند كه همه چيز بر وفق مراد نيست، 
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آنها حس مى كنند كه با يكديگر صميمى و نزديك  نيستند اما نمى دانند چگونه با 
اين معضل روبرو شوند. بنابراين همان روال قديمى را ادامه مى دهند تا اينكه يك 

فاجعه همه چيز را از  هم بپاشد. 
واين، يكى از دوستان كليسايى من چنين تأثيرى بر من گذاشت. او مرد خيلى خوبى 
بود. ما با هم صحبت مى كرديم و به همراه  همسرانمان بيرون مى رفتيم و گاهى 
نظر  به  نگران  و  علاقمند  هميشه  او  خورديم.  مى  ناهار  يكديگر  همراه  به  اوقات 

مى رسيد اما يك  جاى كار مشكل داشت.  
من نمى توانستم واژه مناسبى براى حس شك و ترديدى كه داشتم بيابم. سرانجام 
يك روز هنگام صرف ناهار با يكديگر گفتگو مى كرديم كه من براى نخستين بار 
و  دردها  مشكلاتش،  و  زندگى  اساسى  مسايل  به  راجع  هرگز  او  كه  شدم  متوجه 

شكست هايش صحبت  نمى كند. در مورد مشكلات من هم هيچ نظرى ندارد. 

     واين مرد باهوشى بود، و به مسايل دينى و اصول روحانى علاقه زيادى نشان 
مى داد اما در روابط ما شكاف عميقى وجود داشت.  زمانى كه من راجع به مشكلات 
زندگيم و ترس ها و غم هايم با او صحبت مى كردم، او خيلى ساده از آنها مى گذشت. 
      او هميشه كمى گرفته و مكدر به نظر مى رسيد. من مسائل زندگى شخصى 
خود را با او در ميان مى گذاشتم و سپس توپ گفتگو را به  زمين او مى انداختم، 
اما او در مقابل اين حركت فقط سكوت اختيار مى كرد و سپس موضوع صحبت را 
تغيير مى داد. رفتارش اصلاً  خصمانه نبود اما در ذهنش هيچ جايى براى صميميت 

وجود نداشت. 
     يك شب همسر واين با من تماس گرفت و گفت كه سالهاست شوهرش اعتياد 
دارويى دارد و امشب بدنش به داروها واكنش نشان داده و  او را دچار مشكل كرده 

است، من خيلى سريع به كمك او شتافتم. 
     اعتياد واين به نظر من خيلى تعجب برانگيز نبود ، در حقيقت اين مسأله بسيارى 
در  موجود  كشمكش هاى  و  نياز ها  احساسات،  او  ظاهراً  داد.  پاسخ  مرا  سؤالات  از 
روابطش را از طريق مواد سر و سامان مى داد. او مرد بدى نبود، فقط نمى توانست 

با كسى روابط  صميمانه برقرار كند. 
     اگر راجع به يك رابطه احساس راحتى نمى كنيد از خودتان بپرسيد، آيا اين 
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رابطه در وجود من صميميت و نزديكى ايجاد كرده يا  تنهايى؟ اگر در اين رابطه 
احساس تنهايى مى كنيد، رابطه شما دچار مشكل است. اما به ياد داشته باشيد كه 
ابتدا بايد به خودتان نگاه  كنيد. حس تنهايى شما ممكن است به خاطر مانعى باشد 
كه در خودتان وجود دارد. گاهى اوقات ترس ها و تضاد هاى وجودمان مانعى  بر سر 
راه دوستى با ديگران ايجاد مى كند. منشأ اين مشكل ممكن است خودمان باشيم 

و يا ديگران و يا هر دو. 

نگران   ، باشند  نگران«ما»  اينكه  جاى  به  اعتماد  قابل  غير  افراد   .2 
«من» هستند .

     من در يك مراسم ، بارى كه يك درمانگر مسيحى بود را ملاقات كردم. به نظر 
مى رسيد كه ما نقاط مشترك زيادى داريم و همسرم  نيز به همسر او علاقه نشان 

مى داد، بنابراين سعى مى كرديم اوقات بيشترى را در كنار يكديگر سپرى كنيم. 
زدن  براى  زيادى  حرفهاى  اينكه  وجود  با  كرد.  تغيير  اوضاع  ملاقات،  چند  از  بعد 
داشتيم، كم كم من احساس كردم كه از آنچه قرار  است در اين ملاقتها برايم رخ 
دهد هراس دارم. بنابراين سعى كردم از وى دورى كنم و اوقات ملاقاتمان را به 

حداقل برسانم. 
     من واقعاً به خاطر اين عملم خودم را سرزنش مى كنم. به نظر خودم، كارى كه 
در آن زمان انجام دادم ابلهانه بود، زيرا خودم را  مجبور مى كردم كه اوقات بيشترى 

را با او بگذرانم به اين تصور كه اوقات بيشتر، صميميت ما را افزايش خواهد داد. 
اين عمل كارساز نبود و با گذشت زمان از ديدن بارى مى ترسيدم و زمانى كه به 

يك ملاقات ديگر با او آرى مى گفتم احساس  ناخوشايندى داشتم. 
     يك شب در حال مكالمه تلفنى با بارى بودم و مجبور بودم كه مكالمه را كوتاه 
خانواده ام  به  بيشترى  مى بايست  توجه  و  بروم  مسافرت  به  بعد  روز  بود  قرار  كنم. 
داشته باشم. كمى عجيب به نظر مى رسيد زيرا او مشغول صحبت كردن راجع به 
هم  با  موضوع  اين  به  راجع  بعداً  گفتم  من  اما  بود،  از  همكارانش  يكى  و  خودش 

صحبت مى كنيم، زيرا من بايد الان در كنار خانواده ام باشم. 
اما بارى صحبت هايش را با همان سرعت ادامه داد، بدون اينكه حتى چند لحظه 
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مكث كند. انگار كه من به او گفته ام «لطفاً ادامه بده» 
      من تصور كردم كه به اندازه كافى صريح و اضح صحبت نكرده ام، بنابراين 
گفتم: «بارى من بايد بروم» اما او بى وقفه به صحبت  هايش ادامه مى داد و گفت: 

«بنابراين فكر كردم كه يك ماشين جديد بخرم.» 
تا  بودند  منتظرم  ديگر  اتاق  در  خانواده  اعضاى  مى شدم.  عصبانى  داشتم  كم كم 
برايشان داستان بگويم. بنابراين از صحبت كردن دست  كشيدم و وارد عمل شدم و 

گفتم: «بارى من دارم مى روم» 
را  ضعيفش  صداى  من  و  نداشت  شنوا  گوش  زيرا  نكرد  باور  مرا  حرف  او  ظاهراً 

مى شنيدم كه مى گفت: «بله ، من هفته بسيار خوبى  در پيش رو خواهم داشت.» 
بعد از اين اتفاق، رابطه ما كمى دچار مشكل شد، زيرا او از برخورد من رنجيده بود. 
اما من حقيقتاً فرصت نداشتم تا او صحبت  هايش را تمام كند. البته مطمئن نيستم 

كه صحبت هاى او تمامى داشته باشد. 
بارى پسر خوبى بود، اما من متوجه شدم كه رابطه ما دو طرفه نبوده است و من در 
اين رابطه نقش يك شنونده را ايفا كرده ام و تمام  درد دل هاى ما درهمين مسأله 

خلاصه مى شد. 

افراد قابل اعتماد همدل هستند.

زندگى،  مسايل  نفر  هردو  است.  افراد  مابين  ستد  و  داد  نوعى  صحيح  رابطه       
يك  هر  مى گذارند.  به  اشتراك  يكديگر  با  را  هايشان  غم  و  شادى ها  صحبت ها ، 
هم  مقابل  طرف  علايق  و  نيازها  به  حال  عين  در  و  مى كند  مطرح  را  نيازهايش 

اهميت مى دهد. 
     در روابط ايمن، همدلى نقش مهمى را ايفا مى كند. ما به نوعى وارد ذهن طرف 
كنيم.  درك  را  او  و  تفكرات  باورها  احساسات،  مى كنيم  سعى  و  مى شويم  مقابل 
همدلى به اين معناست كه خودمان را به جاى ديگرى بگذاريم و تا زمانى كه تمام 

رنج هاى او را  درك نكرده ايم در مورد او داورى نكنيم. 
     همدلى كار ساده اى نيست، براى اين كار مى بايست به مدت كوتاهى عقايد خود 
را كنار بگذاريد و وارد دنياى طرف مقابل شويد. ما  هميشه قادر نيستيم در وضعيت 
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همدلى باقى بمانيم ، زيرا دراينصورت وجود خودمان را از دست خواهيم داد. اما 
همدلى به يك  رابطه، حقانيت و ايمنى مى بخشد. 

     عيسى به شيوه اى شگفت انگيز همدلى را تعليم داده است: «لهذا، آنچه خواهيد 
كه مردم با شما كنند، شما نيز بديشان همچنان كنيد؛  زيرا اين است تورات و صحف 

انبيا.» ( متى 7 : 12) 
اين يك تعليم قابل توجه است، زيرا او نيازهاى ما را محكوم نكرده، بلكه از آن 
به عنوان نقطه آغازين يادگيرى و نحوه محبت كردن  ياد كرده است. او مى فرمايد 
هم  ديگران  داريد،  ناخوشايندى  بسيار  احساس  اوقات  گاهى  شما  كه  طور  همان 
شما  وضعيت  درك  و  محبت  كه  طور  همان  و  مى كنند  را  تجربه  احساس  همان 
از جانب ديگران در آن شرايط به شما كمك مى كند، در مورد  ديگران هم همين 

مسأله وجود دارد. نيازهايتان را با يكديگر در ميان بگذاريد. 
      زمانى كه نيازهايمان را با افراد قابل اعتماد در ميان بگذاريم و آنها نيز همين 
عمل را در قبال ما انجام دهند، محبت ايجاد مى گردد و  گفته هاى شريعت و انبيا 

محقق مى شود. 

افراد قابل اعتماد بر مبناى همدلى عمل مى كنند.

     همدلى نحوه عملكرد را هدايت مى كند. زمانى كه شما رنج و درد فرد ديگرى 
را مى بينيد، مى خواهيد به او كمك كنيد زيرا خداوند شما  را بدين گونه خلق كرده 
است. اگر ما براى گوش دادن به درد دل ديگران وقت بگذاريم، به اين دليل نيست 
كه مى خواهيم او  به شباهت ما درآيد بلكه به اين دليل است كه او نياز دارد يك 
نفر دركش كند. ما به اين خاطر به ديگران يارى نمى رسانيم  كه خودمان احساس 
بهترى داشته باشيم بلكه كمك ما به اين دليل است كه آنها دچار مشكل شده اند. 

به علايم هشدار دهنده زير توجه كنيد: 
• دليل كمك او اين است كه بعدها كمكش را جبران كنم. 
• او تنها زمانى كه به دردسر افتاده با من صحبت مى كند. 

• من نقش يك آئينه را ايفا مى كنم، گويى وظيفه ام تنها گوش دادن و تأييد كردن 
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است. 
• من فقط نقش دهنده ( از جهات مختلفى مانند مالى، زمانى ، ساير منابع) را ايفا 

مى كنم  
• زمانى كه من دچار مشكل هستم، او آن را بى اهميت جلوه مى دهد و دوباره به 

مسايل خودش باز مى گردد. 
• در زمان بروز مشكل، هميشه يك نفر گيرنده و ديگرى دهنده است. 

• محبت يعنى خواسته نيك براى ديگران و نه خودمان. 

شما  راحتى  به  كه  باشيد  افرادى  دنبال  به  مى كنيد  بررسى  را  خود  روابط  زمانيكه 
اهميت مى دهند و اين نگرانى را در رفتارشان هم  بروز مى دهند. 

 3.افراد غير قابل اعتماد به جاى ترغيب آزادى، از آن دورى مى جويند. 

ممكن است خيلى راحت در تله چنين ويژگى مقابله اى گرفتار شويم. از خودتان 
بپرسيد طرف مقابل در برابر نه گفتن چه واكنشى  نشان مى دهد؟

     من عضو يك گروه پشتيبان بودم كه مرتب براى تقويت احساس و عاطفه، 
يكديگر را ملاقات مى كرديم. ما همگى به شدت بر روى  موضوعات مطرح شده 
همه  آنجايى كه  از  مى كرديم.  شركت  درجلسه  بعد  هفته  سپس  و  مى كرديم  كار 
افراد براى يكديگر اهميت قائل  بودند، گاهى اوقات عده اى كه فرصت داشتند بعد 
از جلسه براى صرف شام يا قهوه دور هم جمع مى شدند تا كمى استراحت كنند. 
با  گذشت زمان افراد از بودن در كنار يكديگر لذت مى بردند. يكى از اعضا به من 

گفت:« به نظر من اين همدلى واقعاً مفيد است.»  
اما يك شب جوسى، مادرى كه همسر ديگرى اختيار كرده بود گفت: « من ديگر 
ديگر  هفته  كنم.  فرزندانم  كمك  به  تكاليف  انجام  در  و  بروم  بايد  ندارم.  وقت 

مى بينمتان.» 
برايان يكى ديگر از اعضاى گروه گفت: «كه اينطور» . سخن او كمى حالت استهزا 

آميز داشت و عده اى از حاضرين به آن خنديدند. 
      جوسى اصلاً نخنديد بلكه ناراحت شد اما تا جلسه بعد چيزى نگفت. او در 
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گردهمايى بعدى به برايان گفت: «مى دانم كه شايد شوخى  كرده باشى، ولى من 
با  اگر  كه  مى كردم  فكر  خودم  با  هفته  طول  تمام  و  شدم  ناراحت  حرفت  از  واقعاً 
شما قهوه نخورم، ديگر جزو  اعضاى گروه محسوب نمى شوم. مثل اينكه اگر به 

حرف هاى مادرم گوش ندهم ديگر دختر او به حساب نمى آيم.» 
     برايان از اينكه جوسى را آزرده بود، واقعاً ناراحت شد و به او اطمينان داد كه 
از حرفش هيچ منظورى نداشته و فقط شوخى كرده  است و در ادامه گفت: « شايد 
احساس  يك  مى گذارد،  تنها  مرا  كسى  وقتى  اينكه  خاطر  به  بود  جدى  هم  كمى 
ناخوشايند سراسر وجودم  را فرا مى گيرد در حاليكه من آن احساس را اصلاً دوست 

ندارم. بنابراين حرفهاى طعنه آميز مى زنم.» 
     برايان رفتارهاى اعتماد ستيزش را قبول داشت. بنابراين سعى خود را به كار 
گرفت تا به فردى قابل اعتماد تبديل شود. او بارها با شنيدن  پاسخ « نه» از سوى 
نتيجه  در  و  مى كردند  احساس  را  او  آزردگى  اطرافيانش  بود.  شده  آزرده  ديگران 
خودشان را از او كنار مى كشيدند.  برايان سعى كرد رفته رفته به فردى قابل اعتماد 
تبديل شود. افرادى كه اين نقص را در خودشان نمى بينند ، ممكن است به شدت به 
 ديگران آسيب وارد كنند. از ديدگاه آنان شما به خاطر دورى جستنتان از آنها مقصر 

قلمداد مى شويد. 
     عشق از اين جدايى جلوگيرى مى كند. زمانيكه با كسى رابطه داريم هنوز مفهوم 
« ما» همان «من» و «تو» سابق است. يك رابطه  امن و قابل اعتماد زمانى ايجاد 
مى شود كه هر دو طرف به يكديگر اعتماد كنند و نسبت به يكديگر صداقت داشته 

باشند. اما جنبه  ديگرى كه در وراى هر رابطه اى وجود دارد ، داشتن حريم است. 
     حريم يعنى توانايى حفظ كردن خطوط يا مرزهايى كه از نظر احساسى مابين 
شما و ديگران وجود دارد. خداوند نيز از ما مى خواهد تا  از آنچه از آن او نيست دورى 
كنيم. «حيله گر در خانه من ساكن نخواهد شد. دروغ گو پيش نظر من نخواهد ماند» 

( مزامير 101: 7) 
    محبت، بدون حفظ فاصله و حريم پژمرده مى شود و از بين مى رود. اگر براى 
ابراز عدم موافقت آزاد نباشيد، نمى توانيد ارتباط  برقرار كنيد و آن محبت ظاهرى و 
تملقى بوده و واقعى نيست. پولس اظهار داشت : «آيا الحال مردم را در راى خود 
مى آورم يا خدا  را؟ يا رضامندى مردم را مى طلبم؟ اگر تا بحال رضامندى مردم را 
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مى طلبيدم غلام مسيح نمى بودم» ( غلاطيان 1: 10) 
    در مقابل حفظ حريم به دام افتادن و گرفتار شدن قرار دارد. در چنين روابطى 
يكى از طرفين در نياز هاى طرف مقابل غرق مى شود.  در اين دسته از دوستى ها 
يكى از طرفين احساس مى كند كه از سوى ديگرى تهديد مى شود و به شدت سعى 
مى كند او را تحت كنترل  داشته باشد. چنين رابطه اى براى يكى از طرفين بركت 
و براى ديگرى جهنم است. در اين نوع روابط شباهت ها به شدت مورد تأكيد  قرار 

مى گيرند و تفاوتها نكوهش مى شوند. 
     افراد قابل اعتماد ارزش ها را مورد تشويق قرار مى دهند و به حريم ديگران 
احترام مى گذارند. آنها درك مى كنند كه هركسى بايد در  انتخاب خود آزاد باشد و 
همه بايد به آزادى ديگران احترام بگذارند. شما هميشه بايد بدانيد كه براى يك 

رابطه خوب بايد براى فرديت  طرف مقابل احترام قائل شويد. 

در اينجا نكاتى مطرح شده اند كه تعيين كننده ايمنى در اين حيطه محسوب مى شوند. 
• آيا به « نه» گفتن من احترام گذاشته مى شود؟

• آيا با مخالفت من آزردگى و دلخورى پيش مى آيد؟
• آيا افرادى كه با آنها رابطه دارم علايق و سرگرمى ها و دوستانى جدا از من دارند؟

• آيا مرا تشويق مى كنند كه يك زندگى جداگانه براى خود داشته باشم؟

     ممكن شما هنوز به نه گفتن عادت نكرده باشيد، در اين صورت اين امكان 
وجود دارد كه مشكل از جانب شما باشد و نه از سوى  دوستتان. بنابراين اين كار 
را امتحان كنيد. صادق باشيد. حقيقت را بگوييد و ببينيد چه اتفاقى مى افتد. با اين 

كارتان ميزان ايمنى موجود  در رابطه خود  را خواهيد شناخت. 

 4. افراد غير قابل اعتماد به جاى برخورد، تملق گويى مى كنند. 

     درك كردن اين ويژگى دشوارتر از ويژگى قبلى است. دليل آن اين است كه 
ممكن است يك فرد غير قابل اعتماد باعث شود شما  احساس بسيار خوبى داشته 
باشيد؛ در حاليكه يك فرد قابل اعتماد احساس ناخوشايندى را در شما ايجاد كند. 
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ممكن است اين مطلب كمى  گيج كننده به نظر برسد، چطور مى توان اين تفاوت 
را تشخيص داد؟

پيشخدمتى  رستورانها  در  تحصيلم  هزينه هاى  تأمين  براى  سال  چندين  من       
كرده ام. اين كار بسيار لذت بخش بود. در آمد خوبى هم داشتم  و از افراديكه با آنها 

كار مى كردم هم راضى بودم. 
افراد  عملكردى.  شخصيتى،  مى شوند:  تقسيم  دسته  دو  به  خوب  پيشخدمتهاى 
شخصيتى، بسيار خوش برخورد و با دقت هستند و باعث  مى شوند كه شما احساس 
كنيد غذاى 20 دلارى خود را در كازابلانكا صرف مى كنيد. افراد عملكردى غذا 
را به موقع بر سر ميز مى  آورند و شما را آزار نمى دهند اما جوّ موجود به خودتان 

بستگى دارد . 
     كريستال بدون شك بهترين پيشخدمت شخصيتى بود كه من مى شناختم. 
همه مشتريان و كاركنان او را تحسين مى كردند. او در  مورد همه چيز از ما تعريف 
مى كرد « اوضاع درست چطور است؟ رشته بسيار خوبى دارى. اين بلوز فوق العاده 
كريستال  مى داد  ترجيح  مى آمد  ما  رستوران  به  خريده اى؟»  هركس  كجا  از  را 

پيشخدمت ميز او باشد. 
     اما يك شب قبل از اينكه كارمان شروع شود ، يكى از پيشخدمت ها به نزد من 

آمد و گفت :« چرا كريستال را ناراحت كردى؟ همه  كاركنان از دستتت دلخورند» 
درحاليكه گيج شده بودم پرسيدم : « مگر چه كار كرده ام؟» 

او با خشم پاسخ داد :« تو فراموش كردى به يكى از ميزهاى او رسيدگى كنى و در 
نتيجه او با رئيس دچار مشكل شده است.» 

او درست مى گفت. من به خاطر آوردم كه آن مشترى را فراموش كرده بودم. اما 
اين مسأله چندين شب قبل اتفاق افتاده بود و من بعد  ازآن بارها كريستال را ديده 

بودم در حاليكه او چيزى به من نگفته بود. 
به نزد كريستال رفتم و به او گفتم :«چرا چيزى به من نگفتى؟» 

او پاسخ داد :« نمى خواستم ناراحتت كنم.» 
     من سعى كردم مسايل را در كنار هم قرار دهم. كريستال ترجيح مى داد به من 
حمله كند اما هيچ برخوردى نداشته باشد زيرا در آنصورت  آزردگى ايجاد مى شد. 
درحاليكه به ساير كاركنان گفته بود و با اين كار مرا بيشتر آزرده و دلخور كرده بود.
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كريستال مى توانست برخورد  مثبت داشته باشد اما قادر نبود نظرات منفى خود را 
رو در رو بيان كند. 

    روابط قابل اعتماد فقط در بردارنده اعتماد، حمايت و سهيم بودن نيست، بلكه 
صداقت و روراستى را هم شامل مى شود. خداوند از  افرادى استفاده مى كند كه نه 
و  خودخواهى ها  گناهان،  روى  به  را  چشمانمان  بلكه  مى كنند ،  مراقبت  ما  از  تنها 

انكارهايى كه در ما  وجود دارند، مى گشايند. 

يكى از معانى محبت اين است كه برخورد داشته باشيم. درست همانطور كه عيسى 
با كليساها برخورد كرد. ( مكاشفه 24،14،20) 

     برخوردى كه درمقابل ويژگى هاى شخصيتى صورت مى گيرد، خوشايند نيست. 
اين كار ممكن است در تصويرى كه ما از خودمان  داريم خدشه ايجاد كند اما ما را 
فروتن مى سازد و به ما آسيبى وارد نمى كند. برخوردهايى كه از روى محبت صورت 
مى گيرند  چشمانمان را باز مى كند و ما را از آسيب رساندن به خودمان محافظت 
مى نمايد. درست همان طور كه يك مادر به سمت خيابان  هجوم مى برد تا فرزندش 
را از مقابل ماشين دور كند ، مقابله محبت آميز نيز ما را مواجه شدن با مصيبت و 

بلا مصون نگاه مى دارد. 
قابل  (افراد  برخوردگر  افراد  دارد.  حمله وجود  و  برخورد  بين  عمده اى  تفاوت       
اعتماد و نه ايرادگير) خود را در معرض خطر ترك  شدن از جانب ما قرار مى دهند. 
اما حمله گرها ما را به يك لالايى مملو از تعريف و تمجيد مى خوابانند و تا زمانى كه 
ما راضى باشيم  آنها خوشحال و سرمست هستند. اين كار بيشتر از محبت، اعتياد آور 

است و قطعاً شرايط ايمن محسوب نمى شود. 
اين نكته تحسين را منع نمى كند، ما همگى به تعريف و تمجيد نياز داريم. « ديگرى 

تو را بستايد و نه دهان خودت، غريبى و نه لبهاى  تو» ( امثال 27 :2) 
     تحسين حقيقت را بيان مى كند، اما حمله گرها با تعريف و تمجيد انحصارى 
شما  به  را  مثبت  فقط  نكات  كه  باشيد  افرادى  مراقب  مى كنند.  كتمان  را  حقيقت 
كه  نيست  اندازه  آن  به  شما  به  نسبت  آنها  محبت  كه  بدانيد  مى كنند.  يادآورى 

ويژگى ها و رفتارهايى كه نابودتان  مى كنند را به شما يادآور شوند. 
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 5. افراد غير قابل اعتماد به جاى آمرزش ، لعن و نفرين مى كنند. 

     چند هفته پيش من (جان) فراموش كردم اسباب بازى اى كه به پسر پنج ساله ام 
(ريكى) قول داده بودم را برايش بخرم. او ناراحت شد  و من از او خواستم كه مرا 

عفو كند. او پرسيد: «عفو كردن يعنى چه؟» 
من گفتم: «يعنى اينكه تو ديگر عصبانى نباشى و با من آشتى كنى» 

او چند لحظه فكر و گفت: «خيلى خوب. عفوت مى كنم» 
     چند شب بعد ما به صورت خانوادگى در حال دعا كردن بوديم و زمانيكه نوبت 
به ريكى رسيد، گفت: «خدايا امروز هوا خيلى گرم بود  و من ناراحت شدم ، اما تو 

را عفو مى كنم.» 
ريكى ماهيت عفو كردن را فرا گرفته بود. زمانى كه افراد به يكديگر اهميت بدهند، 
عفو كردن موجب صلح و آشتى مى شود. عفو  چسبى است كه به محبت اين امكان 
يهوه  من  كه  دانست  شرايط «خواهند  بهترين  در  و  شود  عمل  وارد  تا  مى دهد  را 
هستم و عبث نگفتم كه  اين بلا را بر ايشان وارد خواهم آورد» ( حزقيال 6 : 9) 
زمانى كه بدانيم كسى را كه دوستش داريم را آزرده ايم ؛ مى توانيم با او آشتى  كنيم. 
اما شما نبايد كسى را كه برخلاف ميل شما صحبت مى كند را به عنوان يك فرد 
غير قابل اعتماد تلقى كنيد. شايد آن فرد بخواهد در  محبت و به گونه اى كه انجيل 

فرمان داه است به شما نزديك تر شود. 

زمانى كه ما از سوى فرد بخشنده مورد آمرزش قرار مى گيريم، چندين مورد روى 
مى دهد : 

• او خطاى ما را مى داند. 
• او گناه ما را كوچك نمى شمرد و براى آن عذر و بهانه نمى تراشد. 

• محبت او نسبت به ما از خطاى ما بزرگتر است. 
• او در كنار ما باقى مى ماند و هرگز ما را رها نمى كند. 

     به همين دليل است كه فرد بخشنده، قابل اعتماد قلمداد مى گردد. او خطاهاى 
ما را مى بيند ، اما بيش از آن دوستمان دارد و اين محبت  به ما كمك مى كند تا شفا 
بيابيم و به شخصى كه خداوند در نظر دارد تبديل شويم. دريافت آمرزش درحالى كه 
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شايستگى آن را نداريم  تجربه اى است كه موجب رشد و فروتنى مى گردد. از سوى 
ديگر فرد غير قابل اعتمادى كه قادر به عفو كردن نيست، مى تواند  بسيار خطرناك 

باشد. او به جاى آمرزش لعن و نفرين مى كند. 
• او بر نقص هاى من تمركز مى كند. 

• او گذشته را فراموش نمى كند، با وجود اينكه من اعتراف كرده و توبه نموده ام. 
• او از عيب هاى من استفاده مى كند تا كمبودهاى خودش ديده نشود. 

• او فكر مى كند اخلاق خودش از من بهتر است. 
• او بيشتر از صميميت، به عدالت اهميت مى دهد. 

     افراد غير قابل اعتماد، اغلب در تشخيص ضعف هاى شما مهارت دارند. آنها 
مى توانند به راحتى ساعت و حتى دقيقه اى كه آنها را  آزرده ايد را به خاطر بياورند. 
آنها آن صحنه را با جزئيات كامل به خاطر سپرده اند و همچون يك وكيل ماهر 
و زبردست يك پرونده  براى شما تشكيل داده اند و در آن پرونده ، شما گناهكار 

محسوب مى شويد. 

 6. افراد غير قابل اعتماد در روابط نقش مادر ، پدر و فرزندى را ايفا 
مى كنند. 

     جناب آقاى پيترز، پدر يكى از بهترين دوستان دوران كودكى من عقيده اى 
داشت كه اغلب آن را تكرار مى كرد: «من با حرف شما  موافقم، اما اصلاً موافق 

نيستم كه شما حق داريد اين حرف را بزنيد» 
شما بايد به اين حرف دقت كنيد تا مفهوم آن را متوجه شويد. اين سخن تقريباً شبيه 
«موافقت در عدم توافق» است. زمانى كه او مى ديد ما  از حرفهايش گيج شده ايم، 

مى خنديد و مى فهميد كه موفق شده است. 

     بازى با كلمات كه توسط آقاى پيترز انجام مى شد، نكته بعدى را به خوبى 
توضيح مى دهد. افراد قابل اعتماد به حق ما براى انتخاب، به  عنوان افرادى بالغ 
احترام مى گذارند، درحالى كه افراد غير قابل اعتماد، مانع از عملكرد ما مى شوند. آنها 
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با حقوق ما براى ابراز  عقيده و تصميم گيرى مخالفت مى كنند. افراد غير قابل اعتماد 
با كناره جويى، نسبت به بالغ بودن ما واكنش نشان مى دهند. 

     اين مسأله كاملاً با شيوه اى كه افراد قابل اعتماد با ما رفتار مى كنند در تضاد 
اينكه  از  و  ببينند  ما  را  بلوغ  و  رشد  كه  دارند  دوست  اعتماد  قابل  اشخاص  است. 
و  استعدادها  مى خواهند  آنها  مى برند.  لذت  مى پذيريم،  را  خود  مسئوليت هاى  ما 
توانايى هاى خدادادى خود را توسعه  دهيم و آنها را به كار گيريم. افراد قابل اعتماد 

شكل گيرى افراد بالغ را دوست دارند و از آن لذت مى برند. 

    اين مسأله در مورد تمامى روابط ما و بخصوص در رابطه با روابط پدر و مادر و 
فرزندى صادق است. انجيل در اين رابطه مى  فرمايد: « طفل را در راهى كه بايد 
برود تربيت نما، و چون پير هم شود از آن انحراف نخواهد ورزيد» ( امثال 22:6) 
اين بدان معنا  نيست كه شما به فرزندتان بگوييد كجا برود، بلكه بايد به او كمك 
كنيد تا مسيرى كه خداوند براى او مشخص كرده را تشخيص دهد،  حتى اگر اين 

مسير با مسيرى كه شما برايش انتخاب كرده بوديد متفاوت باشد. 
هميشه  شما  به  افراد  نزديكترين  است.  صادق  هم  دوستى ها  مورد  در  مطلب  اين 
فعالانه به نفع و يا ضرر رشد شما در حال فعاليت  هستند. در فهرستى كه در پى 
كمك  آن  به  دوم  مورد  و  مى اندازند  تعويق  به  را  شما  رشد  اول  مورد  دو  مى آيد 

مى كند. 
• من در كنار آنها فكر مى كنم كه كودكى بيش نيستم. 

• من احساس مى كنم كه بايد نقش ولى و سرپرست را ايفا كنم. 
• من با آنها احساس برابرى مى كنم. 

من در كنار آنها فكر مى كنم كه كودكى بيش نيستم. 

انتقاد  مورد  يا  مى شويد  كنترل  كه  مى كنيد  احساس  شما  روبطى  چنين  در       
مى كند  رفتار  گونه  اى  به  مى كند  ايفا  را  ولى  نقش  كه  شخصى  مى گيريد.  قرار 
رابطه  مذهب،  شغل،  پول،  ارزشها،  مورد  در  خودتان  نيستيد  قادر  شما  گويى  كه 
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او  موافقت  بدون  مى كنيد  تلاش  شما  بگيريد.  زمانيكه  تصميم  سياست  و  جنسى 
هرگونه تصميم مهمى را اتخاذ نماييد، وى عصبانى و ناراحت مى شود و از پذيرش 
 تصميمات شما خوددارى مى كند، تا زمانى كه مجدداً در مقابل او نقش يك كودك 

را ايفا نماييد حتى اگر در سنين ميانسالى به سر ببريد. 
     كسانيكه صاحب مقام هستند معمولاً اين ويژگى را دارند: به عنوان مثال رؤسا، 
معلمان، دكترها و افسران پليس اغلب نقش ولى را  ايفا مى كنند. مثل اين حالت 
« رئيس دوباره با من مخالفت كرد، من احساس كردم كه يك بچه هستم» اين 
مسأله بسيار حايز اهميت است  كه نقش ها را از ويژگى ها تفكيك كنيم. با وجود 
اينكه تعدادى از اين افراد تمايل به زورگويى دارند، عده اى هم فقط قصد كمك 

 كردن دارند. 

• او بدون اينكه به خواستن يا نخواستن من توجه كند ، نصيحتم مى كند. 
• او به داورى من اعتماد ندارد. 

• او تصور مى كند من براى ادامه زندگى به كمك او نياز دارم. 
• او ايراد گير است. 
• او سرزشگر است. 

• اگر من تصميمى بگيرم كه بر وفق مراد او نباشد، خودش را كنار مى كشد. 

     حال اگر شما نسبت به افراد ايرادگير حساس باشيد ، در برخورد با چنين افرادى 
فوراً تصميمات خود را زير سؤال مى بريد و ممكن  است دچار مشكلات جدى شويد. 

من احساس مى كنم بايد نقش ولى و سرپرست را ايفا كنم.

     ممكن است شما رابطه اى داشته باشيد كه در نقطه مقابل مورد پيشين قرار 
دارد. در اين صورت نقش ها جابجا مى شوند. در اين نوع  رابطه شما با فردى درگير 
هستيد كه انتظار دارد نقش ولى را براى او ايفا كنيد. يك علامت راهنما وجود دارد 
كه نشان دهنده وجود  مشكل است: آن فرد بيشتر از هجده سال سن دارد و تحت 

سرپرستى قانونى شما قرار ندارد. 
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     در نوع دوم از زير مجموعه هاى روابط غير قابل اعتماد، دوست شما از بلوغ 
اين  خاطر  به  را  او  بگيرد.  نمى توان  عهده  بر  را  مسئوليتى  نمى خواهد  و  مى ترسد 
مسأله سرزنش كرد اما مشكل در مورد نقش شما در آن رابطه سر بر مى آورد. شما 
در اين حالت يا بايد  به يك سرپرست تأييد كننده كه بايد همه چيز را تهيه كند 

تبديل مى شويد و يا اينكه به يك زورگوى كنترل كننده بدل خواهيد شد. 
     به عنوان مثال ممكن است او به شما فشار بياوريد تا به او بگوييد كه چه لباسى 
بخرد، كجا برود و با چه زنى دوست شود. حتى ممكن  است از شما بخواهد انجيل 
را برايش تفسير كنيد و يا از سوى ديگر احتمال دارد مانند يك بالغ طغيانگر عمل 

كرده و دائما شما را به  چالش بكشد و شما را به زورگويى متهم كند.  
اعتماد  قابل  غير  هردو  و  نيستند  كامل  بچه گانه  نقش هاى  اين  از  هيچ يك       
به شمار مى روند و از آنجايى كه به شما اجازه بلوغ نمى دهند  ممكن است باعث 
احترام  يكديگر  به  ما  و  هستم  خودم  هم  من  و  باش  خودت  تو  شوند.  آزردگيتان 

مى گذاريم. 

من با آنها احساس برابرى مى كنم

افراد قابل اعتماد از شما يك كودك يا ولى نمى سازند. آنها مسئول زندگى، استعدادها 
و ارزش هاى خودشان هستند. آنها مى خواهند  خودشان « ملكوت خدا و عدالت او 
را بطلبد» (متى 6 :33) اما با مشورت شما و نه تأييدتان. آنها مى خواهند كه شما 
در زندگيتان رشد  كنيد بدون اينكه به تأييد آنها نياز داشته باشيد، حتى اگر آنها با 

شما موافق نباشند. 

با توجه به ويژگى هاى زير شما مى توانيد بفهميد كه در كنار يك فرد قابل اعتماد 
هستيد : 

• اختلافهاى بينتان او را تهديد نمى كند. 
• او براى خودش ارزش ها و اعتقاداتى دارد. 

• او براى همه چيز درست و غلط تعيين نمى كند و بلوغ فكريش در حد هم سن 
و سالانش است. 
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آن  از  سالانش  سن  هم  كه  است  اندازه اى  همان  به  عمل  در  او  بلوغ  و  رشد   •
برخوردارند. 

• او نادانسته ها را تحسين مى كند. 
• او مرا تشويق مى كند تا ارزشهايم را وسعت بدهم. 

     توجه داشته باشيد كه ما مى خواهيم خداوند تلاش هايمان را مورد تأييد قرار 
دهد و نه انسانها. كسانى را پيدا كنيد كه خواهان همين هدف  براى شما باشند. 

 7. افراد غير قابل اعتماد در دراز مدت  به جاى اينكه پايدار و ثابت 
قدم باشند، ناپايدار و متزلزل هستند. 

     آيا شما يك شخصيت رمانتيك داريد و خيلى راحت به ديگران اعتماد مى كنيد؟ 
اگر پاسختان مثبت باشد طعمه خوبى براى افراد غير  قابل اعتماد به شمار مى رويد 
زيرا خيلى راحت به ديگران اعتماد مى كنيد به جاى اينكه اجازه دهيد گذر زمان 

باعث ايجاد شناخت بهتر  شود. 
     شخصيت ما و نحوه عملكردمان رابطه بسيار نزديكى با يكديگر دارند. ويژگى هاى 
شخصيتى را نمى توان به مدت طولانى پنهان  نمود ، دير يا زود خودشان را نمايان 
تاريكى  در  آنچه  است: «بنابراين،  فرموده  عيسى  كه  طور  همان  ساخت.  خواهند 
گفته ايد ، در  روشنايى شنيده خواهد شد و آنچه در خلوتخانه درگوش گفته ايد، بر 
چندانى  تظاهر  عمر  و  پنهان كارى  بنابراين   .(3 : لوقا 12   ) شود»  ندا  بامها  پشت 

ندارند. 
     گذر زمان حقيقت را برملا خواهد كرد. با گذشت زمان همسران توانايى محبت 
كردن، گوش سپردن، مسئوليت پذيرى و آمرزش را  مى آموزند. گفته هاى آنها مهم 
نيست، هريك بعد از گذشت چند سال مى توانند حقيقت و يا كذب بودن آنها را 

دريابند. 
     برنارد يكى از دوستان من است كه دائماً چك هاى احساسى صادر مى كند كه 
قادر به پاس كردن آنها نيست. او يك فرد مهربان و  خوش برخورد است اما در 
روابط، قهرمان دو سرعت است و نه ماراتن. اگر دوستانش به او يارى برسانند او 
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هم به آنها كمك مى كند  اما اگر آنها كارى براى او انجام ندهند، او هم كمكى به 
آنها نمى كند. 

     اين ويژگى باعث شده است كه برنارد براى دوستانش به يك فرد غير قابل 
اعتماد تبديل گردد. آنها آموخته اند كه نمى توانند به برنارد  تكيه كنند. برنارد مرد 
را دوست دارد و اگر كسى  به ديگران  اما فقط گرماى نزديك بودن  بدى نيست 
كمى از او فاصله بگيرد، برنارد  ترجيح مى دهد او را با فردى كه قابل دسترس تر 

است جايگزين كند. 
     ايمنى و قابل اعتماد بودن اين معنا را ندارد. افرادى كه در امتحان گذر زمان 
موفق مى شوند كسانى هستند كه از اعتماد شما محافظت  مى كنند، درست مانند 

پولى كه در بانك نگهدارى مى شود. 
از تست گذر زمان موفق بيرون       يكى ديگر از دوستان من به نام پاملا اخيراً 
آمده است. ما مدتهاست كه يكديگر را مى شناسيم. من  دريك تصميم گيرى مهم 
به كمك او نياز داشتم و با وجود اينكه مى دانستم سرش بسيار شلوغ است به او 

زنگ زدم و خواستم كه با هم  ناهار بخوريم. 
محل زندگى پاملا كمى از ما دور است اما او تقويمش را چك كرد ( يكى ديگر 
از ويژگى هاى افراد قابل اعتماد ) و با من قرار  ملاقات گذاشت. چند روز بعد ما 
يكديگر را ملاقات كرديم و من به او گفتم كه اين كارش تا چه حد براى من با 

ارزش بوده است. 
     او در كمال شگفتى گفت: «من به تو گفته بودم كه در كنارت مى مانم، مگر 
نه؟» اين گفته اشك را به چشمان من آورد. براى پاملا  رابطه يعنى نيكى كردن. 

پايان مكالمه. 
     به دنبال كسانى برويد كه در گذر زمان آنها را به خوبى شناخته ايد. فوردى كه 
هميشه براى شما بماند بهتر از مازارتى اى است كه ممكن  است فردا از بين برود. 
مازاراتى هاى ثابت هم وجود دارند اما اين پايدارى بايد در طول زمان به اثبات برسد. 

در روابط خود به ويژگى هاى زير توجه كنيد: 
• آيا آنها نسبت به قولهايى كه به من داده اند ثابت قدم بوده اند؟

• آيا آنها فقط زمانى كه در كنار يكديگريم به من اهميت مى دهند؟
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• آيا در زمانهايى كه مشغله زيادى دارند به من «نه» مى گويند؟
• آيا قول هايى مى دهند كه از عهده آن بر نمى آيند؟

• آيا من آخرين حلقه يك رابطه در هم شكسته هستم؟
• آيا آنها در مورد نوع رابطه خود به من هشدار مى دهند؟

افرادى را بيابيد كه شما را دوست دارند و اين محبت در طول زمان دچار خدشه 
نمى شود، درست مانند او « عيسى مسيح ديروز و  امروز و تا ابد الآباد همان است» 

( عبرانيان 13: 8) 

 8. افراد غير قابل اعتماد به جاى تأثير مثبت، بر ما اثر منفى مى گذارند. 

     در نخستين دهه اى كه به مسيحيت گرويده بودم، من (جان) به گروه هاى 
مى كنم  فكر  برقرار  مى كردم.  ارتباط  گوناگونى  افراد  با  و  مى پيوستم  مختلفى 
مى خواستم ايماندارانى را بيابم كه به نظرخودم به من نزديكتر بودند. بخشى از آن 

سفر، شخصى به نام هرى را  در بر مى گرفت. 
من براى هرى احترام قائل بودم. به نظر مى رسيد كه او همه خصايص روحانى را 
دارد. او كسى بود كه حداقل يك ساعت در روز  را صرف خدمت مى كرد و اين كار 

را سالها انجام داده بود. او انجيل را تعليم مى داد و تعهدات محكمى داشت.  
امنيت  احساس  بودم  او  كنار  در  وقتى  اما  مى گذاشتم  احترام  هرى  به  من       
نداشتم. زيرا هر وقت كه انسان كامل و بدون مشكلى بودم،  مسأله خاصى بين ما 
وجود نداشت اما به محض اينكه ضعف هايم سر بر مى آورد مجبور مى شدم به 
موعظه هاى او گوش دهم و  سرزنش شوم. بنابراين سعى كردم نقص هايم را مخفى 

كرده و خودم را «پيروز» جلوه دهم. 
     من خودم را به صورت يك مرد قوى به دنيا معرفى مى كردم و سعى مى كردم 
نقص ها و كمبودهايم را از خود دور كنم. تئولوژى  هرى را به كار گرفتم كه مى گفت 
همه كارهايت را در مقابل پادشاهى خداوند مورد بررسى قرار بده. اگر كارهايت براى 
ديگران مفيد  باشد، خوب و در غير اينصورت اتلاف وقت است. رويكرد هرى به 
روحانيت فاقد جزييات اصلى يك رابطه خوب بود مانند محبت،  تعلق خاطر، اعتماد، 
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همدلى و غيره. اين ويژگى ها درمقابل پادشاهى خداوند از ارزش بسزايى برخوردار 
هستند ( متى 22 : 37 -   40). 

     من اين مسأله را به وضوح در منزل والدينم، وقتى كه دو خواهرم، سوزان و 
كريس با هيجان به نزدم آمدند و از من  خواستند كه با آنها مونو پلى بازى كنم، 

مشاهده كردم. 
مونوپلى بازى است كه ما خانوادگى به آن اعتياد داشتيم. ما چندين سال اين كار 
را انجام داده بوديم. اما حالا وضعيت فرق كرده بود و  من به يك انسان روحانى 

تبديل شده بودم. 
بنابراين حرفى را زدم كه هر مرد روحانى به زبان مى آورد: «نه متشكرم، مونوپلى 

نمى تواند زندگى شما را تغيير دهد.»  
     خواهرانم ناراحت شدند البته آن موقع چيزى به من نگفتند اما بعدها اظهار 
داشتند كه در آن لحظه احساس كردند كه من تغيير كرده ام،  تغييرى كه مثبت 

نبوده است. 
     اما هرى امتناع مرا از بازى كردن با خواهرانم تمجيد كرد. من بارها ديده بودم 
كه او اين حرف را به دوستانى كه از او تقاضاى بازى  تنيس يا تماشاى يك فيلم 
كرده بودند، زده بود. من در آن زمان فكر مى كردم كه اين كار به معناى روحانيت 
است. اما حالا درك مى كنم  كه انتقاد هاى او در واقع سرپوشى بر عدم تواناييش 

براى برقرارى رابطه بود. 
     من در رابطه با هرى به جاى اينكه تقديس شوم، بدتر از پيش شدم و به يك 
فرد گوشه گير و ايرادگير تبديل شدم. هرى يك دوست  غير قابل اعتماد بود و من 

در كنار او كم كم داشتم ساير دوستانم را نيز از دست مى دادم. 

     ايمنى، ايمنى به بار مى آورد. افراد قابل اعتماد باعث مى شوند تا ما به افراد 
نيكو،  درخت  هيچ  « زيرا  بود  عيسى  ميوه اى»  اين« آزمايش  شويم.  تبديل  بهترى 
ميوه بد به بار نمى آورد و نه درخت بد، ميوه نيكو آورد.»( لوقا 6: 43) ما به هر حال 
تحت تأثير افراديكه بر  روى آنها سرمايه گذارى مى كنيم قرار مى گيريم. « معاشرت 
بد اخلاق حسنه را فاسد مى سازد» ( اول قرنتيان 15 : 33) و همدم خوب  قلب ما 

را بازسازى مى كند. 
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     يك فرد غير قابل اعتماد ممكن است احساس خوبى را در شما ايجاد كند، اما 
از نظر روحى به شما آسيب بزند. ممكن است باعث  شود رفتارتان را اصلاح كنيد اما 
خصوصياتتان بدتر شود. احتمال دارد شما تصور كنيد كه رفتارهاى او با شما خوب 

و مناسب است اما  اين رفتار مانع از رشد روحانى شما شود. 
     افراد قابل اعتماد كامل نيستند اما به ما كمك مى كنند تا هرچه بيشتر به شباهت 
مسيح درآييم. تصميم گيرى در مورد خوب يا بد بودن  يك رابطه ممكن است كمى 
به طول بيانجامد و دشوار باشد. اما به عقب بازگرديد و روابط خود را مروركنيد تا 
ببينيد آنها چه تغييراتى  را در شما ايجاد كرده اند - به سوى بهتر شدن يا بدتر شدن.

 
 9.افراد غير قابل اعتماد به جاى راز دارى، اسرار را برملا مى كنند. 

     همه ما تجربيات، افكار، احساسات يا رفتارهايى داريم كه نمى خواهيم همه از 
آنها باخبر شوند بلكه به كسى نياز داريم تا بتوانيم به او  اعتماد كرده و اسرارمان را 
با او در ميان بگذاريم. برخى از ما گناهان مخفيانه اى داريم كه آزارمان مى دهند. 
عده اى ديگر مورد سوء  استفاده و يا تجاوز قرار گرفته اند و برخى هم فقط به كسى 

نياز دارند تا مسائل شخصى خود را با او در ميان بگذارند. 
اگر بفهميم كه اسرارمان بر ملا شده است به شدت ضربه مى خوريم. اگر بخشى از 
مسايل زندگى خود را با يك نفر در ميان گذاشته  باشيد و بعد آن صحبت ها را از نفر 
سوم بشنويد در واقع  اسرار شما مثلثى شده است. مثلثى شدن زمانى روى مى دهد 
كه نفر اول رازى  را با نفر دوم در ميان مى گذارد و نفر دوم هم آن را به نفر سوم 
مى گويد. مثلثى شدن شكلى از چيزى است كه در انجيل تحت عنوان   « نمامى» 
از آن ياد مى شود. «كسى كه به نمامى گردش مى كند، سرها را فاش مى سازد، اما 

شخص امين دل، امر را مخفى مى  دارد» (امثال 11: 13) 
اغلب، كسى كه عمل مثلثى كردن را انجام مى دهد براى اين عمل خود بهانه هايى 

ايجاد مى كند، چون : 

• از زبانم پريد. 
• آن مسأله آنقدر مهم نبود. تو دارى بزرگش مى كنى. 
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• به خاطر خودت گفتم. 
• آنها مرا مجبور كردند. 

     افراد غير قابل اعتماد احتمالاً احساس مى كنند كسى به آنها اهميت نمى دهد و 
در نتيجه سعى مى كنند با فاش ساختن اسرار احساس مهم  بودن را به خود القا كنند. 
به هر روى اين عمل بسيار مخرب است. همه ما به جايى نياز داريم تا اسرارمان 
در آنجا نگهدارى شده و  حرمتش محفوظ بماند. وقتى كه مسايل خصوصى خود را 
با شخصى در ميان مى گذاريد معامله بزرگى را انجام داده ايد. در واقع بخش  بزرگى 
از وجود خود را در اختيار او قرار داده ايد و اگر اين اعتماد از بين برود ، اميد و شفا 

نابود خواهد شد. 

     نه تنها موارد بالا، بلكه روابط و دوستى ها نيز در نتيجه اينكار دچار ضايعه 
خواهد شد. افراد قابل اعتماد از اعتماد شما سوء استفاده  نمى كنند و براى برآورده 
ساختن نيازهاى خودشان از اسرار شما به عنوان يك حربه بهره گيرى نخواهند كرد. 
« مرد دروغگو نزاع  مى پاشد و نمام دوستان خالص را از يكديگر جدا مى كند»(امثال 

 (28 :16
     كشيش قرن هجدهم ويتفيلد نمونه يك فرد قابل اعتماد است . ويتفيلد و جان 
ولسلى در مورد عقايد مذهبى خود با يكديگر اختلاف داشتند  و هر دو نفر به خاطر 

اختلاف خود شناخته شده بودند. 
     يك روز گزارشگرى از ويتفيلد پرسيد: «آيا شما فكر مى كنيد ولسلى را در بهشت 

خواهيد ديد؟» اين سؤال ممكن بود باعث مثلث سازى  گردد. 
ويتفيلد پاسخ داد : « نه فكر نمى كنم» 

گزارشگر پرسيد : « چرا؟» 
ويتفيلد پاسخ داد : « زيرا مى دانم ولسلى آنقدر به خداوند نزديك خواهد بود كه ما به 
خاطر جلال و شكوهش قادر نخواهيم بود به او  نزديك شويم» ويتفيلد به كسيكه 
در آنجا حضور نداشت تا از خودش دفاع كند، حمله نكرد. به دنبال كسانى بگرديد 

كه اسرار شما را  حفظ كنند. 
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نتيجه گيرى

     حال كه مطالب اين فصل در مورد افراد قابل اعتماد و اشخاص غير قابل اعتماد 
به پايان رسيد بايد به يك نكته بسيار مهم توجه كنيد به  خواندن اين كتاب ادامه 

دهيد. 
     دليل آن اين است كه با وجود اين شناختى كه حاصل شده است احتمالاً شما باز 
هم افراد غير قابل اعتماد را انتخاب خواهيد كرد زيرا  ممكن است مشكل از درون 
شما باشد كه شما را به سوى افراد غير قابل اعتماد هدايت مى كند. و تا زمانيكه 
اين مشكلات برطرف  نشوند همچنان به دنبال افراد غيرقابل اعتماد خواهيد رفت 

« چنانكه سگ  به قى خود بر مى گردد» ( امثال 26 : 11) 
    بهترين برخورد با افراد غير قابل اعتماد اين است كه ابتدا بايد بدانيم خودمان 
به چه دليل يك فرد غير قابل اعتماد محسوب مى شويم  زيرا مشكل هميشه خارج 
از وجود ما نيست بلكه از درونمان نشأت مى گيرد. همان طور كه در بخش بعدى 
خواهيم ديد فقدان امنيت و  اعتماد ريشه در گناه دارد و همانطور كه مى دانيم، گناه 

مشكل همه ماست. (روميان 3 : 23) 
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بخش چهار  
چگونه امنيت  خود را از  دست داديم؟

     من روزى را كه فرزندم، ريكى، افراد غير قابل اعتماد را شناخت، به خاطر دارم. 
من و همسرم صداى شيون و خرد شدن چيزى را  در اتاق نشيمن شنيديم و به 
سرعت به آنجا رفتيم تا ببينيم كه چه اتفاقى افتاده است. چيزى كه با آن مواجه 
شديم يك آباژور شكسته،  يك گربه در حال فرار و دو كودك پيش دبستانى بود كه 

در جاى خود خشكشان زده بود. 
     ما به اندازه كافى با اين سناريو مواجه شده بوديم كه من با توجه به شواهد 
بتوانم بفهمم كه چه اتفاقى افتاده است: احتمالاً ريكى  چهارساله دوباره دم گربه را 
كشيده بود. گربه هم در تلاش براى فرار از اين وضعيت آباژور را شكسته بود. بنى 

دو ساله هم شاهد  بيگناه ماجرا محسوب مى شد. 
معمولاً من از پسرها مى پرسيدم كه چه اتفاقى افتاده است، اما آن روز خسته بودم 
و روز پر مشغله اى را پشت سر گذاشته بودم و با  توجه به اينكه ريكى دركشيدن دم 
گربه تبحر داشت، از خطاى او اطمينان داشتم و براى او فرمان خروج صادر كردم. 

او با اعتراض گفت :« من كارى نكرده ام.» 
من به حرفهاى او اعتنا نكردم ، زيرا اغلب كودكان گناهكار سعى مى كنند خود را 

بى گناه جلوه دهند. او به فرمان اخراج توجه نكرد و  به هق هق افتاد. 
سپس اتفاق غير منتظره اى روى داد و بنى به طرف من آمد و گفت : « پدر من آن 

كار را انجام دادم» .
در آن لحظه عجيب من دعوت و توانايى خود را به عنوان پدر زير سؤال بردم. من به 
اشتباه ريكى را متهم كرده بودم و بدون گوش  دادن به حرفهايش، او را تنبيه كرده 
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بودم. بنابراين از آنجايى كه از درد و ناراحتى كه براى او ايجاد شده بود احساس 
ندامت مى كردم از  پسرم پوزش خواستم و از او طلب آمرزش كردم. 

سرعت  به  كودكان  مى كنند،  اعتراف  خود  اشتباه  به  والدين  وقتى كه  خوشبختانه 
ناراحتى خود  را به دست فراموشى مى سپارند و چند  دقيقه بعد من و ريكى بر روى 

زمين در حال كشتى گرفتن بوديم. 
    اما يك نكته در مورد اين ماجرا در ذهنم باقى ماند: حالت معصومانه صورت 
فرزندم، زمانى كه فهميد حرفهايش مهم نيست و بايد تنبيه  شود را كاملاً به ياد دارم. 
در صورتش نوعى كنجكاوى به چشم مى خورد اين حالت ناراحتى يا عصبانيت نبود، 

بلكه شگفتى و تعجب  بود. 
    شگفتا، دركى كه او از جهان داشت در يك لحظه دچار تحول شده بود! او فكر 
مى كرد كه والدين عادل هستند و اگر كسى بى گناه باشد  هيچ اتفاقى براى او رخ 

نخواهد داد. او فكر مى كرد كه پدرش باور مى كند كه او گناهكار نيست. 
     ولى اكنون به نظر مى رسيد كه اين قانون ها كارآمد نيستند و پدر به اندازه اى 
كه او تصور مى كرد قابل اعتماد نيست. ريكى آنروز مقدار  كمى از معصوميت خود 

را از دست داد و نتايج سقوط را تجربه كرد. 

حقيقت تلخ

     بسيارى از ما مى توانيم با تجربه ريكى ارتباط برقرار كنيم. زمانى كه براى اولين 
بار از سوى يك فرد غير قابل اعتماد آزار مى بينيم  يك دوره شگفتى و تعجب را 
پشت سر مى گذاريم تا زمانى كه اين حقيقت تلخ را باور كنيم و براى آرزوهايى كه 

درمورد يك دنياى قابل  اعتماد و امن داشتيم، غصه مى خوريم. 
     اين مرحله اصلاً سهل و ساده نيست. بسيار دشوار است كه بفهميم در دنيايى 
زندگى مى كنيم كه ما را در معرض افراد غير قابل اعتماد  قرار مى دهد و ممكن است 

افرادى كه براى ما اهميت دارند به شدت ناراحتمان كنند. 
     پدرى كه مى خواست به دختر شش ساله اش، قانون دنيا را بياموزد، به او گفت 
كه بر لبه تختش بايستد و خودش كمى آنطرف تر ايستاد  و به دخترك گفت : «بپر، 

من تو را مى گيريم» 
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دخترك با ترديد بر لبه تخت ايستاد و پريد. پدرش خود را عقب كشيد و دختر بچه 
به زمين افتاد. او با گريه گفت : « پدر چرا من را  نگرفتى؟» 

     پدر پاسخ داد :« به خاطر اينكه تو بايد ياد بگيرى به هيچ كس اعتماد نكنى.» 
     آن پدر اشتباه بزرگى را درمورد تعليم حقايق دنيا به دخترش مرتكب شد. ما قبل 
از اينكه با جهان غير قابل اعتماد روبرو شويم بايد قابل  اعتماد بودن آن را تجربه 

كنيم. اگر در مورد افراد قابل اعتماد چيزى ندانيم، دچار مشكل مى شويم. 
     اگر شما هم همچون ريكى و آن دختر بچه از غير قابل اعتماد بودن دنيا شگفت 
زده شده ايد، درك اين مطلب كه ما چطور قابل اعتماد  بودن خود را از دست داديم 
مى تواند به شما كمك كند. اما ابتدا بايد به دنيايى نظر بياندازيم كه خداوند براى 

ما مى خواهد. 

خداوند يك جهان امن و قابل اعتماد را خلق نمود. 

خداوند هرگز نمى خواست كه ما از افراد غير قابل اعتماد ضربه بخوريم، بلكه او يك 
جهان امن را خلق نمود كه آدم و حوا در  هماهنگى كامل با او و خودشان زندگى 

مى كردند. 
     يكى از عميقترين نگرانى هاى عيسى، روابط افراد با يكديگر بود. او در دعاى 
خود آن را «يكى شدن» خوانده است ( يوحنا 17 :   21). روابط و دوستى هاى قابل 
اعتماد ما، شاهد محبت قابل اعتمادى هستند كه خداوند براى ما دارد. او مى خواست 
كه روابط ما با  يكديگر همچون او و پسرش باشد. تصور كنيد كه ما قرار بود درست 

همان كارى را انجام دهيم كه خداوند انجام مى دهد. 

و سپس گناه وارد شد.

     اما روابط هماهنگ و اتحاد ما پابرجا نماند و چيزى كه الهيون آنرا سقوط ناميدند، 
اتفاق افتاد و ماهيت اين روابط را تا به ابد تغيير داد.  گناه به واسطه شرير، آدم و حوا 
وارد اين جهان شد و گناه در چهار حيطه تجلى يافت: گناه ما، گناه بر عليه ما، گناه 

در جهان و  استراتژى هاى شيطان.
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 گناه ما

     آيا تا بحال مكانيك ماشين و يا يك پزشك به شما اظهار داشته است كه «اول 
مى خواهى خبر خوب را بشنوى يا بد را؟» من هميشه  حالت دوم را انتخاب مى كنم 

تا شيرينى آن، تلخى خبر بد را از ذهنم خارج كند. 
     زمانى كه به جنبه هاى مختلفى كه سقوط، ايمنى ما را تحت الشعاع قرار داده 
است مى نگريم ، بهتر است ابتدا به خبر بد توجه كنيم.  خبر بد اين است كه بخشى 
از اين مشكل تقصير خود ماست و خبر خوب اين است كه همه آن تقصير ما نيست. 
     همه ما يك طبيعت گناه آلود داريم كه از اجداد نخستين خود يعنى آدم و حوا 
به ارث برده ايم. زمانيكه آنها وسوسه شدند اعتماد فروتنانه  خود را به خالق از دست 
دادند تا « مانند خدا عارف نيك و بد شوند» ( پيدايش 3: 5) و درنتيجه رابطه خود 

را با خداوند و با يكديگر  خراب كردند. 
طبيعت گناه آلود ما به شدت مورد سوء تعبير قرار گرفته است. مثلاً اكثر افراد تصور 
واقع  در  و  واميدارد  ناپسند  انجام  كارهاى  به  را  ما  آلود،  گناه  طبيعت  كه  مى كنند 
طبيعت گناه آلود من است كه مرا به آزار دادن ديگران ، تنبلى، زنا ، رفتار بد و غيره 

واميدارد. 
     به عنوان مثال رندى سرافكنده و شرمسار به نزد گروه پشتيبان مردان رفت. 
و  نوشته ها  با  سالها  بود،  اما  كرده  ازدواج  محبت  با  زن  يك  با  اينكه  وجود  با  او 
عكس هاى مستهجن خودش را سرگرم مى كرد. روز قبل از جلسه در وقت ناهار 
به يك كتابفروشى  مخصوص بزرگسالان رفته بود تا از اين محصولات خريدارى 
كند. ولى حالا مى خواست مشكلش را با دوستانش در ميان بگذارد. رندى  گفت: 
«خوب دوستان دوباره همان اتفاق تكرار شد. ماهيت گناه آلودم امروز پيروز شد. 

فكر مى كنم به اندازه كافى كلام نخوانده ام.» 
     اين رويكرد نسبت به گناه بسيار رايج است. زيرا به نظر مى رسد كه با كلام خدا 
تطابق دارد. اما حقيقت اين است كه از نظر كتاب  مقدس چنين رويكردى ناقص و 
ناكارآمد است. حقيقت اين است كه علاوه بر اين ها ماهيت گناه آلود ما مى خواهد 
ما را از خداوند دور  كند و ما به خاطر غرور، وابستگى و نداشتن قدرت كافى خدا را 

انكار كرده و مى خواهيم خالق باشيم و نه مخلوق. 
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شيطان كه اولين طغيان گر نسبت به خداوند محسوب مى شود اظهار داشت: «بالاى 
بلنديهاى ابرها صعود كرده، مثل حضرت اعلى  خواهم شد.» (اشعيا 14: 14) شيطان 
به جايگاه نه چندان والاى خود علاقه اى نداشت. زيرا او به خداوند وابسته بود و 

قدرت در دستان  يهوه قرار داشت. او نمى توانست مخلوق بودن را بپذيرد. 
     بنابراين شيطان از خداوند روى گردانيد و همين معامله را با آدم و حوا هم انجام 
داد و به آنها گفت: اگر از درختى كه خداوند ممنوع  كرده بخوريد، همانند خداوند 
خواهيد شد. آدم و حوا اين پيشنهاد را پذيرفتند و مابقى ماجرا در تاريخ آمده است. 
ما از طريق آدم و حوا با  اين بيمارى و تمايل براى دورى جستن از خداوند به دنيا 

مى آييم. 
     گناه در چهار مورد ديگر نيز كه براى قابل اعتماد بودن بسيار مخرب است، 

نقش دارد : 
1)ما حسود هستيم. 2) تصور مى كنيم به كسى  و چيزى نياز نداريم. 3) حق و امتياز 
ويژه اى را براى خود قائل هستيم. 4) نسبت به قوانين خداوند طغيان مى ورزيم و 

آنها را زير پا  مى گذاريم.

 1.  ما حسود هستيم.

     پائولا يك مادر تنها بود كه مجدداً مردها به دنياى او وارد شده بودند. اينكار 
براى او لذت چندانى نداشت اما ترجيح مى داد كه با يك مرد  مسيحى آشنا شود 
و با او ازدواج كند. دوست اما، مارجى، هرگز ازدواج نكرده بود و درمقابل مردان 
بسيار كمرو و خجالتى بود. اين  دو نفر اغلب به همراه يكديگر در كليسا و اجتماعات 

حضور مى يافتند. 
     مارجى به يك مرد مجرد دوست داشتنى علاقمند شد اما از آنجايى كه خجالتى 
بود، نمى توانست علاقه اش را ابراز كند، اما پائولا  خيلى سريع با مرد ديگرى به نام 

چاك آشنا شد و در عرض چند هفته بارها يكديگر را ملاقات كردند. 
     يك روز به هنگام صرف نهار مارجى به پائولا گفت: «چرا همه چيز به نفع تو 
تمام مى شود؟ تو قبلاً يكبار ازدواج كرده اى ولى من  هنوز با كسى آشنا نشده ام. اين 
اصلاً عادلانه نيست.» مارجى به خاطر حسادتش نمى توانست از موفقيت دوستش 
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شاد باشد و اين مسأله  رابطه آنها را دچار مشكل كرد. 
     حسادت به اينصورت مى تواند امنيت را دچار تزلزل كند. حسادت باعث مى شود 
حسادت  نيايد.  نداريم،  خوشمان  ما  كه  هستند  چيزى  صاحب  كسانى كه  از  ما  كه 
حسادت  زمانيكه  مى كشاند.  نابودى  ورطه  به  را  ما  ولى  مى كند  تغذيه  را  خودش 
مى ورزيم، افرادى كه با محبت،  قابل اعتماد و بخشنده هستند درنظرمان به افرادى 

غير قابل تحمل تبديل مى شوند. 
و  است  آميخته  هم  در  طمع  با  حسادت  ايم.  شده  آلوده  حسادت  به  ما  همه       
ساده ترين تعريف آن اين است « تمايل به تنفر از ديگران به  خاطر داشتن چيزهايى 
از  من  و  است  غاز  همسايه  مرغ  مى گويد  حسود  هستيم.»  آنها  خواستار  ما  كه 

كسى كه چيزى را دارد كه من  خواهان آن هستم، متنفرم. 
عيسى در حكايت كارگران راجع به حسادت تعليم داده است. يك كارگر در آفتاب 
زمان  آن  در  كه  دستمزد  مى گرفت  دينار  يك  و  مى كرد  كار  اربابش  براى  سوزان 
دستمزدى عادلانه به شمار مى رفت، اما يك ساعت قبل از پايان يافتن روز، اربابش 
كارگر ديگرى را به  خدمت گرفت و براى يك ساعت كار همان يك دينار دستمزد 

را به او داد. 
     كارگر اول به اربابش شكايت كرد و گفت اين كار عادلانه نيست، ارباب در 
پاسخ گفت : « اى رفيق بر تو ظلمى نكردم، مگر به دينارى  با من قرار ندادى؟ حق 
خود را گرفته برو. مى خواهم به اين آخرى مثل تو دهم. آيا مرا جايز نيست كه از 
مال خود آنچه خواهم  بكنم؟ مگر چشم تو بد است از آن رو كه من نيكو هستم.» 

(متى 20 : 13 - 15). 
     حسادت باعث مى شود كه بخشندگى و دست و دل بازى در نظر ما ، بى عدالتى 
جلوه كند و اين برخلاف محبتى است كه « حسد نمى  برد ...ولى با راستى شادى 
مى كند» ( اول قرنتيان 13 : 4 ، 6). به ياد داشته باشيد كه كاهنان اعظم از روى 
حسادت، عيسى را به  پيلاتس تسليم كردند. ( مرقس 15: 10) وجود آنها از اينكه 

محبت عيسى بيش از آنها بود، مملو از تنفر شده بود. 
حسادت نتيجه طبيعى ماهيت گناه آلود است. فيلسوف مسيحى فرانسيس شوفرد 
در اين رابطه مى گويد همه ده فرمان را مى توان در  فرمان آخر خلاصه نمود «طمع 
مورز» ( خروج 20 :17) او اظهار مى دارد هر زمانى كه ما يكى از ساير فرمانها را 
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ناديده مى گيريم  در واقع به خاطر طمع خود اين كار را انجام داده ايم. به عبارت 
ديگر طمع باعث گناهان آشكار مى شود. 

ميان  در  كسى  با  را  نيازمان  زمانى كه  است.  متفاوت  بسيار  نياز  با  حسادت       
آن فرد مى تواند به خواسته ما پاسخ رد  بدهد. فرض كنيد كه من از  مى گذاريم، 
دوستم بخواهم تا با من به مسافرت بيايد اما او به خاطر مشغله هايش قادر به انجام 
اينكار نباشد و نتواند  خواسته مرا بپذيرد. اگر من بر اساس نياز به اين مسأله نگاه 
كنم از اينكه دوستم نمى تواند مرا همراهى كند ناراحت مى شوم اما او را  به خاطر 

نيامدن مقصر قلمداد نمى كنم. 
     حسادت اينطور نيست. اگر من از ديد حسادت به اين قضيه نگاه كنم به خاطر 
مى كنيم  حسادت  مى شوم.  زمانيكه  متنفر  او  از  گفتن  در «نه»  دوستم  بودن  آزاد 
افراد را به خاطر رد كردن خواسته هايمان مقصر مى پنداريم. حسادت مى گويد: «از 
اينكه تو با من به  مسافرت نمى آيى از دستت خشمگين و دلگير هستم» حسادت 
مى خواهد محبت را تحت كنترل خود در آورد اما با اين كار آن را زائل  مى گرداند. 

     حسادت چطور مى تواند امنيت و قابل اعتماد بودن را از بين ببرد؟ با از بين بردن 
چيزى  كسانيكه  از  مى  ورزيم  حسادت  زمانى كه  گرفتن.  قرار  محبت  مورد  شانس 
براى ارائه كردن به ما دارند دورى مى ورزيم و اگر آنها چيزى به ما بدهند كه به 
آن نياز داريم به خاطر  حسادت خود، آن را بى ارزش قلمداد مى كنيم. زيرا نيازهاى 
ما سيرى ناپذير است و ما از دهنده آن خشنود نيستيم به خاطر اينكه به  نظر ما ، او 

هميشه مى توانست بيشتر از آن را به ما بدهد. 
هميشه  كه  كنيد  پيدا  آگاهى  خود  درونى  تمايل  اين  به  نسبت  كنيد  سعى       
« داشته ها» بد و ناپسند و « نداشته ها» خوب و پسنديده هستند. از  خداوند بخواهيد 
كمكتان كند تا براى آنچه كه داريد سپاسگزار باشيد و به خاطر چيزهاى نيكويى 
كه ديگران دارند، شادى نماييد. در اين  صورت قادر خواهيد بود افراد قابل اعتماد 

بيشترى را دركنار خود داشته باشيد. 

 2.  تصور مى كنيم به كسى و چيزى نياز نداريم. 

خداوند همه ما را ناقص و ناكافى و نيازمند آفريده است. نيازهاى ما يك فهرست 
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بر  آنها  ساختن  آورده  بر  از  عهده  خودمان  كه  مى دهند  تشكيل  را  طولانى  و  بلند 
نمى آييم. اين ليست شامل محبت خداوند و تداركاتى است كه او برايمان فراهم 
كرده و محبت ديگران  و نيازهاى جسمانيمان است. با وجود اينكه ما دوست داريم 
خودكفا باشيم و تمايل نداريم دست نياز به سوى ديگران دراز كنيم و يا  اينكه زانوان 
خود را در مقابل خداوند خم كنيم و برايمان دلپذير نيست بپذيريم كه نمى توانيم 

همه كارها را به تنهايى انجام دهيم، زيرا  اين مسأله فروتنى مى خواهد. 
     شيطان گفت: او تخت خود را « بالاى ستارگان خدا» (اشعيا 14 : 13) برخواهد 
افراشت. او ازاينكه به خداوند وابسته باشد نفرت داشت.  انسانها برج بابل را ساختند 
تا بى نياز شوند. « و به يكديگر گفتند بياييد شهرى براى خود بنا نهيم و برجى را كه 
سرش به آسمان برسد ،تا  نامى براى خويشتن پيدا كنيم، مبادا بر روى تمام زمين 

پراكنده شويم.» (پيدايش 11 :4) 
     مشكل اينجاست كه ما اغلب مستقل بودن و عدم نياز به ديگران را به عنوان 
يك ويژگى خوب ومطلوب تعليم مى دهيم. متداول است كه  مسيحيانى كه دچار 
افسردگى، اضطراب، مشكلات زناشويى و خانوادگى مى شوند با اين جملات روبرو 
شوند :« تو به اندازه كافى  ايمان ندارى» يا «رفتارت پيروزمندانه نيست». ما تصور 
مى كنيم كه كسى كه مشكلى ندارد و يا مشكلاتش را پنهان مى كند يك نمونه 
 براى بلوغ و تكامل محسوب مى شود. اين مسأله با توجه به تعاليم مسيح در روايت 
فريسى و خراجگير با آموزش هاى وى فاصله  زيادى دارد. خراجگير نيازمند، همه 
گناهان و كمبودهاى خود را در نزد خداوند اعتراف كرد و « عادل كرده شد» ( لوقا 

18 : 14)  اما مرد فريسى با دستانى خالى به خانه بازگشت. 
     چطور ممكن است استقلال و خودكفايى، امنيت ما را زائل كند؟ عمدتاً به خاطر 
اينكه مانع از اين مى شود كه ما كمبودهاى خود را  درك كنيم. كسانى كه « همه 
چيز تمام» هستند براى كسى احساس تشنگى و يا گرسنگى ندارند، آنها زمانيكه 
رابطه  سايرين  با  آنها  نمى كنند.  نياز  احساس  به  ديگران  هستند  ناراحت  و  تنها 

برقرارنمى كنند. زيرا احساس مى كنند به كسى نياز ندارند. 
دارند.  را  ويژگى  اين  اغلب  شده اند،  بزرگ  نظامى  خانواده هاى  در  افرادى كه      
آنها بارها نقل مكان مى كنند و خيلى زود مى فهمند كه  احتمالاً بعد از پايان سال 
اين  با  را  خودشان  بقا ،  براى  آنها  ببينند.  را  دوستانشان  نمى توانند  ديگر  تحصيلى 
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كمتر  تا  باشند  داشته  محدودى  دوستان  سعى  مى كنند  و  مى دهند  وفق  وضعيت 
ضربه بخورند. با كسى صميمى نمى شوند و اغلب استقلال خود را حفظ مى كنند 
تا  مى شوند  بزرگ  وضعيت  اين  با  افراد  اين  نكنند.  تجربه  را  تنهايى  و  تا  دلتنگى 

زمانى كه ازدواج كنند و آن زمان است كه مشكل درونيشان  سر بر مى آورد. 
با كمبودها و نيازهايتان دوست باشيد و از آنها استقبال كنيد. آنها عطاياى خداوند 
هستند كه طراحى شده اند تا از طريق آنها با افراد قابل  اعتماد ارتباط برقراركنيد. 

نيازهاى شما در واقع درمان استقلال طلبيتان محسوب مى شوند. 

 3.  حق و امتياز ويژه اى را براى خود قائل هستيم.

     ماهيت گناه آلود، حق و حقوق مى طلبد. شيطان نه تنها به نيكويى حسادت 
ورزيد و خواست كه مستقل و بى نياز باشد، بلكه  شايستگى ها و الويت هايى را كه 
داشت را نيز رها كرد. «بالاى بلنديهاى ابرها صعود كرده، مثل حضرت اعلى خواهم 
شد.» ( اشعيا 14 :14) به عبارت ديگر او تصور مى كرد كه خدايى حق و حقوق او 
محسوب مى شود. همان طور كه حسادت با نياز فرق  دارد. خود را محق دانستن نيز 
همينطور است.نياز مى گويد: « من گرسنه و تشنه هستم. لطفاً به من چيزى بده تا 
بنوشم و بخورم.»  محق بودن مى گويد: « تو به خاطر وجود من بايد به من چيزى 
هستند،  خود  قائل  براى  امتياز  و  حق  كسانيكه  بدهى».  نوشيدن  و  خوردن  براى 

انسانهايى در خود فرو رفته و انديشناك هستند. 

     يونس، كتابى است كه موضوع آن را محق دانستن خود، تشكيل مى دهد. بنى 
شاد  و  سرمست  بسيار  شده  بودند،  تبديل  خداوند  خاص  قوم  به  اينكه  از  اسرائيل 
خداوند  به  نسبت  يونس  كرد،  رحم  نينوا  مردم  به  خداوند  وقتى كه  بنابراين  بودند، 
خشمگين شد و دعا  كرد: «و نزد خداوند دعا نموده گفت: آه اى خداوند، آيا اين 
به  فرار  كردن  به  سبب  اين  از  و  بودم.  خود  ولايت  در  كه  حينى  نبود،  من  سخن 
ترشيش مبادرت نمودم زيرا مى دانستم كه تو خداى كريم و رحيم و دير غضب و 
كثير احسان هستى و از بلا پشيمان مى  شود؟ پس حال اى خداوند، جانم را از من 

بگير زيرا كه مردن از زنده ماندن براى من بهتر است.» ( يونس 4: 3-2) 
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     يونس به جاى اينكه از فيض و رحمت خداوند لذت ببرد، يك عقده ذهنى براى 
خود درست كرده بود و بدين ترتيب، او و قومش  برگزيدگى خود را از دست دادند. 

حق و امتياز ويژه براى خود قائل شده درواقع نوعى تقاضا براى يك رفتار خاص 
است. در اين حالت ما به جاى قدردانى از  داشته هاى خود، بهترين ها را مى طلبيم. 

در ادامه چند مثال براى حق و امتياز ويژه براى خود قائل شدن ارائه شده است: 

• افراد بايد خطايى را كه در قبال من مرتكب شده اند را جبران كنند. 
• افراد بايد به خاطر آزرده كردن من پوزش بخواهند، قبل از اينكه دلخورى من 

از بين برود. 
• احساس ناراحتى و افسردگى در زمانهايى كه من درنزد ديگران يك فرد خاص 

و محبوب نيستم. 
• ديگران احترامى را كه شايسته من است را براى من قائل نيستند. 

     حق و امتياز ويژه قائل شدن براى خود ايمنى را از بين مى برد. زيرا هيچ انسان 
معمولى نمى تواند همه خواسته هاى ما را برآورده  سازد. محبت كردن به فردى كه 
براى خود حق و امتياز ويژه قائل است بسيار دشوار است، زيرا يك اشتباه كوچك 
يا كمى بى توجهى  كل رابطه را به مخاطره مى اندازد. ديگران بايد به چنين فردى 
گوش بسپارند و او را درك كنند درغير اينصورت دلخور و آزرده  خاطر خواهد شد و 

نتيجه اين آزردگى جدايى خواهد بود. 
     در نقطه مقابل حق و امتياز ويژه قائل شدن براى خود ، آمرزش دو جانبه قرار 
دارد. ما بايد به خاطر كمبودهاى خود از ديگران طلب  آمرزش كنيم و در عين حال 
بايد بياموزيم كه ديگرانى را كه نمى توانند همه انتظارات و توقعات ما را برآورده 

سازند نيز مورد آمرزش  قرار دهيم. 

 4. ما از قوانين خداوند سرپيچى مى كنيم.

     سر انجام طبيعت گناه آلود ما به صورت سرپيچى و طغيان نمايان مى گردد. 
زمانى كه سرپيچى مى كنيم يعنى اينكه از مرزهايى كه  خداوند تعيين كرده است، 
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نوع  هر  عليه  بر  كه  ماست  آلود  گناه  طبيعت  از  جنبه  يك  اين  و  مى رويم  فراتر 
محدوديتى طغيان مى ورزد.  به عنوان مثال آدم و حوا ، آرى هاى زيادى از خداوند 
دريافت كرده بودند و آزادى هاى بسيار زياى داشتند، تنها يك نه در مقابل آنها  قرار 
داشت: از درخت دانش نيك و بد نخوريد.ولى آنها از تنها محدوديتى كه برايشان 

وجود داشت نيز عبور كردند. 
     تمايل به زير پا گذاشتن قوانين خداوند نيز به صورت تعمدى صورت مى گيرد. 
ما وجود زياده خواه خود را بر خداوند ترجيح مى  دهيم. زمانيكه ما از محبت كردن به 
ديگران در جايى كه بايد اين كار را انجام دهيم سر باز مى زنيم، زمانى كه به يكديگر 
دروغ مى گوييم، وقتى كه خشمگين و طغيانگر مى شويم در واقع از قوانين خداوند 
سرپيچى كرده ايم و استانداردهايى كه توسط او تعيين شده اند را  ناديده گرفته ايم. 

     گاهى اوقات سرپيچى از تمايل به طغيانگرى ناشى مى شود. به عنوان مثال 
يك پسر نوجوان ممكن است به خاطر تمايل به زير پا  گذاشتن قوانين، به مشروب 
خوارى روى بياورد. گاهى اوقات ما به خاطر مشكلات روحى خود سرپيچى مى كنيم. 
به عنوان مثال يك  مادرمطلقه ممكن است براى تسكين دادن درد تنهايى خود، 
مخرب  خود  رفتار  به  نسبت  مطلقه،  مادر  هم  و  نوجوان  پسر  هم  بخورد.  مشروب 
احساس بى مسئوليتى مى كنند. اما، ما بايد ابتدا دليل سرپيچى هر فرد را درك كنيم. 
     حسادت، احساس استقلال و خود كفايى، امتياز ويژه قائل شدن براى خود و 
سرپيچى از قوانين، ما را بيش از پيش به سمت تنهايى و  انزوا سوق مى دهند و 
نتيجه اين انزوا شكست است. مانند ماشينى كه بنزينش به اتمام برسد، ما هم از 
كار مى افتيم، معتاد و يا افسرده  مى شويم و روابطمان دچار مشكل مى شود. با وجود 
اين رفتارهاى ناپسند تنها علائمى هستند كه نشانگر يك مشكل عميقتر مى باشند: 

 انزوا. 
    ما در اغلب موارد مشكلات رفتارى را گناه بر مى شمريم و سعى مى كنيم بيشتر 
در مورد آنها دعا كنيم، در حالى كه به احتمال زياد  انزوا و گوشه گيرى باعث ايجاد 
اين مشكلات شده است و در نتيجه آن، يكى از چهار مورد بالا پيش آمده است. 

اگر بخواهيم اين مطلب  را واضح تر بيان كنيم : 
و  خود  براى  ويژه  حق  شدن  قائل  بودن،  نياز  بى  حسادت،  ما،  آلود  گناه  طبيعت 

سرپيچى از قوانين را ايجاد كرده است. 
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     انزوا موجب ايجاد مشكلات ( عاطفى، رفتارى و ارتباطى) در زندگى ما مى شود. 
به عنوان مثال رندى كه در ابتداى اين بخش راجع به او صحبت كرديم را به خاطر 
داريد؟ او روابط جنسى نا مشروع داشت و در نزد  گروه پشتيبان خود اعتراف كرد 
كه به اندازه كافى كلام نمى خواند. احتمالاً قسمت اعظم مشكل به اين مسأله بر 

مى گردد. به خاطر اينكه  ارتباط با خداوند بسيار ضرورى و واجب است. 
    رندى متذكر شد كه او با مشكلات جدى ديگرى نيز چون مسائل كارى، درگيرى 
با فرزندان و اختلاف با همسرش روبرو شده است اما  بعداً متوجه شد كه در رويارويى 
با تمام اين مشكلات از يك الگوى خاص پيروى كرده است. رندى زمانى كه در 
زندگى به مشكلى بر  خورد مى كرد و دچار استرس مى شد به جاى اينكه به سراغ 

دوستانش برود به تصاوير مستهجن روى مى آورد. 
زمانيكه رندى از مشكلش آگاه شد، سعى مى كرد در زمان اضطراب و تنهايى، قبل 
از روى آوردن به گناه با دوستانش تماس بگيرد و  رفته رفته احساس نيازش به اين 
عمل كمتر شد و زمانى كه به نيازش به ارتباط با خداوند و ديگران اعتراف كرد رفتار 

گناه آلودش از بين  رفت. 

گناه بر عليه ما  

    تبريك مى گويم! شما از طريق خبر ناخوشايند متوجه منظور من از اين مطالب 
شديد! البته منظور من اين نيست كه بخش بعدى از  اهميت كمترى برخوردار است 
بلكه بهتر است هميشه ابتدا به كمبودها و نقصهاى خود توجه كنيم. همانطور كه 
عيسى مى فرمايد: «اى  رياكار، اول چوب را از چشم خود بيرون كن، آنگاه نيك 

خواهى ديد تا خس را از چشم برادرت بيرون كنى.» ( متى 7 : 5) 
     سقوط از عرش اعلاى آسمان نيز دليل ديگرى است كه ما هم اكنون امنيت 
ايجاد  را  بدى  و  خودمان  شر  تنها  نه  ما  است.  درفعاليت  ما  عليه  بر  گناه  داريم: 
مى كنيم بلكه از آن آسيب هم مى بينيم. ما در عين اينكه گناهكاريم ، قربانيان گناه 

نيز محسوب مى شويم. 
مثال  عنوان  به  مى كند.  ارائه  ما  به  را  اصل  اين  از  زيادى  نمونه هاى  انجيل       
در انجيل آمده است كه خداوند « انتقام مى گيرد» ( خروج   20 : 5) هركس كه 
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خانواده اى مشروبخوار و الكلى داشته باشد مى تواند بر اين مطلب شهادت دهد. در 
جهان سقوط كرده، بى  گناهان به خاطر شرارت ديگران رنج مى كشند. 

     چرا بيگناهان دچار رنج و محنت مى شوند؟ به خاطر محبت. او محبت را خلق 
خاطر  به  ما  كه  نمى  خواست  او  كنيم  رفتار  خود  خاص  اراده  اساس  بر  ما  تا  نمود 
ترس و هراس و يا به اجبار مورد محبت قرار بگيريم، قصد او اين بود كه به خاطر 
قدردانى، مورد  محبت واقع شويم زيرا در غير اين صورت محبت، به اجبار تبديل 
مى شد. از آنجايى كه ما در انتخاب دور شدن از محبت آزاد هستيم،  ممكن است به 

خاطر جهالت ديگران دچار مخاطره شويم. 
     گناهى كه بر عليه ماست چطور مى تواند ايمنى ما را به خطر بياندازد؟ عمدتاً 
بوسيله از بين بردن توانايى براى دوستى با ديگران. اين  نوع شكست در سرتاسر 
زندگى اتفاق مى افتد اما از كودكى آغاز شده و در طول زندگى ما گسترش مى يابد. 

     در اينجا به چهار موردى كه گناه بر عليه ما، ممكن است پيشرفتمان را تحت 
تأثير قرار دهد نظر مى اندازيم : 1. فرآيند دوست شدن و  برقرارى ارتباط در ما دچار 
مخاطره مى شود 2. حريم هاى ما محترم شمرده نمى شود3. ما به عنوان يك كليت 
كه در  بردارنده خصوصيات خوب و بد است، در نظر گرفته نمى شويم 4 . امكان رشد 
و رسيدن به مرحله بلوغ از ما سلب شده  است. همه اين گناه ها مى توانند توانايى 

برقرارى ارتباط قابل اعتماد را در ما از بين ببرند. 

 1.  فرآيند دوست شدن و برقرارى ارتباط در ما دچار مخاطره مى شود.

با  داشتن  رابطه  و  شدن  دوست  انسان  يك  عنوان  به  ما  نياز  عميقترين  و  اولين 
ديگران و اعتماد كردن به آنهاست. درست همان طور كه  يك كودك به مادرش 
نياز دارد و عدم حضور او موجب ناراحتيش مى گردد ، ما نيز به حضور يكديگر نياز 
داريم. افراديكه به يكديگر  وابسته اند مى توانند براى دريافت امنيت به همديگر روى 

بياورند. 

به هر روى پيوند بين افراد به شيوه هاى زير دچار خدشه مى شود: 
• كناره گير: كسيكه از نظر عاطفى قابل دسترس نيست



 انسان هاى قابل اعتماد  

76

• بى ثبات : كسيكه در دوستى ثابت قدم نيست
• طرد كننده: كسيكه دوستى خود را به هم مى زند و ما را به حال خود رها مى كند. 
• ايراد گير: كسيكه به نيازهاى ما حمله مى كند و حالت تهاجمى به خود مى گيرد. 

• بدرفتار: كسيكه به روح ما هجوم مى برد و اعتمادمان را زائل مى كند. 

     اين مشكلات مى توانند ،فرآيند طولانى اعتماد كردن به خداوند و انسانها را دچار 
خدشه كنند. كسيكه اين خطرات را تجربه مى كند  ممكن است از نظر احساسى 
لطمه بخورد و از آنجاييكه نيازهاى عاطفى فرد يعنى گرسنگى او براى محبت بر 
آورده نمى شود ، او  اين احساس را در درون خود دفن مى كند تا ديگر دچار آسيب 

نشود. 
     اين عمل تنزل دفاعى ناميده مى شود. تنزل دفاعى يك ابزار محافظتى است 
كه محبت را ناپسند و اعتماد را بى اهميت و انسانها را بد  جلوه مى دهد. افرادى كه 
به شدت از روابط خود آسيب ديده اند ، محبت را بى ارزش مى پندارند تا آسيب 
زيادى را متحمل نشوند و  معمولاً سعى مى كنند ديگر درگير روابط عاطفى نشوند. 
افرادى كه از دوستى و برقرارى رابطه گريزانند كارهاى ابلهانه اى انجام مى دهند: 

• به دنبال افراد قابل اعتماد نمى گردند، چون به آنها نيازى ندارند. 
قابل  كس  هيچ  نظرشان  به  زيرا  نمى دهند  تشخيص  را  اعتماد  قابل  افراد  آنها   •

اعتماد نيست.
• آنها چشم انتظار يك فرد قابل اعتماد نيستند ، زيرا با خود مى پندارند ، چرا دوباره 

آسيب ببينم؟
• اين افراد با وجود اينكه دوستان و خويشاوندى دارند ، اما انزوا طلبيشان به حدى 

شديد است كه ممكن است آنها را دچار  مشكلات جدى كند. 

     كسيكه نمى تواند با ديگران دوست شود ممكن است به موارد زير دچار شود :  
بى  گرايى،  آل  ايده  گناه،  احساس  ترس،  بودن،  تهى  احساس  افسردگى،  اعتياد، 
ذوقى، دوستى هاى منفى، خشونت هاى ناگهانى،  درد، دوستى هاى سطحى و زود 

گذر، مشكلات فكرى مانند گيجى و فكرهاى مخدوش و ترس هاى بيجا. 
     من (جان) به خاطر دارم كه يك مرتبه از سوى هم گروهى هاى خود مورد 
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حمايت  ما  از  شما  متشكريم  كه  خيلى  ما  گفتند  من  به  آنها  گرفتم.  قرار  برخورد 
مى كنيد اما ما هيچ چيز راجع به شما نمى دانيم در حالى كه دوست داريم بيشتر شما 
را بشناسيم. اما من هيچ چيز  براى گفتن به اين افراد نداشتم گويى از من خواسته 
شده بود راجع به سلاح هاى اتمى توضيح بدهم. مطالب مختصرى را بيان كردم اما 

 كاملاً واضح بود كه داشتم از كمك آنها كناره گيرى مى كردم. 
     آيا با كسى صميمى نيستيد؟ قدرت انعطاف پذيرى ، نياز و اعتماد به ديگران 
در وجودتان مرده است ؟ آيا از افراد قابل اعتماد كناره گيرى  مى كنيد؟ اگر اينچنين 
است بايد به يك كليسا يا مشاور مراجعه كنيد تا به آسيب هاى شما رسيدگى شود. 

 2.  حريم هايمان محترم شمرده نمى شود

     دومين پيش نياز براى پيشرفت ، آموختن حريم هاست. حريم در واقع مرزهاى 
تعلقات روحى و احساسى است و نقطه آغاز و پايان را  تعيين مى كند. حريم كمك 
مى كند تا آنچه را كه پسنديده است ، در وجود خود حفظ نموده و ناپسندها را از خود 
دور كنيم. ما براى آنچه  كه به ما تعلق دارد احساس مسئوليت مى كنيم ولى براى 

ساير چيزها چنين احساسى نداريم. ( غلاطيان 6 : 5-1) 
    اما توانايى نه گفتن هم ممكن است مورد حمله و تهاجم قرار بگيرد. اين احتمال 
وجود دارد كه ما به خاطر تعيين حريم و حد و مرز  مورد آسيب قرار بگيريم. حريم 

ما ممكن است به شيوه هاى زير مورد حمله قرار بگيرد : 

• زورگويى همراه با خشونت : اگر نه بگوييم ، ممكن است مورد آزار و اذيت واقع 
شويم.

• زورگويى منفعل : اگر نه بگوييم ممكن است رابطه و دوستى ما با كسى به هم 
بخورد.

: اگر نه بگوييم مورد سرزنش واقع مى شويم بطوريكه بايد  • زورگويى انعكاسى 
احساس گناه داشته باشيم. 

• بى حد و مرز بودن : مواجه شدن با كسى كه هرگز به ما نه نمى گويد. 
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مخربى  تأثيرات  و  مى شود  ديده  دوستى ها  و  روابط  بيشتر  در  عوامل  اين       
مى توانيم  اما  چطور  مى گذارند.  جاى  بر  داريم  زندگى  در  كه  مسئوليت هايى  بر 
آسيب هايى كه روابط و دوستى هايمان را به خطر مى اندازند را به حداقل برسانيم؟

وجودش  در  را  محبت  نمى تواند  ندارد  وابستگى  و  دلبستگى  هيچ  كسى  اگر       
وارد كند. شخصى كه براى خود حريم تعيين نكرده است هم  قادر نيست محبت 
را دروجودش حفظ كند . انسانى كه حريم ندارد مانند فنجانى است كه كف ندارد 
و محبت و فيضى كه اين فرد دريافت  مى كند، نمى تواند در وجودش باقى بماند تا 

موجب شكوفايى او شود. 
     نخست، فرد فاقد حريم اگر از دوستان خود دور شود احساس تنهايى مى كند. اين 
افراد از آنجايى كه هميشه از جانب ديگران به حال  خودرها شده اند و به اين وسيله 
مورد تنبيه قرار گرفته اند، نمى توانند تنهايى را تحمل كنند و در دوران اختلاف و 
مشاجره محكم و  قوى باشند. بنابراين اگر چنين فردى با يك انسان خشن كه چون 
ارواح موذى دعوا مى كند و فرياد مى زند، دچار اختلاف شود چنان  دردى در وجود 
خود احساس خواهد كرد كه نهايت سعى خود را به كار مى گيرد تا خواسته هاى فرد 

غضبناك را بر آورده سازد و با  او كنار بيايد. 
     دوم، تنها مرزى كه براى اين افراد وجود دارد تنهايى و گوشه گيرى است. در 
اغلب موارد، افرادى كه حد و مرز ندارند درمقابل افراد  بى مسئوليت يا زياده خواه 
تسليم مى شوند يا اينكه آنها به طور ناگهانى رابطه خود را به هم مى زنند و دليل 
آن اين است كه منابع كافى  براى «پيروى از راستى در محبت» (افسسيان 4:15) 

را نداشته اند. 
     اين مسأله هم ايمنى ما را به خطر مى اندازد. اگر حريم شما آسيب ديده است 
احتمالاً در زمانهايى كه با ديگران اختلاف داشته ايد،  بدون اينكه متوجه شويد خفه 
شده ايد. اين رويداد ما را از جذب و شناخت محبت و افراد قابل اعتماد دور مى كند. 
     كيت هميشه تحت مراقبت مادرش قرار داشت و هميشه مى شنيد كه نمى تواند 
كه  نمى دانست  او  حقيقتاً  كرد.  خواهد  تصادف  بالاخره  و  كند  مراقبت  خودش  از 
چطور بايد از خودش مراقبت كند بنابراين به اين نبوت ها تحقق بخشيد. كيت از 
آنجايى كه حريم مشخصى نداشت  نمى توانست خطر كند و با كسى دوست شود. 
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تنها افراد قابل اعتماد زندگى او، خانواده اش بودند. سرانجام به كمك گروه پشتيبان 
 كليساييش توانست اوقاتى كه با مادرش مى گذراند را محدود كند و با چند نفر از 
اعضاى گروه خود دوست شود و با خانواده  روحانى جديد خود يك رابطه محكم و 

قوى برقرار سازد. 
افرادى كه حريم مشخصى ندارند ممكن است نشانه هاى زير را از خود بروز دهند: 

افسردگى، وابستگى، ترس از تنهايى، بى نظمى، اضطراب، سردرگمى، ناتوانى در نه 
گفتن، مازوخيزم، احساس گناه، مسئوليت پذيرى  بيش از حد، درد و اندوه، خشونت، 
عدم تمركز، تنفر، كاربرد نادرست اجسام و مشكلات درخورد و خوراك، مشكلات 

فكرى ، بى مسئوليتى و ذهن بيمار. 

 3.  ما به عنوان يك كليت كه در بردارنده خصوصيات خوب و بد است، 
در نظر گرفته نمى شويم.

     سومين عامل رشد ما ، توانايى حل و فصل شكاف بين خوب و بد است. بعد 
از اينكه به سؤال چه كسى مرا دوست دارد ( رابطه) و  من چه كسى هستم (حريم) 

پاسخ داديم بايد به اين سؤال پاسخ دهيم كه آيا من انسان خوبى هستم يا بد؟
     همگى ما در اين حيطه دچار مشكل هستيم. ما از ابتدا بد خلق نشده ايم اما در 
بسيارى از حيطه ها بد عمل مى كنيم. همه ما آرزو  داريم كه به باغ عدن بازگرديم 
و مجدداً از محبت بدوى خداوند و سايرين برخوردار شويم. بد شدن، شكست ها و 

ناراحتى هاى زيادى  را براى ما در پى خواهد داشت. 
     پولس اين مسأله را در فرياد غم انگيز خود ابراز مى دارد: «كه آنچه مى كنم، 
بجا  دارم  نفرت  از  آن  كه  را  كارى  بلكه  نمى كنم  مى خواهم  آنچه  زيرا  نمى دانم 

مى آورم.» (روميان 7: 15) 
     ما مسيحيان هنوز هم مرتكب گناه مى شويم و سقوط مى كنيم. حل و فصل 
او  در  نمى شود.  خداوند  يافت  وجود  در  كه  است  چيزى  شر  و  نيك  مسأله  كردن 
هيچ بدى وجود ندارد، وليكن او بايد راه حلى را براى بشر سقوط كرده را در نظر 
مى گرفت و اين چيزى است  كه مسيحيت را متمايز مى سازد. ما خداوند كاملى داريم 
است  اين  باورتر  قابل  غير  مسأله  كرد.  فدا  را  گناهكار خودش  انسانهاى  براى  كه 
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 كه انسانهاى گناهكار براى برخوردارى از محبت او نيك و بدون عيب باشند، ما 
مى توانيم بد باشيم ولى مورد محبت نيز قرار بگيريم،  همان طور كه در مورد پسر 
گمشده اتفاق افتاد (لوقا 15 : 11- 32). اما بسيارى از ما آموخته ايم كه اگر كسى 

بد باشد ، مورد محبت  قرار نخواهد گرفت. 

آسيب هاى اين حيطه به چهار صورت اتفاق مى افتند  : 
• كمال پرستى : ديگران از ما انتظار دارند كه هيچ كمبود و عيبى نداشته باشيم. 

• ايده آل گرايى : ديگران عيب هاى ما را انكار مى كنند. 
• سرزنش : ديگران عيب هاى ما را مورد سرزنش قرار مى دهند. 

• شكاف : ديگران ما را يا كاملا خوب و يا كاملا بد به شمار مى آورند. 

     اين الگوها مى توانند در روابط بين افراد نوعى كمال پرستى ديكتاتورى ايجاد 
كنند به طورى كه از فرد انتظار برود كه همه خصوصيات  منفى خود را به يكباره كنار 
بگذارد. افراد كمال پرست در روميان 7 ، درجا مى زنند و هرگز نتوانسته اند حقيقت 
موجود در باب بعدى  را درك كنند « پس هيچ قصاصى نيست بر آنانى كه در مسيح 
عيسى هستند» ( روميان 8 : 1). آنها در وجودشان به اندازه كافى فيض و  رحمت 

ندارند تا ديگران را مورد آمرزش قرار دهند. 

     مشكل خوب - بد  بسيار مخرب است. كسانى كه نمى توانند كمبودهاى خود 
يا ديگران را بپذيرند ، دچار گوشه گيرى و انزوا خواهند شد  زيرا قادر نيستند افراد 
را همان طور كه هستند ببينند و درك كنند كه همه داراى جنبه هاى خوب و بد 
هستند. كمال پرستان از دوستانشان  انتظار دارند كه بى عيب و نقص باشند. آنها در 
ابتداى رابطه در انتظار يك ماه عسل عالى هستند كه موجب كشف نقاط مشترك 
ايجاد  رابطه شان  در  كوچكى  اختلاف  اگر  اما  مى گردد.  همدلى  ايجاد  و  دو  طرف 
شود، چشمانشان بر روى عيب هاى طرف مقابل گشوده  خواهد شد و در نتيجه دچار 
بودند،  بسته  اميد  و  داشتند  ايمان  او  به  كسى كه   . مى شوند  نااميدى  و  سردرگمى 
انتظاراتشان را بر آورده  نمى كند و در نتيجه سعى مى كنند رابطه بى ثمرشان را قطع 
كنند. از آنجايى كه افراد قابل اعتماد هم كامل و بى عيب نيستند از نظر  اشخاص 
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كمال پرست شايستگى هاى لازم را كسب نمى كنند و در نتيجه افراد كمال پرست 
به ورطه تنهايى و انزوا مى افتند. 

     اين احتمال وجود دارد كه فرد كمال پرست گناهان ديگران را مورد آمرزش 
قرار دهند ، اما نمى توانند خودشان را ببخشند. بسيارى از  افراد كمال پرست تنها به 
يك دليل روابط خوب خود را از دست مى دهند: ايجاد شناخت. آنها مى ترسند كه 
به كسى نزديك شده و با  او صميمى شوند چرا كه ممكن است قسمت هاى ناپسند 
وجودشان نمايان شود و شرمندگى و خود آزارى ناشى از آن برايشان بسيار  دردناك 
است. معمولاً افراد كمال پرست از روابط قابل اعتمادى كه مى توانست آنها را شفا 

دهد روى مى گردانند. 

     انسان «متعهد - ترسو» هميشه دراين گروه قرار مى گيرد. او كسى است كه 
رابطه را آغاز مى كند ، به ديگران نزديك مى شود اما  ناگهان ناپديد مى شود. بانويى 
كه يكى از دوستان مجرد من بود بعد از يك ماجراى مشابه اظهار داشت « اگر 
او بعد از يك مشاجره  خودش را خالى مى كرد، من مى توانستم دركش كنم . ما در 
آخرين ملاقات خود از ترس ها و نگرانى هايمان صحبت كرديم. من ابلهانه  تصور 

مى كردم كه اينكار باعث نزديكى و صميمت افراد مى شود.» 
     چيزى كه براى آن مرد اتفاق افتاده بود با تصوراتش تطابق نداشت. او كم كم 
به دوست من اعتماد كرده بود و بنيان ديوارهاى دفاعيش  سست شده بود. نيازى 
كه او به درك شدن و رحمت داشت، همان طور كه پولس در 2 قرنتيان 1 : 4 گفته 
است، خود را نمايان كرده  بود. او تصور مى كرد كه دوستش نمى تواند جنبه هاى 
تاريك وجود او را تحمل كند و در نتيجه به راه حل هميشگى خود يعنى فرار  روى 

آورده بود. 
     اگر شما هم به معضل شكاف بين خوب و بد دچار هستيد. احتمالاً از يكى از 
موارد زير رنج مى بريد: افسردگى، در خود فرو رفتن،  تفكر « نهايت خوبى - نهايت 
بدى» در مورد خودتان و ديگران، اضطراب، احساس گناه، روابط از هم گسيخته 
عدم تعادل  در خورد و خوراك، ناتوانى براى تحمل بدى ها، احساسات منفى، ضعف، 

كمال پرستى، خشونت، خود كم بينى، خود  بزرگ بينى، شهوات. 
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 4 . امكان رشد و رسيدن به مرحله بلوغ از ما سلب شده است. 

     آخرين نقش هر انسان در زندگى پذيرفتن نقش يك فرد بالغ است. يعنى حركت 
كردن از سمت كودكى و رسيدن به بلوغ. 

ارزشها  هستيم.  نابالغ  و  نديده  تعليم  كودكانى  زندگى،  ابتداى  در  ما  همه        
والدين  كار  اصلى  اند.  نگرفته  شكل  هنوز  توانايى هايمان  و  احساسات  استعدادها، 
اين است كه به اين افكار و احساسات درهم پيچيده شكل بدهند تا كودك به يك 

انسان بالغ و مستقل تبديل شود. 
     بالغ شدن يعنى پذيرش نقش هاى زندگى و توسعه دادن تخصص ها، استعدادها 
و كارهايمان و روبرو شدن با اعتقاداتى كه در مورد  زندگى، مسئوليت ها، خدا، امور 

مالى، و همه مسايل زندگى داريم. 
چطور ممكن است به خاطر نيازى كه به بلوغ داريم مورد تجاور قرار بگيريم؟ در زير 

به چند مورد از آنها اشاره شده است: 
• رفتارهاى بزرگسالانه: ديگران به گونه اى با ما رفتار مى كنند كه گويى ما كودك 

هستيم. 
• رفتارهاى كودكانه : ديگران به گونه اى با ما رفتار مى كنند كه گويى ما سرپرست 

آنها هستيم. 
• زورگويى : ديگران مى خواهند كنترل زندگى ما را به دست بگيرند. 

حالت   ، افكارشان  شدن  كشيده  چالش  به  صورت  در  افراديكه   : ناپذيرى  انتقاد   •
تدافعى به خود گرفته و جبهه مى گيرند. 

     زمانيكه فرآيند بلوغ ما دچار خدشه مى شود، ما در نحوه عملكرد خود دچار 
مشكل مى شويم. به عنوان مثال، عده اى ايراد گير،  عقده اى و يا زورگو مى شوند و 

برخى ديگر لجباز و يك دنده خواهند شد. 
     چگونه فردى كه فرآيند بلوغ او دچار آسيب شده است از مشكلات امنيتى رنج 
مى برد؟ مهمترين آن اين است كه چنين افرادى نمى توانند با انسانهاى قابل اعتماد 
ارتباط برقرار نمايند، زيرا افراد قابل اعتماد بلوغ و رشد فكرى را تشويق مى كنند 
و سعى مى  نمايند موجبات پيشرفت را براى سايرين فراهم كنند زيرا محبت «در 
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همه حال اميدوار است» (اول قرنتيان 13 : 7). به  عبارت ديگر فردى كه به بلوغ 
و رشد فكرى نرسيده است نمى تواند به راحتى از نقش كودكانه خود خارج شود 
زيرا از  سوى افراد قدرتمند دچار سرخوردگى شده و مورد انتقاد قرار گرفته است. 
با وجود اينكه آنها از افراد قدرتمند دلخوشى  ندارند اما در عين حال از به چالش 
كشيده شدن وضعيت خود مى هراسند زيرا روابط ايمن و قابل اعتماد موجب رد و 

بدل  شدن قدرت مى شود. 
    بروس يكى از دوستان من، با خانواده اش يك تجارت خانوادگى داشت. اين كار 
سالها پيش توسط پدرش بنيانگزارى شده بود. حالا او  و برادش وارثان آن محسوب 

مى شدند. 
     اعضاى خانواده به خوبى و خوشى در كنار يكديگر فعاليت مى كردند و كارها با 
موفقيت پيش مى رفت. اما ناگهان رفتار پدر بروس  تغيير كرد . او نظرات پسرش را 
درجمع هاى خصوصى و عمومى رد مى كرد. هر زمان كه بروس كه مرد باهوشى 
بود ،  ايده جديدى را براى كارشان ارائه مى كرد ، پدرش لبخند عاقل اندر سفيهى 
به او مى زد و در واقع با اين كار او را تحقير  مى كرد. اين كار براى همه به اين معنا 
بود كه پدر بروس ، پسر سى و چهار ساله اش را هنوز كودكى بيش تصور نمى كند. 

بروس كم كم از خانواده اش فاصله گرفت تا بلكه بتواند كمى احترام براى خود 
كسب كند. او در بازى گلف با تعدادى تاجر ، ارتباط  برقرار نمود كه به عنوان همنوع 
به صحبتهايش گوش مى دادند و براى نخستين بار در زندگيش احساس كرد كه 

بزرگ شده  است. 
     اما بعد از مدتى ورق برگشت و پدر بروس به او اعلام كرد كه به جمع خانواده 
تجارت  و  خانواده  جمع  وگرنه  از  بگذارد  كنار  را  خود  فايده  بى  دوستان  و  برگردد 
خانوادگى طرد خواهد شد. واضح است كه پدر بروس احساس كرده بود كه پسرش 

در حال  رسيدن به بلوغ است و اصلاً تمايل نداشت كه چنين اتفاقى رخ دهد. 
     متأسفانه اين اتفاق رخ نداد. اولتيماتوم پدر بروس اين بود كه براى او خيلى 
زود است كه بخواهد به بلوغ برسد و بنابراين بروس تسليم  شد. او رابطه خود را با 
دوستانش قطع نمود و از آن به بعد ايده جديدى از خود بروز نداد. اما اين مسأله 
باعث شد كه او  ديگر تمايلى به دريافت كمك از ديگران نداشته باشد. تضادهايى 
كه بر سر راه رسيدن بروس به مرحله بلوغ وجود داشت،  ايمنى را از او سلب كرده 
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بود و فقط مى توانست با افرادى رابطه برقرار كند كه با او همانند يك پسر بچه 
رفتار مى كردند. 

گناه در جهان  

     حال كه متوجه شديم چطور از طريق گناه خود و ديگران ايمنى خود را از دست 
داده ايم، بهتر است اين افق را كمى گسترش دهيم .  بياييد به يك سيستم سقوط 

يافته كه منجر به تخريب ايمنى مى شود توجه كنيم. 
     آيا تابحال به هنگام عوض كردن كانالهاى خبرى در تلويزيون با يك صحنه 
دلخراش مواجه شده ايد؟ مشكلات جهانى محيط زيست را  مى بينيد، يك قحطى 
ديگر در آفريقا، بچه هايى كه در يك جنگ بى معنى پدر و مادر خود را از دست 

داده اند. رفتارهاى  خشونت بار ، ويرانيهاى ناشى از زلزله ، طوفان و آتشفشان. 
     بسيارى از مشكلاتى كه ما هم اكنون با آنها مواجه هستيم ، در نتيجه گناه 
خودمان و ديگران به وجود آمده اند. اما مشكلات بزرگ  ديگرى نيز وجود دارند كه 
ما نمى توانيم براى آنها كارى انجام دهيم. واقعيت اين است كه ما در جهانى زندگى 
مى دهد.  رخ  ناگوار  اتفاقات  مى برد.  رنج  سقوط  از  ناشى  از  مشكلات  كه  مى كنيم 
هواپيما بدون دليل سقوط مى كند. افراد خوب و نيك  صاحب فرزند نمى شوند. زمين 
لرزه، طوفان و سيل زندگى و عشق ها را از بين مى برد. به دنيا آمدن به خودى خود 
 دردناك است. « زيرا مى دانيم كه تمام خلقت تا الان با هم در آه كشيدن و درد و 
زه مى باشند.» ( روميان 8 : 22).مصيبت،  بيمارى و مرگ زندگى ما را تلخ كرده اند. 

     دوست من، نانسى، دركنار همسر و دختر چهار ساله اش كريسى، مادرش را نيز 
در خانه نگاه مى داشت و از او مراقبت مى كرد.  كريسى به شدت به مادر بزرگش 

علاقمند بود و همه جا به دنبال مادر بزرگش مى رفت. 
     ناگهان، مادر بزرگ در پى يك بيمارى از دنيا رفت. كريسى در نتيجه اين اتفاق 
يافت.  كاهش  شدت  به  و  وزنش  زد  نمى  لبخند  ديگر  و  شد  منزوى  و  گوشه گير 

دخترك فعال و پر جنب و جوش به يك انسان منفعل تبديل شد. 
     نانسى دخترش را به نزد يك روانشناس كودكان برد كه تشخيص داد افسردگيش 
از فقدان مادربزرگ ناشى مى شود. بخشى از قلبش  هنوز با مادر بزرگ بود و در 
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تنهايى براى او سوگوارى مى كرد. مدتى طول كشيد اما سر انجام قلب كريسى كم 
كم درمان شد. 

     ايمنى و آسايش ما هم ممكن است با مرگ دچار چالش شود. يك دقيقه راجع 
به يك دوست صميمى يا يكى از اعضاى خانواده كه مرگ ، آنها را از شما جدا كرده 
است، فكر كنيد. با توجه به اين مطلب كه سن شما در آن زمان چقدر بوده، آن فرد 
تا چه اندازه  براى شما اهميت داشته، و فقدان او در روابط اجتماعى ، اعتماد و يافتن 
افراد قابل اعتماد تا چه حد بر شما تأثير گذاشته  است. ممكن است شما در اعماق 
قلب خود احساس كرده باشيد « اگر دوباره به كسى علاقمند شوم ، ممكن است او 
را از  دست بدهم پس بهتر است تنها بمانم».گاهى اوقات اين رويداد كل زندگى ما 

را تحت تأثير قرار مى دهد. 

     گاهى اوقات ما از طريق بعضى از موقعيت ها مثل جابجايى هاى شغلى و تغييرات 
كه  چيزهايى  از  را  ما  زيرا  مى  دهيم  ازدست  را  خود  آرامش  و  امنيت  مالى،  اوضاع 
برايمان محبوب بوده اند ، دور مى كنند. عواملى چون مادران شاغل ، فقدان يكى 
از والدين  از جمله ساختارهايى هستند كه در خانواده امنيت و آرامش را از ما سلب 

مى كنند. 
     حتى ساختار ژنتيكى ما هم توسط سقوط دچار تخريب شده است. به عنوان 
مثال برخى از تحقيقاتى كه صورت گرفته اند نشان داده  است كه ما به مسايلى چون 
از  را  مشكلات  اين  ما  كرده ايم.  پيدا  تمايل  همجنس گرايى  و  ،الكل  مفرط  چاقى 

طريق دى.ان.اى  به ارث مى بريم.  
« اينك در معصيت سرشته شدم و مادرم در گناه به من آبستن گرديد» (مزامير 
51 : 5). اين امكان وجود دارد كه خداوند يك دى. ان .  اى مشكل دار در اختيار 
شما قرار داده باشد و شما خواسته باشيد در عين نااميدى و خشم مشكلات را كنار 
بزنيد. هرچند كه  شما در مورد اين مسأله مقصر نيستيد اما مسئوليد كه به جاى 
تسليم شدن درمقابل اين مشكل، بر آن غلبه كنيد. به جاى اينكه  از خداوند فاصله 
بگيريد و سرتان را مقابل مشكلات خم كنيد به نزد خداوند و قومش برويد. خداوند 
از ما مى خواهد كه  مشكلاتمان را با يكديگر در ميان بگذاريم و همديگر را تشويق 
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كنيم. خداوند شما را به خاطر انجام بهترين كارى كه از عهده  اش بر آمده ايد بركت 
خواهد داد. 

استراتژى هاى شيطان

     وقتى به تمام چيزهايى كه از دست داده ايم و از دست مى دهيم نظر مى اندازيم، 
دشمن زنده و فعال خود يعنى شيطان را ناديده مى گيريم. او كسى است كه سعى 
مى كند ما را از روابط قابل اعتمادى كه شديداً به آنها نياز داريم ، دورنگاه دارد. او با 
استفاده  از سه تاكتيك خرابيهاى زيادى را به بار آورده است: متهم كردن، وسوسه 

نمودن ، تفرقه اندازى.

متهم كردن

     شيطان نهايت سعى خود را به كار مى گيرد تا ما را در محكمه الهى متهم و 
محكوم كند. در واقع واژه شيطان به معنى «متهم كننده»  است. به عنوان مثال او 
سعى كرد ، ايوب ( 1 : 9- 11) و قوم اسرائيل(حزقيال 3 :1) را محكوم كند تا بتواند 

داورى را بر  آنها جارى سازد. 
     شيطان هميشه سعى مى كند با ياد آورى گناهان ما در نزد خداوند ، ما را از او جدا 
كند. اما خداوند از نقص هاى ما آگاه است و با  مرگ مسيح تداركات لازم را براى ما 
فراهم كرده است.بنابراين خداوند به شيطان مى فرمايد « بله آنها گناهكارند ، اما 
تاوان  آن داده شده است و آنها آزاد شده اند» و به اين ترتيب به اتهامات او پاسخ 

مى دهد. 

     شيطان نمى تواند ذره اى بر خداوند تأثير داشته باشد. واكنش خودمان نسبت 
به وضعيت گناه آلودمان ، آسايش ما را دچار خدشه مى  كند.وقتيكه ما بخش هاى 
ناخوشايند گناه را تجربه مى كنيم و شرمگين مى شويم، دراولين واكنش خود از 
و  محبت  دنبال  به  اينكه  جاى  به  ورزيم.  مى  اجتناب  با  ديگران  رابطه  برقرارى 
بخشش برويم ، خود را پنهان مى كنيم و در نتيجه دشمن پيروز مى  شود. هرگاه كه 
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ما رفتارها، احساسات و افكار محكوم شده خود را از ديگران پنهان كنيم، در واقع 
از روابطى كه مى  توانستند ما در حل كردن مشكلمان يارى دهند دور مى شويم. 

وسوسه

انجام  به  را  افراد  مى كند  سعى  فقط  شيطان  كه  مى كنند  تصور  اغلب  مردم       
كارهاى بد تشويق كند. با وجود اين تفكر درست، استراتژى شيطان بسيار عميقتر 
است. او ما را وسوسه مى كند تا بدون كمك ديگران و در فقدان فروتنى نيازهايمان 

را  بر آورده كنيم.  
     به همين دليل است كه وسوسه عيسى ، براى ما به منزله الگو تلقى مى شود. 
شيطان سعى كرد او را وسوسه كند تا غذا خلق كند، در  واقع تداركات خداوند را 
مورد آزمايش قرارداده و او را عبادت كند ( متى 4 : 1-11). موضوع هر سه وسوسه 
حول  برآورده كردن نيازهاى عيسى توسط خودش و بدون در نظر گرفتن خداوند 

مى چرخد. 

    اخيراً يكى از دوستان خوبم به نام آن ، دير وقت شب با من تماس گرفت. او با 
همسر ، خانواده و شغلش دچار مشكل شده بود. كاملاً  واضح بود كه اينها مشكلات 
جديدى نيستند. من از او پرسيدم ، چرا چند ماه پيش با من تماس نگرفته است؟ آن 
پاسخ داد : « آه  ، تو مرا مى شناسى. من سعى مى كنم بدون اينكه براى ديگران 
مزاحمت ايجاد نمايم ، مشكلاتم را حل كنم.» و در نتيجه اين  امر ، آن در مقابل 
نخستين وسوسه شيطان تسليم شده بود. او سعى كرده بود ، سنگ را به نان تبديل 
كند. نهايت تلاش خود را به  كار گرفته بود تا با تكيه بر تواناييهاى خودش و بدون 
كمك گرفتن از دوستانش مشكلاتش را حل كند و در نتيجه به بن بست  رسيده بود. 
     توجه داشته باشيد ، زمانيكه دچار مشكل و ناراحتى هستيد ، ممكن است صدايى 
را بشنويد كه به شما مى گويد : چرا ديگران را آزار  مى دهى؟ آنها متوجه ضعف هاى 
شما خواهند شد. ايمان شما كجاست؟ ممكن است اين ايده اى باشد كه توسط يك 

وسوسه گر در  شما ايجاد شود تا شما را از افراد قابل اعتماد دور كند. 
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تفرقه اندازى

     سرانجام شيطان سعى مى كند با دور كردن انسانها از يكديگر ، حكمرانى كند. 
او مى داند كه قدرت محبت در روابط و دوستى ها  جارى مى شود و خودش را موظف 

مى داند كه ما را از خداوند و يكديگر دور كند. 
     بعد از شام آخر ، عيسى به شاگردان گفت كه شيطان اجازه گرفته تا « شما 
را چون گندم غربال كند» ( لوقا 22 : 31). غربال كردن  يعنى جدا كردن و فاصله 
كه  دارد  قرار  عيسى  خواسته  مقابل  در  شيطان  خواسته  ديگر  عبارت  به  انداختن. 
مى خواهد انسانها «  يك باشند ، چنانكه ما يك هستيم» ( يوحنا 17 : 22). شيطان 
خواستار جدايى است و اتحاد و پيوستگى را نمى پسندد، زيرا  از قدرت دوستى ها و 

روابط آگاه است. او مى خواهد تفرقه بياندازد و حكومت كند. 
     ما مشاهده مى كنيم كه اين استراتژى در بعضى از كليساها حكمفرما شده است 
و افرادى كه دچار مشكلات روحى شده اند براى رفع  مشكل خود به نزد مسيحيان 

مى روند ، اما جمله ى نابخردانه اى به آنها گفته مى شود مانند :  
• رفتارت را اصلاح كن. 

• اگر ايمان قويترى داشتى دچار اين مشكل نمى شدى. 
• اين يك مشكل اخلاقى است. 

• لطفا كليسا را به هم نريز. 
     اين سخنان باعث مى شود ، فردى كه به يارى نياز دارد از منبع الهى جدا شده 

و در نتيجه در بدن گسستگى ايجاد مى گردد. 
     ما بايد كارى را انجام دهيم كه درست در نقطه مقابل آن قرار دارد. ما بايد به 
مشكلات و قصورات خود اعتراف كنيم و در آن صورت  است كه مى توانيم « دو 
يا سه نفرى» باشيم كه او قول داده در صورت گرد هم آمدنمان در ميان ما حضور 

داشته باشد.( متى 18 : 20)

نتيجه گيرى

     چهار پاسخ كه وسعت زيادى دارند براى سؤال « من چگونه امنيت خود را از 
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دست دادم وجود دارم» وجود دارد؟
• گناه ما

• گناه بر عليه ما
• گناه در جهان

• استراتژى هاى شيطان

      وقتى ما از همه اين مواردى كه بر ضد ما در كارند آگاه شويم شايد سؤالمان 
صورت بهترى پيدا كند: «چطور امنيت بيشترى را از  دست نداديم؟»

      خودتان شاگرد خودتان باشيد و و ببينيد كداميك از حيطه هاى بالا بيشتر از 
بقيه موجبات آزار و اذيت شما را فراهم كرده  اند. بر وى مشكلاتى كه ارتباط شما 
را با ديگران قطع كرده است كار كنيد. بيشتر از همه به اين نكته توجه كنيد كه 
خداوند مى خواهد  شما با او و قومش آشتى كنيد و دعاى يكى شدن مسيح در مورد 

شما به وقوع بپيوندد. 





فصل دو
 آيا من افراد غير قابل اعتماد را به سمت خود جذب مى كنم ؟
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بخش پنج   
آيا من دچار كمبود  امنيت هستم ؟

     زمانيكه من (جان) حدوداً دوازده ساله بودم، به همراه خانواده به يك مسافرت 
رفتم و هر شش نفر ما به يك تفريحگاه كوهستانى  رفتيم تا از مناظر و فعاليت هاى 
آنجا لذت ببريم. يك روز عصر ما همگى بر فراز يك تپه صعود كرديم تا مناظر  را 

تماشا كنيم. 
     در مسير بازگشت خواهر دوازده ساله من، لين، شروع به دويدن كرد و آنقدر 
سرعتش زياد شد كه كنترل خود را از دست داد. فاجعه  در انتهاى تپه قرار داشت. 
يك رديف سيم خاردار آن محدوده را احاطه كرده بود و لين مستقيماً به سمت آنها 
مى  رفت. لين ترسيده بود و سعى مى كرد خودش را متوقف كند اما قدم هايش بلند 
و بلندتر مى شدند. من هنوز هم آن  صحنه را به خاطر دارم كه پاهاى لاغر و سفيد 

او بدون هيچ كنترلى به سمت پايين كشيده مى شدند. 
     پدرم فرياد زد : « بچرخ ، لين ، بچرخ». او اميدوار بود كه تغيير دادن زاويه از 
سرعت او خواهد كاست. خواهرم با شنيدن صداى پدر  تغيير مسير داد ولى شانه اش 
با تنه يك درخت كه در كنار تپه قرار داشت برخورد كرد. ضربه شديد بود و در  نتيجه 
او بر زمين افتاد و كمى بر روى زمين غلتيد نهايتاً حدود يك متر قبل از سيم هاى 

خاردار متوقف شد. 
او  بود.  شده  كبود  ضربه  خاطر  به  او  پهلوى   ، رسيديم  لين  به  ما  زمانى كه       
مى گريست و درد زيادى داشت، اما به سيم خاردار نرسيده  بود. اگر با آن سرعت به 

سيم خاردار برخورد مى كرد به شدت مجروح مى شد. 
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     حالا وقتى كه آن رويداد را مرور مى كنيم هميشه مى گوييم: «من هرگز فكر 
نمى كردم از برخورد لين با يك درخت خداوند را شكر  كنم» اما ما اين كار را انجام 

داديم. 

آيا من به اندازه كافى افراد قابل اعتماد در اطراف خود دارم؟

     افرادى كه روابط غير قابل اعتماد دارند، اغلب قابل كنترل نيستند، مانند لين. 
اما هيچ درختى وجود ندارد كه آنها را متوقف كند. در  عوض فقط سيم هاى خاردار 
درانتظار آنهاست. دوستان غير قابل اعتمادى كه اگر اين افراد  بديشان روى بياورند، 
مى توانند به شدت آنها را دچار آسيب كنند. چيزى كه آنها بدان نياز  دارند دوستان 
قابل اعتمادى هستند كه مى توانند در مقابل فاجعه از آنها محافظت كنند. همان طور 
كه داوود پادشاه مى گويد: «مرد عادل مرا بزند و لطف خواهد بود، و مرا تأديب نمايد 
 و روغن براى سر خواهد بود! و سر من آن را ابا نخواهد نمود زيرا كه در بدى هاى 

ايشان  نيز دعاى من دائم خواهد بود» ( مزامير 141 : 5) 
     بسيارى از ما در طول زندگى خود با سيم هاى خاردار احاطه شده ايم و هيچ 
مى كنيم   سعى  كند،  جلوگيرى  از  سقوطمان  كه  ندارد  وجود  اطرافمان  در  درختى 
دوستان و همراهانى قابل اعتماد و دوست  داشتنى و امين برگزينيم، اما بارها و بارها 
نااميد و سرخورده مى شويم و خداوند ما  را تشنه و گرسنه محبت خلق كرده است. 
زيرا محبت سوخت ماست و خداوند از  انسانها استفاده مى كند تا به ما آرامش كند. 

(دوم قرنتيان 1: 4) 
     اگر به اندازه كافى رابطه قابل اعتماد نداشته باشيم، كه موجب تقويت ما شود، 
دچار مشكلات روحى و عاطفى خواهيم شد  اما ممكن است آگاه نباشيم كه فقدان 

افراد قابل اعتماد خودش نوعى مشكل است. 
در  مى كنيم  ورزش  زمانى كه  كه  مى دهد  نشان  ورزشكاران  روى  بر  تحقيق       
زمان استراحت به مقدار زيادى آب نياز داريم در  غير اينصورت بدنمان دچار كم آبى 
مى شود كه مى تواند به شدت خطرناك باشد. با  اين حال ما اغلب در طول ورزش 
احساس تشنگى نمى كنيم و در واقع ممكن است  درنقاط اوج ورزش حتى تصور آب 
ما را دچار حالت تهوع كند. به همين ترتيب اين  امكان وجود دارد كه شما از ديدن 
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يك نفر رنج ببريد و دچار كمبود امنيت شويد ولى  خودتان از اين مسأله آگاه نباشيد. 
     چطور مى توانيد ارزيابى كنيد كه دچار نقصان امنيت و يا كمبود افراد قابل اعتماد 
هستيد؟ به عملكرد خود در چهار حيطه  زندگى نظر بيافكنيد: روابط، رفتار، سلامتى 

فيزيكى و زندگى روحانى. 

روابط

كيفيت روابط ما با دوستان درجه يك خود نكات زيادى را راجع به ميزان ايمنى كه 
دريافت مى كنيم ارائه مى دهد. سؤالات  زير براى تعيين كردن اين ميزان به شما 

يارى مى رساند : 

 1.  آيا شما در رابطه خود، به جاى اينكه هم دهنده و هم گيرنده باشيد ، فقط نقش 
دهنده را ايفا مى كنيد؟

نزديك  شما  به  دارند  نياز  چيزى  به  زمانى كه  افراد  كه  مى كنيد  احساس  آيا    .2 
مى شوند و براى شما وقت صرف نمى كنند؟

 3.  آيا براى شما دشوار است كه احساسات و مشكلات خود را با ديگران در ميان 
بگذاريد؟

و  روحى  حمايت هاى  منبع  عنوان  به  را  ديگران  كه  است  دشوار  شما  براى  آيا    .4 
احساسى در نظر بگيريد؟

 5.  آيا ترجيح مى دهيد براى حل و فصل مشكلاتتان تنها باشيد؟
 6.  آيا احساس مى كنيد زمانى كه خود واقعيتان نيستيد و تظاهر مى كنيد اوضاع خوب 

است ولى اگر با خودتان  صادق باشيد ديگران شما را كنار مى گذارند؟
 7.  آيا احساس مى كنيد كه خداوند تنها كسى است كه حقيقتاً شما را مى شناسد و 

دوستتان دارد؟
 8.  آيا احساس مى كنيد كه كسانى را بر مى گزينيد كه دائماً شما را به زمين مى افكنند 

و له مى كنند؟
 9.  آيا گفتگوى صميمانه و دو طرفه با ديگران براى شما بسيار كم اتفاق مى افتد؟

 10.  آيا احساس مى كنيد روابط شخصى شما به جاى روابط، بيشتر حول رفتارها 
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مى چرخد؟

     اگر اكثر اين موارد با احوالات شما تطابق دارد، احتمالاً در زندگى خود دچار 
مختلف  هاى  شيوه  به  ساختار  شخصيتيتان  به  توجه  با  شما  هستيد.  ايمنى  كمبود 

دچار كمبود امنيت خواهيد شد.
 

عملكرد

همگى  سرگرمى ها،  و  تفريح  فعاليت ها  شغل،  است؟  چطور  عملكردتان       
عملكردهاى شما را در زندگى تشكيل مى دهند.  بسيارى از افراد فعال و پرمشغله و 
مثمر ثمر با آگاه شدن از اين مسأله كه سطح عملكردشان بدون وجود هيچ  دليل 
موجهى افت كرده است، شگفت زده خواهند شد و اين مسأله اغلب به ايمنى مربوط 
رفته اند  كار  سر  كه  كسانى  همه  است.  خوبى  نمونه  روز  كارى»  مى شود. « اولين 
احساس ترس و بى انگيزگى كار كردن بعد از  تعطيلات را درك مى كنند و بسيارى 

از ما خستگى كار را با تصور آرامش آخر هفته بر خود آسان مى كنيم. 
     گاهى اوقات اين مطلب درست است اما اغلب افراد از جمعه تا يكشنبه را بدون 
ايجاد رابطه و دوستى با ديگران سپرى  مى كنند. آنها به كليسا مى روند، فوتبال يا 
اسكى بازى مى كنند و يا درحياط، خودشان را سرگرم مى كنند اما  به ندرت روابط 
نزديك و صميمانه دارند. مطمئناً اين مسأله قصد و هدف خداوند نبوده است زيرا 
او روز  استراحت شبات را قرار داده است. همبستگى بسيار مهم است، همانطور كه 

عيسى در روز شبات با ديگران  درجماعت دعا مى كرد. (لوقا 4 :16) 
     به عبارت ديگر روز اول كار هميشه به خاطر سختى كار، بد تلقى نمى شود بلكه 
گاهى به خاطر فقدان هم بستگى و  صميميت در زندگى ما اين گونه به نظر مى رسد. 
يكى ديگر از نشانه هاى كمبود ايمنى دشوارى در تكميل كردن  وظايف است. آيا تا 
به حال به انبوه پروژه هاى روى ميز و يا اطراف خانه تان نگاه كرده ايد و به خودتان 

بگوييد  من هيچ وقت نمى توانم اين ها را به پايان برسانم. 
     معمولاً، اولين راه حلى كه به ذهن مى رسد، نظم و ساماندهى است. برنامه ريزى 
كنيد. زمان بندى كنيد. در اغلب موارد  نظم و سازماندهى، مفيد واقع مى شوند اما 
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دربسيارى از اوقات كمبود امنيت مانع از تكميل كارها مى شوند. 
     چرا؟ به خاطر اينكه خداوند ما را بدين گونه خلق كرده است. ما قادر نيستيم 
با يك مخزن خالى كار كنيم هرچقدر هم كه  متعهد و كوشا باشيم. به ياد داشته 
باشيد خداوند قبل از اينكه كار حمكرانى بر زمين را به ما بسپارد، ما را خلق  كرد تا 

با يكديگر رابطه داشته باشيم. ( پيدايش 1: 27 - 28) 
در ادامه فهرستى از ساير مشكلات عملكردى آمده است كه ممكن است ريشه آنها 

كمبود امنيت باشد: 
• مشكل درتمركز

• ناتوانى در تفكر خلاقانه
• ناتوانى در ريسك كردن

• فقدان انرژى
• بى انگيزگى

• شكست در رسيدن به اهداف
نامناسبى  افراد  توسط  شما  اگر  و  دارد  نياز  زيادى  انرژى  و  انگيزه  به  كردن  عمل 

احاطه شده باشيد ممكن است به درد سر  بيفتيد. 

سلامت جسمانى

     در طول چند سال گذشته تحقيقات تمركز زيادى بر روى رابطه نزديك بين 
ذهن و بدن داشته اند. اين تحقيقات بر گفته  هاى كتاب مقدس درهزاره هاى پيشين 
مهر تأييد زده اند: ما صاحب يك بدن نيستيم ، بلكه يك بدن هستيم. زمانى كه 
نظر  از  هم  مى آورد،  بر  فرياد  خداوند  نزد  در  مشكلات  و  سختى  دوران  داوود  در 
جسمى و هم از نظر روحى و عاطفى رنج  مى كشيد. « اى خداوند، بر من كرم نما 
زيرا كه پژمرده ام ! اى خداوند، مرا شفا ده زيرا كه استخوانهايم مضطرب  است و 

جان من بشدت پريشان است. پس تو اى خداوند، تا به كى ؟» (مزامير 6 : 3-2) 
     در مورد ما هم همانند داوود سلامت جسمانى نمايانگر اوضاع مناسب زندگى 
احساسى و روحانى ماست. بسيارى از  پزشكان تعداد زيادى از بيماريهاى جسمانى 
را ناشى از استرس و احساساتى مى دانند كه به رابطه فرد با ديگران مربوط  است. 
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به فهرست زير توجه كنيد: 

• سردردهاى مزمن
• مشكلات گوارشى

• كمردرد
• آسيب پذيرى درمقابل ويروس ها

• مشكلات وزن  
• حتى سرطان و اميد به زندگى هم به سلامت روحى ارتباط داده شده است. 

     شهر كوچكى در پنسيلوانيا به نام روزتو نمونه خوبى براى اهميت روابط در 
مهاجران  از  مملو  روزتو  پيش  چندين  سال  مى شود.  محسوب  جسمانى  سلامت 
با  سال ها  افراد  داشتند.  شهرت  عميق  و  محكم  روابط  داشتن  به  كه  بود  ايتاليايى 

يكديگر  رفاقت مى كردند و شديداً به يكديگر اهميت مى دادند. 
     شهروندان اين شهر نه تنها به داشتن روابط خوب شهرت داشتند بلكه از نظر 
قابل  ميزان  به  اين شهر  شده بودند. طول عمر  شهروندان  شناخته  طول عمر نيز 
توجهى بيشتر از ساير قسمت هاى ايالات متحده بود. محققان سعى كردند با مطالعه 

اين  افراد دليل اين مسأله را دريابند. 
به  ديگران  از  بيشتر  جسمانى  مراقبت هاى  نظر  از  روزتو  شهروندان  نخست،       
خودشان رسيدگى نمى كردند. آنها مقدار  زيادى گوشت قرمز و غذاهاى چرب مصرف 
مى كردند و به اندازه ساير آمريكايى ها سيگار مى كشيدند و مشروب مى  نوشيدند اما 

با اين وجود طول عمرشان از ديگران بيشتر بود. 
     دوم، اين شهر مجدداً در دهه نود مورد مطالعه قرار گرفت. تا آن زمان صنعت 
تأثير خود را بر آن شهر بر جاى گذاشته  بود. بسيارى از افراد اين شهر را ترك كرده 
شهروندان  به  بين  روابط  و  بودند  نموده  مكان  نقل  آنجا  به  جديدى  افراد  و  بودند 
سردى گراييده بود. شهروندان قديمى ديگر ساكنين آن سوى شهر را نمى شناختند. 
     و حدس بزنيد ديگر چه اتفاقى افتاده بود؟ روابط از هم گسيخته طول عمر 
شهروندان را دچار بحران كرده بود. اگر شما  قصد داشتيد به روزتو سفر كنيد بايد در 
تصميم خود تجديد نظر نماييد. ديگر طول عمر شما در اين شهر با ساير شهرهاى 
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 آمريكا تفاوت چندانى ندارد. 
اين نمونه حيرت انگيز نشان مى دهد كه افراد قابل اعتماد مى توانند حيات جسمانى 

ما را به ميزان قابل توجهى دچار  تحول نمايد. 

حيات روحانى

را  خداوند  با  شما  شخصى  رابطه  مى تواند  اعتماد  قابل  افراد  فقدان  سرانجام       
يكديگر  به  شدت  به  روحيتان  و  شرايط  شما  روابط  واقع  در  نمايد.  خدشه دار  نيز 
مرتبط هستند. اين يك مشكل بزرگ و جدى است. ما اغلب مسايل روحانى را با 
توجه  به وضعيت جسمانى خود فرا مى گيريم. درست همان طور كه يوحنا اظهار 
مى دارد: « اگر كسى بگويد كه خداوند را  محبت مى نمايم و از برادر خود نفرت كند، 
دروغگوست، زيرا كسى كه برادرى را كه ديده است محبت ننمايد، چگونه  ممكن 

است خدايى كه نديده است محبت نمايد؟» (اول يوحنا 4 : 20) 
     برخلاف گفته تعدادى از افراد راه رفتن ما با خداوند در يك مسير هموار و بدون 

دست انداز كه از تأثير ديگران مبرى  است، صورت نمى گيرد. 
     سايرين در ميزان احساس امنيت ما در نزد خداوند تأثير زيادى دارند. بسيارى 
از افراد به خاطر ايماندارانى كه در نام  خداوند به آنها آسيب زده اند رابطه صميمانه 
خود را با خداوند از دست داده اند. همان طور كه ايوب مى گويد: «  حق  شكسته دل 
از دوستش ترحم است، اگرچه هم ترس قادر مطلق را ترك نمايد» ( ايوب 6: 14) 

     يك دقيقه راجع به سفرتان با خداوند فكر كنيد . همگى ما دورانى را به خاطر 
مى آوريم كه رابطه نزديك و صميمانه اى  با خداوند داشته ايم و زمانهايى نيز دچار 
و  خطرناك  و  ايرادگير  ما  نظر  به  خداوند  اوقات  گاهى  شده ايم.  ناراحتى  و  شك 
 بى تفاوت است. يك نمودار زمانى از سفر  خود ترسيم كنيد و مراحلى كه در گام 
زدن خود در خلال سالها يا ماهها و يا  هفته ها با خداوند تجربه كرده ايد را بر روى 

آن نشان دهيد. 
     سپس يك نمودار زمانى ديگر در زير آن رسم كنيد و رابطه خود با افرادى كه 
با آنها رابطه نزديك داشته ايد را بر روى  آن نشان دهيد. آيا اين دو سفر با يكديگر 
ارتباط دارند؟ اغلب افراد درمى يابند كه در دورانى كه آنها احساس مى كرده اند به 
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 خداوند تعلق دارند ، در عين حال با افراد نيك رابطه نزديكى داشته اند و زمانى كه 
خداوند غير قابل اعتماد به نظر مى رسيده است روابط هم همين حالت را داشته اند. 
اين دو اصل بايد هميشه در ارتباط با يكديگر مورد مطالعه قرار  بگيرند. هرگز به 

زندگى خود مجزا از زندگى دنيوى خود نگاه نكنيد. 
     به طور خلاصه كمبود امنيت ممكن است ما را از يك منبع حياتى كه همان 
انسانها هستند، دور كند در عين اينكه انسان ها  هم مى توانند ما را از خداوند دور 

كنند. 
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بخش شش  
چرا من روابط  غير قابل  اعتماد را انتخاب مى كنم؟

     راجر دچار آشفتگى شده بود ، او در دفتر من نشست و گفت: «فكر مى كنم 
شكست  يك  ديگر  نمى توانم  باشم،  داشته  رابطه  عيسى  با  فقط  مدتى  است  بهتر 
ديگر را تحمل كنم. به نظر مى رسد هر وقت با كسى صميمى مى شوم، او مرا كنار 

مى گذارد.» 
من پرسيدم: «مگر چه اتفاقى افتاده است؟»

      «خوب ، من زمانى با تام دوست شدم كه اوضاع مناسبى نداشت .همسرش او 
را ترك كرده بود و از سركار نيز اخراج شده بود.  بنابراين من از او مراقبت كردم 
تا حالش بهتر شود. در اين حين ما به دوستان بسيار خوبى براى يكديگر تبديل 
شديم يا حداقل  من اينطور فكر مى كردم. من به او اعتماد كردم و بعضى از مسايل 
شخصى و خصوصى زندگى در مورد مشاجرات  خانوادگى را با او در ميان گذاشتم.» 
      « اما او زمانيكه توانست بر روى پاى خودش بايستد، بعد از اينكه در مورد 
بعضى از مسايل با او مخالفت كردم، كلاً با من دشمن  شد، فقط به خاطر اينكه من 
در مورد نحوه كارها و رفتارش با شركاى سابقش با او موافق نبودم، او رفاقتش را 
با من به هم  زد. او در اطراف شهر مى گشت و به مردم مى گفت كه من كارهاى 

وحشتناكى انجام داده ام.» 
     « شايد باور نكنيد، اما من گاهى اوقات با افرادى برخورد مى كنم كه آشنايى 
چندانى با آنها ندارم، مثل امروز كه به دفتر يك وكيل  رفته بودم ، اما آنها چيزهايى 
مى گويند از قبيل ، من نمى توانم باور كنم تو در حق باب تا به اين حد ظلم كرده 
باشى، و سپس  از من روى مى گردانند و مى روند. نام من در سرتاسر شهر خدشه دار 
شده است در حاليكه هيچ كارى به جز كمك در  حق او انجام نداده بودم. حالا ببينيد 
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كه او چه بر سر من آورده است.» 
     وقتى كه بيشتر راجع به اين مسأله از او سؤال كردم ، او اظهار داشت كه اين 
اولين مرتبه نبوده كه از سوى يك دوست صميمى مورد  خيانت قرار گرفته است. در 
واقع همه دوستان نزديكش نهايتاً به طريقى به او خيانت كرده بودند. راجر از من 

پرسيد: «چرا  من نمى توانم دوستى را پيدا كنم كه خيانتكار نباشد؟» 

چرا من نمى توانم افراد قابل اعتماد را پيدا كنم ؟

     زمانيكه ما راجع به اهميت روابط و تأثير آن بر روى درمان روح و رشد روحانى 
صحبت مى كنيم، هميشه با اين سؤال مواجه مى  شويم : « اين افراد قابل اعتماد 
آنها  كه  مى رسد  نظر  به  هستند؟»  كجا  كنيد،  مى  صحبت  آنها  به  راجع  شما  كه 
فكر مى كنند در  اين جهان انسان خوب وجود ندارد، اما مشكل اينجاست كه آنها 

نمى توانند افراد قابل اعتماد را پيدا كنند. 

     چرا ما نمى توانيم بفهميم كه چه كسى قابل اعتماد است و چه شخصى اين 
ويژگى را ندارد؟ چرا به نظر مى رسد عده اى استعداد  خاصى در انتخاب افراد غير 
قابل اعتماد دارند؟ آنها در روابطشان هميشه دچار آسيب مى شوند. آيا دليل آن تنها 
بد اقبالى اين  افراد است؟ آيا مى توان روابط مشكل دارشان را به تصادف ارتباط داد؟

     ما اينطور فكر نمى كنيم. با وجود اينكه گاهى اوقات افراد بيگناه مورد خيانت قرار 
مى گيرند، اما اگر آسيب ديدن از روابط به صورت  يك الگو براى كسى درآمده باشد 
نمى توان اين حالت را به تصادف و اقبال ارتباط داد. اگر كسى دائماً در روابطش 
دچار  آسيب مى شود، بايد نتيجه گيرى كرد كه عامل اصلى اين مشكل خودش است. 
     اما كمتر اتفاق مى افتد كه ما، عامل مشكل را خودمان بدانيم. زمانيكه چندين بار 
در روابط خود شكست مى خوريم در اغلب موارد  مانند راجر به اين نتيجه مى رسيم 
كه انسانها قابل اعتماد نيستند و سعى مى كنيم رابطه خود را با ديگران قطع كنيم 
زيرا تمايل  داريم فرض كنيم كه مشكل خارج از وجود ما و در يك عامل بيرونى 
نهفته است و اينكه فردى كه با او رابطه داشته ايم تا  چه حد بد و ناخلف بوده است. 

     اما عيسى در متى 7: 3-5 مى فرمايد: «و چون است كه خس را در چشم 
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برادر خود مى بينى و چوبى را كه درچشم خود دارى نمى  يابى؟ يا چگونه به برادر 
خود مى گويى اجازت ده تا خس را از چشمت بيرون كنم و اينك چوب در چشم 

توست؟» 
     اينجا عيسى تمركز ما را از تقصير ديگران به سوى مشكلات خودمان جلب 
مى كند. ما اغلب به چيزى كه بر سر راه ارزيابى ديگران  قرار دارد نگاه نمى كنيم 
موارد  از  بسيارى  در  خودمان.  شخصييتى  ويژگى هاى  جز  به  نيست  چيزى  آن  و 
شكست در رابطه  تقصير خودمان است و اين مسأله اى است كه در اين بخش به 
قابل  غير  افراد  مى شوند ،  ما  باعث  كه  شخصيتى  مشكلات  پرداخت:  خواهيم  آن 

اعتماد را برگزينيم. 

     ما افراد غير قابل اعتماد را انتخاب مى كنيم زيرا مشكلات خودمان را نمى بينيم. 
جسى به زيبايى اين واقعيت را به تصوير كشيد. در يكى  از جلسات درمانى اظهار 
داشت: «اين مرتبه قرار است كار بهترى انجام دهم. من تابه حال با نه مرد ازدواج 

كرده ام كه  همگى شياد بوده اند.» 
يكى ديگران از خانم هاى حاضر در جمع گفت: «نه اينطور نيست تو با يك مرد 

ازداج كرده اى كه نه نام مختلف داشته است» 
همسرانش  اينكه  وجود  با  كه  شد  متوجه  كم كم  اما  شد  زده  شگفت  جسى       
افراد جداگانه اى بوده اند، اما همگى او را آزار مى داده اند. يكى  خشن بود و ديگرى 
ايرادگير و نفر بعدى در خلوت او را مورد آزار و اذيت قرار مى داد. به هر حال همگى 

آنها فاقد محبتى  بودند كه جسى بدان نياز داشت. 
بنابراين جسى مى بايست بياموزد كه يك عامل درونى منجر به انتخاب اين افراد 

توسط وى مى شود. 
     مزامير 4: 23 مى فرمايد : « دل خود را به حفظ تمام نگاه دار، زيرا كه مخرج هاى 
حيات از آن است.» بنابراين ما ابتدا بايد به قلب خود  نگاه كنيم و ببينيم كه چه 

عاملى در قلب ما باعث اين اتفاق مى شود. 
بياييد به برخى از مشكلات شخصيتى كه منجر به انتخاب افراد غير قابل اعتماد 

مى شوند، نظر بياندازيم. 
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ناتوانى در شناخت شخصيت ها  

     يكى از دلايل مهمى كه باعث مى شود ما افراد آزاردهنده را انتخاب كنيم اين 
است كه نمى توانيم شخصيت ها را بشناسيم. بسيارى از  اوقات زمانى كه افراد مهم 
زندگى خود را انتخاب مى كنيم به شخصيت به عنوان يك عامل مهم و تأثيرگذار 
نگاه نمى كنيم. ما  به احساسى كه فرد را به سوى ما جذب كرده توجه مى كنيم و 

گزينش هايى كه انجام مى دهيم انفرادى است. 
     به عبارت ديگر انتخاب هايى كه بر اساس احساس انجام مى گيرند اغلب فردى 
اساس  بر  هميشه  عاطفى  نبايد  روابط  و  نيست  بد  مسأله  اين  هستند.  ناآگاهانه  و 
عقل و منطق ايجاد شود زيرا در آن صورت زندگى بسيار كسل كننده خواهد شد. 
بخش ناآگاه وجود ما  نيز حمكرانى خودش را دارد و قلبمان خودش مى داند كه چه 
چيزى مى خواهد و نيازش چيست. اما خداوند دو جنبه در وجود  ما قرار داده است: 
منطق و احساس و زمانى كه اين دو جنبه با يكديگر در تضاد باشند، ما دچار مشكل 

مى شويم. 
     ما بايد در انتخاب افراد هم منطق و هم احساس را در نظر بگيريم. اگر منطق را 
ناديده گرفته و به دنبال خواسته دلمان برويم به خطر  خواهيم افتاد و در چنين مواقعى 
افرادى را انتخاب مى كنيم كه نمى توانند نيازهايمان را بر آورده كنند و شخصيتشان 
با ارزش هاى ما همخوانى ندارد و درنتيجه بين احساسات و ارزش هايمان فاصله 
مى افتد و با نيازهايمان در تضاد قرار مى گيريم. از  آنجايى كه قلب ما به گونه اى 
دنبال  به  ما  مى گردد ،  درونى  بيمارى هاى  درمان  دنبال  به  كه  است  شده  ساخته 
روابطى مى رويم  كه با بيمارى هاى قلبمان همخوانى دارد. به عنوان مثال بسيارى 
از مسيحيان مجرد عاشق كسانى مى شوند كه بى مسئوليت و  يا بى محبت هستند. 

     عيسى به ما اخطار مى دهد كه ابتدا با خواسته قلبمان برخورد كنيم تا بتوانيم 
افراد را بشناسيم و روابط قابل اعتماد را انتخاب كنيم.  مسايل و مشكلات شخصيتى 
خودمان چشمانمان را بر روى مشكلات شخصيتى ديگران مى بندد. قبل از اينكه 
نقش مجروح  را ايفا كنيم بايد بفهميم كه خودمان در شناخت شخصيت ديگران 

دچار مشكل هستيم. 
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تنهايى و ترس از رها شدن

     فقدان رابطه دليل بزرگى براى انتخاب افراد غير قابل اعتماد به شمار مى رود. 
اگر قادر نباشيم روابط صميمانه با ديگران برقرار نماييم  ، افرادى را انتخاب مى كنيم 
كه آنها نيز در ايجاد رابطه دچار مشكل هستند. اگر كسى از درون تنها باشد، روابط 

انزوا جويانه را انتخاب مى كند مگر اينكه به مشكل خود توجه نمايد. 

     ترس از رها شدن روابط انزوا جويانه را گسترش مى دهد. بسيارى از اوقات 
كسى كه درگير يك رابطه دردناك است بايد محدوديت هاى خاصى را براى آن 
تعيين كند و يا آن رابطه را به طور كلى قطع نمايد. ( متى 18 : 17؛ اول قرنتيان 
5 : 11 - 13).  اما ترس از تنها ماندن آنقدر زياد است كه فرد قادر به انجام اين 
كار نيست. هر مرتبه كه او درمورد ايستادن درمقابل طرف  مقابل و يا قطع رابطه 
مى انديشد با تصور اينكه تنها و دلتنگ خواهد شد دچار ناراحتى مى شود و در نتيجه 

از برداشتن اين  گام دشوار اجتناب مى ورزد. 

اميد تدافعى  

     اميد تدافعى يعنى اميدى كه ما را از غم و اندوه محافظت مى كند.گاهى اوقات 
به اميد اين كه فرد مقابل دچار تحول خواهد شد سعى مى كنيم درد خود را تسكين 
باورى  قابل  غير  طرز  به  مى شوند  مواجه  مخرب  روابط  با  زمانيكه  انسانها  دهيم. 
خوشبين مى شوند  . ما به دلايلى تصور مى كنيم كه اگر به بيشتر به فرد بى مسئوليت 
و غير قابل كنترل ، شياد و يا دورو محبت كنيم ، او دچار  تحول خواهد شد. فكر 
مى كنيم كه اگر آنها را از خطايشان آگاه كنيم يا عصبانى شويم ، آنها تغيير خواهند 

كرد. 

     معمولاً اميدهايى از اين دست در رابطه اخيرمان ايجاد نمى شود ، بلكه ما اين 
الگو را در روابط قبلى خود كه ريشه در كودكيمان دارند ، تجربه كرده ايم. مواجه 
شدن با تغيير دشوار است، زيرا مسئوليت تغيير را بر دوش ما مى گذارد. به جاى 
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اينكه به اين مسأله  اميد داشته باشيم كه طرف مقابل تغيير مى كند ، ما بايد ياد 
بگيريم كه انتظار نداشته باشيم كه او قرار است تغيير كند، بايد با  ديگران دوست 
شويم و خودمان را با رابطه اى كه از همه جهت بر وفق مراد نيست تطابق دهيم. 
لازم است شجاع باشيم و  محدوديت هايى را ايجاد كنيم و انتخاب هاى دشوارى را 

انجام دهيم كه ممكن است روابطمان را دچار تحول كند. 
     آرى، اميدوارى در ابتدا آسانتر به نظر مى رسد اما در انتها به دشوارى مى انجامد. 
اميد تدافعى يكى از بزرگترين دلايلى است كه  باعث مى شود ، تخريب در زندگيمان 

تداوم داشته باشد. 

شرارت پنهان

     جو يك انسان فوق روحانى بود. او يكى از مسئوليت پذيرترين افرادى بود كه 
همه مى شناختند. او در گام برداشتن به همراه خداوند  صادق بود و همه چيزهاى 
خوبى كه يك مسيحى بايد داشته باشد در او يافت مى شد. اما او زنجيره اى از رابطه 
با دختران  بد را به دنبال خود به يدك مى كشيد. او به سمت زنانى جذب مى شد 

كه كاملاً با او در تضاد بودند: زنانى كه بى مسئوليت ،  بدخلق و كاملاً نابالغ بودند. 
     به نظر مى رسيد جو آدم مقدسى است كه دائماً به سمت افراد غير مقدس جذب 
مى شود.مشكل اينجاست كه نه جو و نه هيچ كس ديگر  كاملاً مقدس و روحانى 
نيست. ( مرقس 10:18). در وجود همه ما بخش هاى ناپسندى وجود دارد كه بايد 
آنها را بپذيريم و  اعتراف كنيم. ( اول يوحنا : 1: 10). اگر شرارت هاى وجود خود 
را نپذيريم، هميشه تصور مى كنيم كه بدى در خارج از  وجود ما و در ديگران است. 
     بسيارى از افراد، روابط غير قابل اعتماد را انتخاب مى كنند زيرا با شرارت خود 

مواجه نشده اند و آن را در وجود ديگران مى جويند. 

ترس از برخورد

     آندريا هم بارها افراد غير قابل اعتماد را انتخاب كرده بود. او يك دوست صميمى 
داشت كه كارهاى بسيار خوبى در حق آندريا انجام  داده و بد اما در عين حال او را 
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بسيار زياد اذيت مى كرد. كسى كه در حاضر با او دوست بود، ساندرا، به او اهميت 
مى داد،  باهوش و مسئوليت پذير بود اما فردى ايراد گير محسوب مى شد. 

     آندريا اغلب از چيزهايى كه ساندرا به او مى گفت پريشان مى شد، زيرا ساندرا به 
گونه اى رفتار مى كرد كه گويى او بهتر از همه مى  تواند از زندگى روحانى و سلامتى 
آندريا محافظت كند. آندريا فقط مى توانست به ساندرا بگويد كه به كار خودش برسد 
و يا  اينكه اخلاق مادرانه ساندرا را نپذيرد، اما اين كار را به صورتى انجام دهد كه 

او ناراحت نشود. 
     اما آندريا هيچيك از اين كارها را انجام نمى داد . او نهايت تلاش خود را به كار 
مى گرفت تا به استانداردهاى مورد نظر ساندرا برسد و  زمانى كه اين اتفاق نمى افتاد، 
ناراحت مى شد. سرانجام به سراغ مشاوره رفت. زمانيكه از او پرسيدم تا به حال چه 
كارى  براى حل اين مسأله انجام داده پاسخ داد : «  درواقع هيچ چيز. منظورم اين 

است كه نهايت سعى خود را به كار مى گيرم تا او  را راضى كنم.» 
من پرسيدم :« آيا تا به حال به او گفته اى كه وقتى از شما ايراد مى گيرد و عيب 

جويى مى كند ، چه حسى به شما دست مى دهد؟» 
ساندرا به اين صورت حرف  « حتما شوخى مى كنيد ، من هيچوقت نمى توانم با 

بزنم.»  
چرا نمى توانى به او بگويى كه خيلى دوستش دارى و مى خواهى رفاقتت رابا او ادامه 
دهى اما به نظر شما او خيلى ايرادگير است و  بسيار ممنون مى شويد اگر او زمانى به 

نصيحت و ايرادگيرى اى روى بياورد كه شما از او درخواست مى كنيد. 
     آندريا براى انجام دادن پيشنهاد من آمادگى نداشت ولى ما سعى كرديم بفهميم 
كه چرا مسأله به اين سادگى تا به اين حد براى او دشوار  به نظر مى رسد.هرچه 
بيشتر با او صحبت مى كردم ،او بيشتر متوجه مى شد كه برخورد با افراد ايرادگير 
هميشه براى او دشوار  بوده است و اين امر باعث شده كه او در روابطش رنج بكشد. 
آندريا تا زمانى كه با افرادى ايرادگير و عيب جوست نمى  توانست راجع به اين مسأله 

با آنها صحبت كند و اين مشكل را از بين ببرد. 
     مشكل ناتوانى در مواجهه با افراد باعث مى شود كه افرادگير به سراغ آنها بروند. 
درست مانند اردكى كه به آب دسترسى پيدا كرده  است. افراديكه براى خود حد و 
مرز تعيين كرده اند و مى توانند به راحتى با ديگران برخورد كنند با روابط ناراحت 
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كننده اى  كه آندريا تجربه كرده بود مواجه نمى شوند. آنها مى توانند با برخوردهاى 
انجيلى با افراد آسيب زنده و غير قابل اعتماد  كنار بيايند. اما اگر كسى قادر به انجام 
اين كار نباشد و يا از انجام آن بترسد با روابط نا امن مواجه خواهد شد و به ندرت 

مى تواند يك رابطه ايمن و قابل اعتماد با كسى برقرار كند. 
ايمنى  عدم  براى  پروانه  و  جواز  يك  ديگران  با  مقابله  و  برخورد  در  ناتوانى       
محسوب مى شود. ناتوانى در مقابله با افراد مانند داشتن  مزرعه اى است كه حصار 
ندارد و يا بدنى فاقد پوست است. مهم نيست كه فرد تا چه حد محتاط باشد، به هر 
روى او به  خاطر فقدان محافظ دچار آسيب خواهد شد. كسى كه نمى تواند با افراد 
آزار دهنده و يا شياد مقابله كند با تعداد زيادى افراد غير  قابل اعتماد مواجه مى شود 

كه همگى مى خواهند از وجودش سوء استفاده كنند. 

روياپردازى

چيزى  يا  كسى  سوى  به  افكندن  نظر  براى  ايده آل  شيوه  يك  روياپردازى       
محسوب مى شود. فرد روياپرداز تنها قسمت هاى خوب را مى  بيند و بخش اعظمى 
از واقعيت ها را ناديده مى گيرد. او خطاهاى افرادرا ناديده مى گيرد و بدتر از همه 
با روياپردازى،  آنها را به نقطه قوت تبديل مى كند. يك فرد روياپرداز حتى ممكن 
است خشونت و پرخاشگرى يك فردرا تحسين كند و به  جاى اينكه رفتار ناپسند 
او را ببيند او را به خاطر اينكه قادر است در مقابل ديگران بايستد و با آنها برخورد 

كند، بستايد. 
مرد  يك  با  او  مى شد.  محسوب  پرداز  رويا  فرد  يك  روابطش  در  كريس       
بى مسئوليت دوست شده بود. او بى برنامگى آن مرد را به حساب  تصادف، فقدان 
و  زياد  هوش  حساب  به  را  شغل  حفظ  در  ناتوانى  خلاقيت،  حساب  به  را  سبك 
مى گذاشت.  مادى  مسايل  به  نسبت  بودن  بى  اهميت  حساب  به  را  ولخرجى اش 

كريس همه اين مشكلات را با عينك خوشبينى مى ديد. 
     كسانيكه دائماً درحال روياپردازى و خيالبافى هستند، خودشان را درمعرض روابط 
است»  دهنده  فريب  دلربايى   » مى فرمايد  انجيل  مى دهند.  قرار  اعتماد  قابل  غير 
صميمت  و  محبت  به  و  گذشته  روياگونه  و  رمانتيك  احساسات  از  حقيقى  روابط 
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مى رسد. اما  افراد روياپرداز هرگز به دنبال واقعيت نمى روند، زيرا در گذشته واقعيت، 
آنها را نااميد كرده است. رويا پردازان سعى مى  كنند بر نااميدى هايى كه از روابط 
قبلى خود تجربه كرده اند سرپوش بگذارند و در مورد آينده به خيالبافى بپردازند تا 
به  نهايتاً  هميشه  ما  اما  بيايند.  كنار  دارند،  آن  درانكار  سعى  كه  ناراحتى  بتوانند  با 
چيزى مى رسيم كه سعى مى كنيم در وجود خود  انكارش نماييم و فرد روياپرداز هم 
سرانجام به همان ناراحتى مى رسد كه سعى در انكار آن داشته است. اما مشكل 
اينجاست  كه آنها با اين مسأله در وجود خود روبرو نمى شوند تا بتوانند آن را درمان 
كنند. آنها براى اجتناب از واقعيت دردناك، وقايع  دردناك جديد را با هر فرد غير 

قابل اعتمادى براى خودشان ايجاد مى كنند. 

نياز به يارى

به  قادر  هم  خودش  طوريكه  به  بود،  شده  وابسته  ميندى  به  شدت  به  جرى       
توصيف آن نبود. « من تابه حال به هيچ كس اينقدر وابسته نشده  ام و نمى توانم او 

را رها كنم.» 
     او قادر نبود رابطه اى را كه به مدت پنج سال آزارش داده بود را رها كند و براى 
كمك به دوستانش روى آورده بود. اما آنها نمى دانستند  كه ديگر به او چه بگويند. 
آنها خبر داشتند كه به سختى مى توان به ميندى دسترسى يافت، تلاش هاى جرى 
موجب رضايت او  نمى شد و او راجع به مسايل كم اهميت به شدت سخت گير بود. 
هروقت كه آنها به او مى گفتند بايد با آن دختر قطع رابطه  كند، با يك پاسخ مواجه 

مى شدند: رابطه ما خيلى محكم و قوى است. 
خودش  زيرا  شود،  خلاص  رابطه  آن  از  بتواند  تا  بود  آمده  مشاوره  براى  او       
نمى توانست اينكار را انجام دهد. ما راجع به رابطه اى كه  از نظر او مستحكم بود، 
با هم صحبت كرديم. زمانيكه جرى تصميم به قطع رابطه گرفت، احساس كرد كه 
رابطه شان  محكم تر شده است. ميندى ناراحت شده بود مانند ساير اوقاتى كه اتفاق 
ناراحت كننده اى برايش مى افتاد به جرى نياز داشت  تا او را آرام كند و ياريش دهد.
در واقع بهترين اوقاتى كه آنها با هم داشتند زمانهايى بود كه ميندى به آرامش، 
پول و غيره  نياز داشت. واقعيت اين بود كه رابطه آنها به بلوغ نرسيده بود . آنها يك 
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رابطه امدادى با يكديگر برقرار كرده بودند. زمانى كه  ميندى به مشكل برمى خورد 
و به كمك نياز داشت، آنها به يكديگر نزديك مى شدند و در ساير اوقات اوضاع 

طوفانى بود. 
     بعد ازاينكه ما با هم صحبت كرديم، جرى فهميد كه دراين رابطه نقش يك 
امدادگر را ايفا مى كند. او افرادى را انتخاب مى كرد كه  نمى توانستند به نيازهايش 
پاسخ دهند زيرا خودشان نيازمند بودند. بنابراين جرى پيش قدم مى شد و آنان را 

نجات مى داد. 
     جرى از كودكى الگوى امدادگرى را فرا گرفته بود زيرا يك مادر نيازمند داشت 
كه هيچوقت راضى نمى شد؛ مهم نبود كه پدرش چه  كارهايى انجام مى داد به هر 
زمانى  كه  دريافت  جرى  مادرش،  مشكلات  وجود  با  نمى شد.  راضى  زن  آن  روى 
مى تواند با  او احساس نزديكى كند كه به ياريش بشتابد و از او مراقبت كند. حال با 

رابطه مشابهى درگير شده بود كه قادر به كنار  گذاشتن آن نبود. 
     افرادى كه به امداد و يارى نياز دارند نمى توانند مسئوليت زندگى خود را به 
عهده بگيرند و كسانيكه مسئوليت زندگى خود را به عهده  نمى گيرند قابل اعتماد 
نيستند، با وجود اينكه ممكن است خوب و موجه به نظر برسند. نهايتاً رشد نمى كنند 
از  نمى شوند.  هم  مى كند  ايفا  را  امدادگر  نقش  برايشان  كه  فردى  موجب  رشد  و 
آنجايى كه يك فرد امدادگر به يك فرد غير قابل اعتماد  براى نجات دادن نياز دارد، 

امدادگرى هميشه به رسيدن به افراد غير قابل اعتماد منتهى مى شود. 
تامى در حاليكه ژست گرفته بود گفت: « من نمى خواهم از جهنم خارج شوم، زيرا 
نام تمام خيابانهايش را مى دانم.» او مى دانست كه با  تعدادى رابطه غير قابل اعتماد 
درگير است، اما تغيير دادن آنها برايش كارى بسيار دشوار بود. گاهگاهى مى پرسيد: 
« آيا  آسانتر نيست همين طور كه هستم باقى بمانم؟» و جواب من به او هميشه 
يكسان بود « تامى ، در طول اين همه سال آسان بوده  است؟» و سپس او به سراغ 

كارهايش مى رفت. 
اعتماد  قابل  غير  روابط  به  مى رسيد  نظر  به  كه  بود  افرادى  از  يكى  تامى       
اعتياد دارد. به محض اينكه از يكى از اين افراد رهايى مى يافت  با يك فرد غير 
قابل اعتماد ديگر دوست مى شد. با وجود اينكه درظاهر اين افراد متفاوت به نظر 
مى رسيدند اما الگوى  رفتاريشان يكسان بود. تامى از نظر احساسى نسبت به آنها 
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احساس مسئوليت مى كرد و سعى مى كرد آنها را خوشحال كند. آنها  همگى پسر 
بچه هايى بودند كه به كسى نياز داشتند تا به آنها احساس يك مرد قدرتمند را بدهد 
و تامى اين كار را انجام مى داد و  از آنها افراد ايده آل مى ساخت. آنها را مى ستود و به 

داستان سرايى آنها در مورد اينكه هرگز دچار خطا نشده اند گوش مى داد. 
     وقتى كه اين الگو را مورد بررسى قرار داديم، دريافتيم كه همگى اين افراد به 
پدر تامى شباهت داشته اند. پدر او مردى بود كه مى  خواست همه اعضاى خانواده 
ايفا  خوبى  به  را  خوشحال كننده  نقش  تامى  و  است  بزرگى  مرد  او  كه  كنند  فكر 
مى كرد. او هرگز  به پدرش « نه»  نگفت و هميشه سعى مى كرد به گونه اى رفتار 
خانواده  پدر  است.  زمانى كه  متمايز  و  خاص  انسان  يك  كند  احساس  او  كه  كند 
كارهايش را بزرگنمايى مى كرد و خطاهايش را كوچك و بى اهميت جلوه مى داد، 
همگى سكوت اختيار  مى كردند و مادر تامى در مورد آن بيشتر توضيح مى داد تا آن 

مسأله بزرگتر به نظر برسد. 
     بنابراين تامى كارى را انجام مى داد كه به آن خو گرفته بود. او اين الگو را از 
رفتار پدر و كارهاى مادرش فرا گرفته بود و آن را در  هرسه ازدواجش دنبال كرده 
بود. اين چيزى نبود كه لازم باشد او راجع به آن فكر كند و به اين ترتيب بدون 

هيچ تلاشى اين  عادت را تكرار مى كرد. 
     خداوند ما را به گونه اى خلق كرده كه بايد الگوى رفتارى را از خانواده خود 
بياموزيم. بر طبق نقشه او ، ما بايد صداقت، مسئوليت  پذيرى ومحبت را بياموزيم و 
سپس آنها را به فرزندان خود نيز ياد بدهيم. اما زمانى كه خانواده ها الگوى ديگرى 
را به فرزندان  خود آموزش مى دهند ، بچه ها آن مدل را نيز فرا مى گيرند و تامى 
دقيقاً همين كار را انجام داده بود. او يك الگوى رفتارى  اشتباه را آموخته بود، با آن 

آشنا شده بود و تكرارش مى كرد. 
    ما هم همانند تامى چيزى را انتخاب مى كنيم كه با آن آشنايى داريم، مگر آنكه 

با چيز ديگرى آشنا شويم. 

نقش مصدوم

     مصدوم فردى است كه هيچ قدرتى ندارد و رويدادها توسط ديگران برايش اتفاق 
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مى افتد. به عنوان مثال اگر هنگامى كه درحال عبور از  خيابان هستيد يك راننده 
مست با شما تصادف كند، شما نقش مصدوم را ايفا خواهيد كرد.كودكى كه از سوى 
يك فرد  بزرگسال مورد تجاوز قرار بگيرد، يك مصدوم است. اين افراد هيچ كارى 

نمى توانند انجام دهند و هيچ قدرتى ندارند. 
     اما نقش مصدوم يك الگوى رفتارى است كه در آن يك فرد بالغ كه قدرت دارد 
خودش را بى اختيار جلوه مى دهد و به گونه اى رفتار  مى كند كه بگوييد در روابطش 
هيچ اختيارى ندارد. او نقش مصدوم را بازى مى كند و گزينه هايى كه براى فرار از 

اين موقعيت  در دسترسش قرار دارند را ناديده مى انگارد. 
مصدومين خودشان هيچ اقدامى نمى كنند ، بلكه منتظر مى مانند تا ديگران برايشان 

كارى انجام دهند. آنها گويش مصدومين را دارند. 
•  « من خودم را درتخت يافتم» به جاى « تصميم گرفتم با او بخوابم» 

•  « مجبور بودم» به جاى « انتخاب كردم» 
• « مالياتم خيلى به تعويق افتاد چون حسابدارم كارش را به موقع انجام نداد» به 
جاى « اطلاعات را خيلى دير به حسابدار  رساندم و در نتيجه مالياتم خيلى به تعويق 

افتاد» 

     مصدومين مسئوليت انتخابها و رفتارشان را بر عهده نمى گيرند. آنها خودشان را 
به صورت يك بازخورد دهنده به يك قدرت بزرگتر  تصور مى كنند، حال اين قدرت 

مى تواند ترافيك، آب و هوا، يك شخص، اقتصاد، خدا و يا شانس باشد. 
     مصدومين، بهترين گزينه براى افراد غير قابل اعتماد محسوب مى شوند. افراد 
غير قابل اعتمادى كه از مصدومين سوء استفاده مى كنند، مقصر ناميده مى شوند. 
آنها كسانى هستند كه موجب تخريب و آزار مصدومين مى گردند، با اين هدف كه 
خودشان را ارضا كنند. به  هر ميزان كه فرد مسئوليت انتخابهايش را بر عهده نگيرد، 
مقصر به جاى او دست به انتخاب مى زند. فرد مصدوم زنجيره زندگى  خود را به 
دست شخص ديگرى مى سپارد و با واگذار كردن انتخابها به يك فرد ديگر براى 
خودش ناامنى ايجاد مى كند. مصدومين بايد  بياموزند كه انتخاب نكردن ، خودش 
اعمال  كردن  محدود  چون  اعمالى  انجام  با  مى توانند  آنها  و  است  انتخاب  نوعى 

متجاوزانه كنترل  روابط خود را به دست بگيرند. 
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گناه

     گناه هم باعث مى شود كه انسانها با افراد غير قابل اعتمادرابطه برقرار نمايند. 
در  تا  هستند  يك  نفر  دنبال  به  هميشه  مى كشند  دوش  بر  را  گناهى  افرادى كه 
زندگى آنها نقش مظلوم را ايفا كند. فرد « مظلوم» در اكثر موارد به گونه اى رفتار 
مى كند كه گويى عامل بدبختى و  مشكلات او كسى است كه احساس گناه دارد. 
فرد گناهكار نيز مسئوليت درد و عصبانيت و نا اميديهاى فرد مظلوم را به عهده 
مى گيرد. او هميشه بار مسئوليت را بر دوشش احساس مى كند و هرگز در رابطه 

خود احساس راحتى ندارد. 

     قلاب بر روى كسى قرار مى گيرد كه فرد مظلوم را انتخاب مى كند. او احساس 
مى كند كه بار گناه بر دوشش سنگينى مى كند .وقتى  ما احساس گناه داريم بخشى 
از وجودمان با اين احساس پيوند مى خورد و به يك متهم تبديل مى شويم. به همين 
دليل است كه قدرت  آزاد بودن در وجود خود ماست. زمانيكه سعى مى كنيم با گناه 
خود كنار بياييم مى توانيم از شر قلابى كه مظلومين براى كنترل ما در  دست گرفته 

اند ، رها شويم. 

     افرادى كه احساس مى كنند اگر از سوى ديگران مورد محبت قرار بگيرند، آزادى 
و فقدان لعنت در مسيح ( روميان 8 : 1) را درك كرده  اند ، اعم از اينكه گناهكار 

باشند يا بى گناه ، پيامهاى ديگران را ازديگاه محبت ارزيابى مى كنند. 
     چنانچه مقصر باشند، رفتار مناسبى از خودشان نشان مى دهند و اگر مقصر 
نباشند با محدوديت هاى شخصى كه ايجاد مى كنند ، اجازه  نمى دهند قلاب گناه بر 
روى ايشان قرار داده شود و به فرد مقابل امكان مى دهند تا مسئوليت احساسات و 

انتخابهايش را خودش بر  عهده بگيرد. ( مزامير 19 : 19) 
     چنانچه روابط غير قابل اعتماد يك نفر حول محور گناه مى چرخد ، او مى بايست 
منبع گناه را دروجودش پيدا كند و اين صداى  انتقامجو را در وجودش تغيير دهد. با 

اين كار ديگر مظلومين قادر نخواهند بود او را تحت كنترل خود در آورند. 
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كمال پرستى

     تام يك انسان كمال پرست بود. او در مورد خودش به اين صورت فكر نمى كرد 
اما  نمى داد  نشان  جزييات  حساسيت  به  راجع  پرست  كمال  افراد  ساير  مانند  زيرا 
هميشه دوست داشت ديگران ديد خوبى نسبت به او داشته باشند. چنانچه كسى او 
را از يك جهت ايده آل نمى دانست، دچار اضطراب مى شد و سعى مى كرد خودش 

را با انتظارات آن شخص تطابق دهد. 
     كمال پرستى تام او را به سمت افرادى سوق داده بود كه به دنبال كمال و 
درگير  خود  زندگى  كارى  در  مسأله  اين  با  معمولاً  او  بودند.  ديگران  در  بى عيبى 
نظر  به  خشنود  و  راضى  هرگز  كه  كند  راضى  را  رؤسايى  مى كرد  سعى  و  مى شد 
دهد.  قرار  تأثير  تحت  را  ديگران  تا  مى كرد  را  صرف  زيادى  وقت  او  نمى رسيدند. 
كمال  كه  برود  كسانى  سمت  به  مى شد  باعث  او  وجود  در  موجود  كمال پرستى 
 پرستى را بر او تحميل مى كردند. زمانى كه او توانست اجازه دهد افراد خوب او را 
همان طور كه بود مورد محبت و پذيرش قرار  دهند، قدرت كسانى كه پذيراى او 
نبودند ناپديد شد. ديگر او به سمت كسانى نرفت كه فشار كمال پرستى به او وارد 
مى كردند و سعى كرد  ديگر به خواسته هاى كمال پرستانه همسرش توجه نكند و به 
او بقبولاند كه بايد مسئوليت نااميدى هاى خود را بر عهده بگيرد و همه  مشكلات 
رابطه زناشوييشان را بر عهده او نگذارد. وقتى كه تام تغيير كرد، همسرش نيز دچار 

تحول شد و رابطه ناامن زندگيشان از بين  رفت. 

تكرار

     ما قبلاً دراين بخش راجع به جسى صحبت كرديم، بانويى كه نه همسر غير قابل 
اعتماد اختيار كرده بود. او براى اين عمل خود بيش از  يك دليل داشت اما يكى از 
آنها تكرار بود. او يك الگوى رفتارى نادرست را تكرار مى كرد كه دركودكى آن را 
فراگرفته بود و اين  رفتار را دائماً تكرار مى كرد. هرچند كه اين الگو رضايت بخش و 
موجب رشد نبود. جسى بدون اينكه از خطاهايش عبرت بگيرد ،  رفتار نادرست خود 
را تكرار مى كرد. او تغيير نمى كرد و رابطه بعديش نسبت به رابطه قبلى به سلامت 
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نزديكتر نمى شد. 
     زمانيكه جوان هستيم الگوهاى رفتارى به عنوان بخشى از شخصيت در ذهنمان 
تنيده مى شود.ما الگوهايى داريم كه دائما آنها را تكرار  مى كنيم مگر اينكه آنها را 

تغيير دهيم. الگوى جسى از قرار زير بود: 

 1.  جذب مردى مى شد كه سرد و بى احساس بود. 
 2.  بازى آمدن و رفتن آن مرد را به صورت عاشق شدن تعبير مى كرد. 
 3.  رفتار آزاردهنده آن مرد تمناى بيشترى را در جسى ايجاد مى كرد. 

 4.  سعى مى كرد با يك رفتار تسليم شونده بر آن مرد پيروز شود. 
 5.  هرچقدر كه رفتار تسليمى جسى بيشتر مى شد ، آن مرد خود محورانه تر عمل 

مى كرد. 
 6.  رابطه آنقدر دردناك مى شد كه تحمل جسى تمام مى شد. 

 7.  سعى مى كرد رابطه را قطع كند. 
 8.  نمى توانست تنهايى را تحمل كند بنابراين به يك رابطه ديگر روى مى آورد. 

 9.  و اين چرخه دوباره تكرار مى شد. 

     زمانيكه جسى اين الگو را درك كرد، دريافت كه اين همان الگويى است كه او 
از مادرش فراگرفته است. ايجاد رابطه با مادر براى  جسى كار آسانى نبود و او اغلب 
دخترش را ترك مى كرد.جسى سعى مى كرد تا هميشه با رفتار خوب مادرش را به 
سمت خود بكشد  اما هرگز كافى نبود. خشم در فرد مقابل چيزى بود كه او هميشه 
به جاى برخورد و مقابله با آن كنار مى آمد. بنابراين الگوى او به اين  صورت شكل 
گرفته بود. ذهن او به اين صورت برنامه ريزى شده بود . بنابراين او دائماً اين الگو 

را تكرار مى كرد. 
     جسى مى بايست راجع به اين الگو تجديد نظر مى كرد و با احساسات سرخورده 
خود نسبت به مادرش كنار مى آمد تا ياد بگيرد كه  چگونه مى تواند با افراد قابل 
اعتماد رابطه بر قرار كند. به اين ترتيب او رفتارهاى تكرارى خود را ترك كرد و 

توانست روابط جديد  ايجاد كند. 
     اينجا مكان مناسبى است كه مى توان يك سوءتفاهم رايج در مورد روابط را 
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دچار  مرد  يك  با  و  رابطه  دوستى  در  شما  اگر  شود  مى  گفته  اغلب  كرد.  تصحيح 
مشكل هستيد ، در واقع الگوى رفتارى با پدرتان را تكرار مى كنيد و اگر در رفتار 
مطلب  اين  مى كنيد.  تكرار  را  مادرتان  با  رفتارى  داريد  الگوى  مسأله  زن  يك  با 
ما  اينكه  وجود  با  و  هستند  رفتارى  الگوهاى   ، رفتارى  الگوهاى  نيست.  درست 
 نسبت به روابط خود هم با هم جنس ها و هم غيرهم جنس ها بازخورد خاصى داريم، 
عنوان  به  بزند.  كنار  را  مرزهاى  جنسيت  تواند  مى  مشكلدارمان  رفتارى  الگوهاى 
مثال ، يك الگوى ناتمام با يك مادر مى تواند در رابطه ما با مردانى كه شخصيت 
مشابه به مادرمان  دارند، تأثير بگذارند. مسأله اى كه اهميت دارد الگوهاى رفتارى و 

احساساتى هستند كه تكرار مى شوند. 

انكار درد و ادراك

     عبرانيان 5 : 14 مى فرمايد : « اما غذاى قوى از آن بالغان است كه حواس خود 
را به موجب عادت، رياضت داده اند تا تميز نيك و  بد را بكنند.» 

     واژه ريشه اى «رياضت» مى تواند به مفهوم «عادت» نيز به كار رود و از 
بايد  ما  ديگر  به  عبارت  است.  شده  گرفته  است  «پژواك»  معنى  به  كه  كلمه اى 

ازچيزهايى كه دائماً تجربه مى كنيم درس عبرت بگيريم. 
     اما افرادى كه احساساتشان سركوب شده اند، از تجربيات خود درس نمى گيرند.

احتمالاً آنها والدين متجاوزى داشته اند كه ادعا مى كرده  اند تجاوز و آزارهايشان از 
روى محبت است. يا والدين كمال پرستى كه ادعا مى كرده اند « من فقط خوبى تو را 
مى خواهم» بنابراين  آنها آموخته اند كه به درد و ادراك و احساسات و تمام چيزهايى 

كه خداوند براى تشخيص دادن به ما داده است، اعتماد نكنند. 
     كسانيكه احساسات سركوب شده دارند ، اغلب الگوى رفتار مخربى را در پيش 
مى گيرند. آنها ياد نگرفته اند كه احساسات خدادادى  خود را مورد توجه قرارداده و 
درك كنند كه يك نفر مى خواهد آنها را مورد آزار و اذيت قرار دهد. آنها نمى توانند 
خير و شر را از  يكديگر تمييز دهند و بنابراين دائماً خود را درمعرض روابط ناامن 

قرار مى دهند. 
     احساسات، ادراك و شناخت ما بسيار حائز اهميت است. بسيار مهم است كه به 
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جاى اينكه فقط به گفته هاى ديگران توجه كنيم به  احساسات خودمان نظر بياندازيم. 
به جاى آن ما بايد ادراك خود را نسبت به افراد قابل اعتماد ، كتاب مقدس و گروه 
پشتيبان و يا  درمانگر خود گسترش دهيم و با كمك آنها روابط خود را اصلاح كنيم. 
سپس خواهيم توانست در مسير رشد و پيشرفت گام برداريم و به  جاى تكرار يك 
الگوى رفتارى، از تجارب خود درس بگيريم. همان طور كه در تسالونيكيان 5 : 21 
-22 آمده است :« همه چيز را  تحقيق كنيد ، و به آنچه نيكوست متمسك باشيد. 

از هر نوع بدى احتراز نماييد.» 

بخش مهم تقديس

     دلايل بسيارى وجود دارد كه باعث مى شوند ما افراد غير قابل اعتماد را انتخاب 
كنيم. اما خوب است كه به اين دلايل توجه كنيم زيرا  همگى آنها براى زندگى 
روحانى ما نكاتى ضرورى محسوب مى شوند كه انجيل به ما توصيه مى كند و از 
ما مى خواهد كه آنها را مد  نظر قرار دهيم.يك بار ديگر به فهرست بالا نگاه كنيد. 
همگى آنها مسايلى هستند كه انجيل مستقيماً به آنها پرداخته و از ما مى خواهد به 

 عنوان بخشى از فرآيند تقديس با آنها روبرو شويم. 
     به همين دليل است كه يافتن افراد قابل اعتماد يك بخش ضرورى براى رشد 
روحانى محسوب مى شود. خداوند از ما مى خواهد كه  روابط و دوستان خوبى را براى 
خود انتخاب كنيم و انسانهايى باشيم كه مى توانند با شرير مقابله كنند. اگر يك الگو 
از روابط نامناسب  داريد ، شايد هميشه فرد مقابل مقصر نباشد ، و اين يك نشانه از 

عدم بلوغ روحانى خودتان است. 
     به فهرست نكاتى كه اين بخش ارائه كرده است ،توجه كنيد و ببينيد كداميك 
در مورد شما صادق است و الگوى خود را مورد شناسايى قرار  دهيد و سعى كنيد آن 
را تغيير دهيد به اين ترتيب به فيض خداوند رشد خواهيد كرد. وقتيكه شما خودتان 
را تغيير دهيد، اطرافيانتان  خودشان را با اين تغييرات وفق مى دهند و شما مى توانيد 

از الگوى رفتارى كه روابط ناامن را برايتان به ارمغان مى آورد ، رها  شويد. 
     وقتى كه رفتارتان را تغيير مى دهيد ، مراقب راه حل هاى اشتباه نيز باشيد. اين 

راه حل هاى اشتباه موضوع بخش بعدى اين كتاب را  تشكيل مى دهند. 
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بخش هفت  
راه حل هاى  خطا

     اين بخش طراحى شده است تا در زمان شما صرفه جويى كند. من (جان) كه در 
زمينه كامپيوتر يك فرد مبتدى محسوب مى شدم، اخيراً  يك محصول نرم افزارى 
خريدم و به خانه بردم و تلاش كردم تا آن را نصب كنم. چند دقيقه بيشتر طول 

نكشيد كه كل سيستم را به هم  ريختم. 

     با نااميدى به يكى از دوستانم كه متخصص فنى كامپيوتر است ، تماس گرفتم، 
زمانيكه  گفت: «   ، طرف  كنم  بر  را  مشكل  تا  كرد  كمك  من  به  او  اينكه  از  بعد 
مطمئن نيستى ، راهنماى محصول را مطالعه كن ، مخصوصاً قسمتى كه در مورد 

كارهايى كه نبايد انجام شود ،  توضيح داده است.» 
هدف اين بخش هم همين مطلب است. ما سعى خواهيم كرد به شما كمك كنيم 
تا بفهميد كه چه چيزى در وراى روابطتان دچار مشكل است و  با اين كار به شما 
كمك كنيم تا در زمان صرفه جويى كنيد بنابراين شما دچار خطاى بيشتر نخواهيد 

شد. 

چه كسى شايسته است؟

همه در روابطشان به مشكلاتى برخورده اند. احتمال آن بسيار كم است كه شما 
بدون اينكه هيچ آسيبى ديده باشيد در حال خواندن اين  كتاب باشيد.بنابراين دراين 
بخش به احتمال زياد تعدادى از الگوهاى رفتارى غير قابل اعتمادرا خواهيد شناخت.

از آنها در س بياموزيد.  اينها راه حل هاى خطايى هستند كه در يافتن افراد قابل 
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اعتماد مفيد واقع نمى شوند و به شما كمك نمى كنند. 
نشان  كه  مى دهند  تشكيل  را  دلايلى  از  اعظمى  قسمت   ، اشتباه  پاسخ هاى  اين 
مى دهد افراد ، رابطه خود را با محبت و صميمت آغاز مى كنند اما رفته رفته خسته 
نمى توانند  كه  مى رسند  نتيجه  اين  به  شكست  چندين  از  بعد  و  مى شوند  كسل  و 
رابطه مناسبى را برقرار نمايند.  اما همه انسانها خلق شده اند تا با ديگران در ارتباط 
باشند . بنابراين بياييد اين بخش را مطالعه كنيم تا بفهميم كه از چه چاله هايى بايد 

 اجتناب نماييم. 

هفت «كار» 

     ما به راه حل هاى خطا تحت عنوان هفت « كار» نظر خواهيم افكند. اين اعمال 
درواقع فعاليت ها و رويكردهايى هستند كه به نظر مى  رسد نويد بخش روابط قابل 

اعتماد هستند اما در واقع تضاد ، آسيب و جدايى را درپى دارند. 

تكرار  

     اولين اشتباهى كه در يافتن افراد قابل اعتماد مرتكب مى شويم ، تكرار اعمالى 
است كه در گذشته انجام داده ايم. شكست و آسيب ديدگى  باعث نمى شوند كه ما 

آنچه كه قصد خداوند بوده است را بياموزيم. 
    راب و لوآن براى مشاوره قبل از ازدواج به نزد من آمدند. آنها مى خواستند هرچه 

زودتر از مشكلات قابل پيشگيرى دوران زناشويى  جلوگيرى به عمل آورند. 
     نگرانى آنها بيشتر از اين جهت بود كه هردو يك تجربه طلاق را درتاريخچه 
زندگى خود داشتند. ناراحتى و آسيبى كه جدايى بر آنها  تحميل كرده بود ، باعث 
شده بود كه اين بار آگاهانه تر قدم بردارند. آنها نسبت به يك فرد بيست ساله كه 

قبلا ازدواج نكرده ، آگاهتر  بودند. 
:« درنتيجه ازدواج      سؤالى كه من در چنين مواردى مطرح مى كنم اين است 
اول چه شناختى از خودتان حاصل كرده ايد؟» اين سؤال به  افراد كمك مى كند تا 
از الگوى رفتارى خود شناخت حاصل كنند و به مشكلات احتمالى در ارتباط جديد 
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خود نظر بيافكنند. 
     وقتى اين سؤال را از آنها پرسيدم ، هم راب و هم لوآن ، كمى گيج شدند. آنها 
تا آن موقع با چنين سؤالى مواجه نشده بودند. هر دو نفر  پاسخ دادند « هيچ چيز» 
بعد از اينكه بررسى را ادامه دادم ، دليل اين مسأله را متوجه شدم. هردو نفر به اين 
نتيجه رسيده بودند كه دفعه  قبل با انسانى نادرست ازدواج كرده بودند و اين مرتبه 

قصد داشتند با يك فرد نيك پيمان زناشويى ببندند. پرونده بسته شده بود. 
     اما ما پرونده را دوباره باز كرديم و جاى شگفتى نبود كه متوجه شديم چيزهايى 
كه راب و لوآن را به سمت همسران قديميشان جذب  كرده بود، هنوز هم وجود 

داشت. 
    به عنوان مثال راب هنوز به بلوغ فكرى كامل نرسيده بود و به سمت زنانى كه 
كنترل را به دست مى گيرند جذب مى شد. او از اين حقيقت  لذت مى برد كه آنها 
ثبات ، نظم و ساختار بندى را به ارمغان مى آورند. همسر اول او بسيار منضبط بود و 
درتصميم گيريهاى خود  قاطعانه عمل مى كرد تا جائيكه به يك زن سلطه جو تبديل 
شده بود. اين سلطه جويى راب را به ستوه آورده بود تا جايى كه مجبور شد به  طلاق 
روى بياورد. لوآن هم خصوصياتى مشابه با همسر اول راب داشت و با وجود اينكه او 

زن با محبتى بود، شمه اى از سلطه  جويى در وجودش نهفته بود. 
بى  حال  عين  در  اما  پرمحبت  و  احساس  با  بسيار  مردى  با  لوآن  مقابل،  در       
مسئوليت ازدواج كرده بود. او كار ثابت نداشت، قبض ها را  پرداخت نمى كرد و به 

تعهداتش پايبند نبود. راب هم تا حدودى همان خصوصيات را داشت. 
     ناراحتى آنها را تصور كنيد ، وقتى كه متوجه شدند با افرادى مشابه با همسران 
قبلى خود نامزد كرده اند. اما حالا كه از اين موضوع آگاه  شده بودند با وجود اينكه با 

يكديگر ازدواج كردند اما سعى مى كردند تا بر روى اين مسأله كار كند. 
     تكرار، همين مسأله را بيان مى كند. اگر با يك فنجان قهوه بر روى صندلى 
با بحران قبلى  راحتى بنشينيم و از خودمان نپرسيم « چرا» به احتمال زياد  مجدداً 

مواجه خواهيم شد. 
     ممكن است شما جزء افرادى باشيد كه هنوز نمى دانيد در حال تكرار يك الگو 
هستيد و افراد نادرستى را براى خودتان انتخاب مى كنيد. به عنوان مثال تعدادى از 
زنان به سمت مردان خشن و سلطه جو جذب مى شوند و عده اى از مردان ، زنانى 
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را مى  پسندند كه حالت مادرانه داشته باشند.عده اى از كارگران ، رؤساى ايرادگير را 
براى خود انتخاب مى كنند و برخى از  كشيشان به سراغ كليساهاى افراطى مى روند.  
     به نشانه ها توجه كنيد. نشانه ها در واقع حقايق قطعى و شواهدى هستند كه ما 
مى توانيم براى آماده سازى خودمان از آنها بهره بگيريم.  ممكن است لازم باشد 
شما به برخى از نشانه هايى كه نمايانگر پيروى شما از يك الگوى خاص هستند 
الگو  يك  از  مختلف  افراد  با  من  حرفهاى  آيا  بپرسيد: «  از  خودتان  بياندازيد.  نظر 

پيروى مى كند؟» 
« آيا دوستانم به من گوشزد مى كنند كه يك مشكل وجود دارد؟» 
« آيا مى توانم پايان بخشيدن به يك رابطه را پيش بينى كنم؟» 

اينها نشانه هاى خوبى هستند كه مى توانيد از آنها بهره بگيريد. توجه داشته باشيد 
كه كسى كه گذشته را ناديده مى گيرد، محكوم به تكرار  آن است. 

عمل متضاد

     دهه هفتاد زمان بسيار هيجان انگيزى براى سپرى كردن دركالج محسوب 
هميشه  وجود  داشت.  خواندن  درس  از  فرار  برى  زيادى  بسيار  دلايل  مى شد. 
ايده آل هاى زيادى داشتيم و افراد باهوش متعددى وجود داشتند كه مى توانستيم با 

آنها صحبت كنيم. 
هم دانشگاهى من ، توبى، محرك من درهمه اين حركت ها محسوب مى شد. توبى 
پسر جذابى بود. من در طول هفت سال حركت هاى توبى را نظاره مى كردم. هرچند 

ماه يكبار موفق به ديدار او مى شدم بنابراين تغييرات او برايم  آشكارتر بود. 
     او پسر يك كشيش بود كه نمى توانست با ايده آل هايى كه پدرش برايش درنظر 
گرفته بود كنار بيايد ولى با اين وجود نمى توانست اين  اختلاف ها را مردانه با پدرش 
در ميان بگذارد زيرا پدرش خشمگين مى شد و او را گناهكار مى ناميد. بنابراين توبى 

براى شناخت خود  و درك مردانگى به حال خود رها شده بود. 
اينجا يك فهرست ترتيبى از حركت هاى توبى ارائه شده است: 

• به كالج مى رفت و با دختران مختلفى دوست مى شد و هر شب با يك نفر قرار 
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مى گذاشت. 
• سال بعد با مواد مخدر آشنا شد. 

• سال بعد به خاطر قمار بازى دستگير شد اما محكوم نشد. 
• سال بعد دوباره به خدا روى آورد. 

• سال بعد با دختر يك كشيش ازدواج كرد. 
• سال بعد به دوستان خود بشارت داد و خودش را براى خدمت آماده كرد. 
• سال بعد حساب بانكى خود را خالى كرد و با ماشين همسرش فرار كرد. 

     از تغييرات ديگر او اطلاع ندارم اما الگوى آنها كاملاً مشخص است. توبى در 
مسير رشد و بلوغ قدم بر نمى داشت. او سعى مى كرد با  محبت ، مسئوليت پذيرى 
و شكست در زندگيش دست و پنجه نرم كند. او بر روى نوار زندگيش به صورت 
زيگزاگى حركت مى كرد  و مطمئناً در طول اين مسير براى خود و اطرافيانش درد و 

ناراحتى هاى زيادى را به وجود مى آورد. 
     عمل متضاد ، راه حل نادرست ديگرى براى يافتن افراد قابل اعتماد محسوب 
مى شود. بسيارى از اوقات ما سعى مى كنيم به خاطر  درد و سردرگمى راه حل هاى 
تند و شديدى را در پيش بگيريم و در اكثر موارد از ماهيتابه داغ به درون مايكروفر 

مى جهيم. 

شده ايد  روبرو  آنها  با  شما  احتمالاً  كه  متضادى  عملكردهاى  از  فهرستى  ادامه  در 
ارائه شده است : 

• كسى كه درونگرا است عاشق فردى مى شود كه قابل كنترل نيست. 
• كسى كه تنهاست عاشق فردى مى شود كه سرشار از احساس است. 

• كسى كه مسئوليت پذير نيست ، عاشق كسى مى شود كه سلطه جو و زورگو است. 

انتخاب دوستانى كه با معيارهاى شما در تضاد هستند : 
• خانواده هاى سلطه جو - دوستانى سهل انگار
• خانواده هاى بى نظم - دوستان سخت گير

• خانواده هاى خشن - دوستان راحتى كه سخت نمى گيرند. 
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انتخاب ساختار مذهبى به صورت تضاد گونه : 
• آزاد در مقابل قانونمند

• شديداً محتاط در مقابل بدون اصول  
• منطقى در مقابل تجربى

     مشكل اينجاست كه شما با اين كارها مشكل را حل نمى كنيد بلكه آن را تغيير 
تجربه اى  هيچ  درمقابل  آنها  كه  مى كنيد  تبديل  مشكلاتى  به  را  آنها  و  مى دهيد 

نداريد. 
     به چه دليل ما به اين صورت نسبت به روابط مهم زندگى خود واكنش نشان 
مى دهيم؟ اين امر به دليل فرآيندى تحت عنوان شكاف و يا  دو نيم كردن صورت 

مى گيرد. 
     زمانى كه ما شكاف ايجاد مى كنيم يك نوع رابطه را كامل و بى عيب و ديگرى 
را سراسر عيب و ايراد مى بينيم. اين شيوه در واقع شيوه  ايجاد رابطه به صورت سياه 

و سفيد است. 
     شكاف ، اجازه نمى دهد كه كارهاى خوبى كه افراد انجام مى دهند را ببينيم 
و به ما امكان رشد و بلوغ نمى دهد. ما از يك نفر ، ايده آل  مى سازيم، از او ناميد 
مى شويم و سپس از يك فردى كه با نفر اول كاملاً در تضاد است ايده آل مى سازيم. 
انسان هيجان انگيز بى مسئوليت با يك فرد سخت كوش و خسته كننده جايگزين 

مى شود. 
    اين عمل بسيار متداول است. به عنوان مثال يك نفر آن قدر ما را آزرده مى سازد 
سعى  اينكار  با  و  اجتناب  مى كنيم  شدت  به  هستند  او  مشابه  كه  افرادى  از  ما  كه 
مى كنيم ديگر هيچوقت با درد و آزردگى كه او براى ما ايجاد كرده روبرو نشويم. 
اما با اين كار از  خصوصيات خوب و الهى كه دوستشان داشتيم دورى مى ورزيم و 

سعى مى كنيم آنها را در رابطه بعدى جستجو كنيم. 
دارند.  نيز  ديگرى  جنبه هاى  اعتماد  قابل  غير  خصوصيات  از  غير  به  افراد       
قاتل هاى زنجيره اى هم مى توانند به پيرزنان در عبور از  خيابان يارى برسانند و 
در اينكار صادقانه عمل كنند. از سوى ديگر افراد با محبت و گرم هم مى توانند 
خشونت بورزند. فقط به  خصوصيات غير قابل اعتماد افراد اتكا نكنيد، بلكه سعى 
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كنيد خصوصيات آزاردهنده آنها را مورد شناسايى قرار دهيد و متوجه باشيد  كه اين 
خصوصيات كل شخصيت آنها را تشكيل نمى دهد. 

     خداوند از شما مى خواهد كه آگاهانه اين مسائل را تشخيص دهيد: « خردمندى 
نيكو و معرفت را به من بياموز زيرا كه به اوامر تو ايمان  آوردم.» ( مزامير 119: 66) 

سعى كنيد توانايى جداسازى، تشخيص و ارزيابى شخصيت ها را درخودتان پرورش 
دهيد. 

اعمال افراطى

     ليندا در حاليكه نااميد و سردرگم بود به دفتر من وارد شد . او چندين مرتبه روابط 
غير قابل اعتماد را تجربه كرده بود. 

     ليندا به من گفت: «مى خواهم از دوست شدن با ديگران دست بكشم. من همه 
كارهايى كه شما راجع به آن صحبت مى كنيد را انجام داده  ام اما صميميت بيشترى 

بين من و ديگران ايجاد نشده است.» 
     در اين زمان ، من دچار سردرگمى شدم. عمدتاً به اين دليل كه چيزهاى زيادى 
به ليندا گفته بودم بنابراين نمى دانستم منظورش از همه  كارها چيست و در نتيجه 

از او پرسيدم « منظورت چيست؟» 
 « شما گفتيد با ديگران در ارتباط باشم زيرا نمى توان در خلأ چيزى را ياد گرفت.» 

سرم را به علامت موافقت تكان دادم و گفتم :« حالا مشكل كجاست؟» 
او ليست بلند و طولانى از كيفش خارج كرد و گفت :« اين فهرست تمام روابطى 
است كه من در چند ماه گذشته برقرار كرده ام. اما  هيچ اتفاق خاصى نيافتاده است.» 

من به فهرست نگاه كردم وبه چيزى به شبيه آنچه در پى مى آيد مواجه شدم: 
• دروس رقص: باله و ديسكو

• ورزش ها : موج نوردى ، قايق سوارى ، گلف و تنيس. 
• موسيقى : اپرا ، مدرن و پيانو. 

• هنر : موزه و سراميك. 
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• اعمال روحانى : دروس انجيل ، دعا و خدمت. 
MBA شغل : آموزش ضمن خدمت ، كلاس هاى شبانه براى ياد گرفتن •

     من به او گفتم :« اين لحظه براى من بسيار افتخار آميز است زيرا تا كنون يك 
زن رنسانسى زنده نديده بودم.» 

ليندا گفت :« ديگر واقعا گيج شده ام» 
     من توضيح دادم : « اين جامع ترين و در عين حال خسته كننده ترين فهرستى 
است كه من تابحال ديده ام. من حتى نمى توانم تصور كنم  كه شما چطور مى توانيد 
حل  را  شما  مشكلات  نمى توانند  اين ها  حال  هر  به  شويد.  بيدار  خواب  از  صبح ها 
كنند . همه موارد ذكر شده در  فهرست فعاليت هاى خوبى هستند كه مى توانند به 
پيشرفت شما در زندگى كمك كنند، اما هر يك از آنها به خودى خود يك فعاليت 
 محسوب مى شود و ربطى به ارتباط و دوستى ندارد. هدف آنها كسب مهارت و يا 
سرگرمى و يا كسب اطلاعات بيشتر در مورد خلقت  خداوند است اما هدف هيچيك 

از آنها ارتباط نيست.» 
     ليندا كم كم متوجه منظور من شد و گفت : « من فكر مى كردم كه مى توانم 
درهر يك از اين فعاليت ها با ديگران هم صحبت شوم . اما  صحبت هاى ما راجع به 
تنيس يا تئورى هاى مديريت است. فكر نمى كنم كسى در اين كلاس ها بخواهد 

راجع به احساسات و روحيات  من چيزى بداند.» 
من در پاسخ گفتم : « خودت را خفه نكن.» 

     ايمنى به شيوه ليندا به دست نمى آيد، شما با فعاليت بيشتر لزوماً افراد زيادترى 
را ملاقات نخواهيد كرد و هرچه تعداد افرادى كه با آنها  معاشرت مى كنيد بيشتر 

باشد ، براى برقرارى ارتباط با عجايب بيشترى روبرو خواهيد شد. 
     يك حقيقت در وراى اين ماجرا وجود دارد و آن اين است كه ما فعالانه بايد به 
دنبال ارتباط با خداوند و ساير انسانها باشيم. عده زيادى  از افراد در رقص والس يا 
بازى گلف دوستان قابل اعتمادى را يافته اند، اما اين دوستى ها بيشتر از اينكه با 
قصد و نيت قبلى ايجاد شوند،  مانند شيوه اى كه ليندا در پيش گرفته بود ، به صورت 
تصادفى اتفاق مى افتند. بسيارى از اين افراد گول و انرژى و زمان خود را  صرف 
كرده اند تا يك مهارت را بياموزند و يا يك عمل خاص انجام دهند بنابراين دوستى 
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در مورد آنها به صورت تصادفى اتفاق مى  افتد و يك اولويت نيست و شايد حتى 
بخواهند از اين مسأله اجتناب كنند. 

     اگر بخواهيم نظر عميقترى به اين مسأله بياندازيم ، بايد بگويم بسيارى از افراد 
بيشتر به فعاليت مى پردازند و از دوست شدن با ديگران  اجتناب مى كنند. آنها دوست 
دارند با ديگران رابطه برقرار كنند اما زياد صميمى نمى شوند. صحبت كردن راجع 
به يك پروژه موجب  برقرارى ارتباط مى شود اما خطرى در پس آن نهفته نيست و 
اين چيزى بود كه ليندا در مورد خودش فهميد.انگيزه اصلى او اين بود  كه از دوستى 

اجتناب كند. آن زن رنسانسى از درون هنوز يك دختر بچه ترسو بود. 
     به همين دليل بود كه عيسى به مارتا فرمود كه خواهرش چيزى كه بهتر است 
را انتخاب كرده است ( لوقا 10 : 42). نزديك بودن به  عيسى اولويت نخست است. 

كسب مهارت خوب است اما نزديك بودن به خداو ديگران هميشه ارجحيت دارد. 
     برخى زمينه ها و فعاليت ها براى ايجاد صميميت و نزديكى ايجاد شده اند. به 
عنوان مثال بسيارى از كليساها داراى گروه هاى پشتيبان  و دورس انجيلى گروهى 
هستند. اينها را چك كنيد و راجع به تجربيات افراد دراين خصوص سؤال كنيد و 

آنها را امتحان نماييد. 
     به هر روى ليندا سعى كرد ترس از صميمت و نزديك شدن به ديگران را كنار 
نظم  ليستش  دركمال  شگفتى  سپس  و  پيوست  خوبى  پشتيبان  گروه  به  و  بگذارد 

گرفت. 
     يكى از دلايل مهمى كه من به زادگاهم در كاروليناى شمالى سر مى زنم ، 
ملاقات با دوستان قديمى است و من با يكى از دوستان  خانوادگى قديمى كه آلرتا 
نام داشت ، ملاقات كردم . ما چندين دهه با يكديگر دوستان خانوادگى بوديم. حال 
چندين سال از بازنشستگى  او مى گذشت و او در حال استراحت و لذت بردن از 

اوقات فراغت خود بود. 
     من مى خواستم بدانم كه  اكنون او چطور اوقاتش را سپرى مى كند و لذا از او 
پرسيدم :« امسال مى خواهى چكار كنى ؟» او يك لحظه  هم تأمل نكرد و درحاليكه 
برروى صندلى راحتى خود تاب مى خورد با لبخند گفت : « همين كارى كه الان 

دارم انجام مى دهم» 
     به عبارت ديگر زندگى را سخت نگرفتند. درواقع آن مسأله واقعيت نداشت . آلرتا 
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هنوز در بسيارى از جماعت ها و فعاليت هاى  كليسايى فعاليت مى كرد ، اما تصويرى 
كه به من نشان داد تصوير استراحت و راحتى و هيچ كارى انجام ندادن بود. 

     وقتى كه شما شصت ساعت در هفته كار كرده باشيد و به مدت چهل سال 
آلرتا  بكاهيد.  از  سرعتتان  كه  است  منطقى   ، باشيد  كرده  مراقبت  خانواده  يك  از 
بسيارى از تكاليفى كه بر روى زمين داشت را به انجام رسانده بود : « به جنگ نيكو 
جنگ كرده ام، و دوره خود را  به كمال رسانيده، ايمان را محفوظ داشته ام.» ( دوم 
تيموتائوس 4 : 7) و حال وقت آن فرا رسيده كه آن صندلى راحتى را انتخاب كند 

و  از مناظر لذت برده و چرت بزند. 

     اگر به دنبال افراد قابل اعتماد مى گرديد اين كارها مى توانند به شما كمك 
كنند: 

هيچ كارى انجام ندادن عملى است كه بسيارى از ما كه به دنبال رابطه قابل اعتماد 
هستيم، انجام مى دهيم. ممكن است شما فردى باشيد  كه به دنبال برقرارى رابطه 

و دوستى هستيد اما براى رسيدن به اين خواسته هيچ كارى انجام نمى دهيد. 
در ادامه چند نمونه از رويكرد « هيچ كارى انجان ندادن » براى يافتن افراد قابل 

اعتماد ارائه شده است: 
• برنامه ريزى براى فعاليت هاى هفتگى- بدون در نظر گرفتن دوستى ها و روابط

• نااميد شدن از اينكه كسى به شما زنگ نمى زنند - فراموش كردن اين مطلب كه 
شما مى توانيد علاوه بر دريافت تماس ، با ديگران  تماس بگيريد. 

• خسته شدن از برقرارى رابطه با ديگران
• نداشتن احساس تنهايى كه در نتيجه آن هيچ برنامه ريزى براى دوستى و ايجاد 
ارتباط با ديگران صورت نمى گيرد. اين مورد كمى شبيه  به اجتناب كردن از چك 

آپ هاى پزشكى است ما صبر مى كنيم تا درد قفسه سينه به سراغمان بيايد. 

     بنابراين بهتر است بگوييم شما خودتان را به يك فرد منفعل تبديل كرده ايد. 
چرا چنين اتفاقى رخ مى دهد؟ دلائل زيادى براى اين مسأله  وجود دارد. 

     تعدادى از افراد وقتى كه مى خواهند با كسى دوست شوند، فلج مى شوند. آنها 
مى دانند كه مى خواهند چه كارى انجام دهند، اما نمى توانند آن كار را انجام دهند 
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كه به اين شرايط تضاد خشونتى اطلاق مى شود. 
     تضاد خشونت بار ، اساساً نوعى جنگ درونى است. اين جنگ حول مسائلى 
چون خطر پذيرى، وارد عمل شدن، ايجاد تغيير و اقدام  كردن رخ مى دهد. يك 
بخش از وجودتان مى گويد :« اقدام كن» و ديگرى مى گويد « اما اگر ...............

(جاى خالى را  با يك مصيبت پر كنيد) اتفاق بيافتد، چه» و در اغلب موارد بخش 
دوم پيروز مى شود. بهتر آن است كه امنيت حفظ شود و  پشيمانى به بار نيايد. تضاد 

خشونت بار دلايل زيادى دارد. اما يكى از موارد زير براى فرد اتفاق افتاده است: 
1) از سوى  كسى ترك شده است 2) به خاطر پيشقدم بودن تنبيه شده است 3) 
زمانى كه سعى كرده حقيقت را بگويد و يا با ديگران برخورد  كند و يا دست به كارى 
جديد بزند يك نفر او را ترك كرده و يا از او عيب جويى نموده است. در نتيجه اين 

فرد رويكرد   « ايمنى بهتر ازپشيمانى است» را درپيش گرفته است. 

     دليل ديگرى كه براى مسأله هيچ كارى انجام ندادن وجود دارد، منفعل بودن 
فرد است. منفعل بودن با تضادهاى خشونت بار كاملاً  متفاوت است. فرد منفعل با 
يك جنگ درونى ديگر روبرو است. در واقع نگرانى او بيشتر از نوع « انتظار» است. 

منفعل بودن از منابع مختلفى نشأت مى گيرد همچون : 
• آموختن اين مطلب كه نبايد هيچ كارى انجام دهى تا اينكه كسى به شما بگويد. 
• داشتن والدينى كه همه كارها را انجام مى داده اند و به شما مسئوليت پذيرى را 

نياموخته اند. 
• داشتن يك زندگى روياگونه كه در آن از تمامى مخاطرات توسط ديگران نجات 

يافته ايد، به جاى اينكه خودتان مشكلات را  حل كنيد. 
•  باور داشتن به اين مطلب كه شما مهارت كافى نداريد و در نتيجه از ادامه كارها 

روى مى گردانيد. 

به  كنيد  سعى  دارد،  قرار  وجوتان  در  منفعل  عوامل  مى كنيد  فكر  چنانچه       
پيامدهايى كه اين عوامل برايتان داشته اند فكر كنيد. به موقعيت  هايى فكر كنيد 
كه به اين دليل از دست داده ايد، افرادى كه از شما فاصله گرفته اند و مكانهايى كه 
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امكان حضور در آنها را پيدا نكرده  ايد. ممكن است اين كار دردناك به نظر برسد اما 
به شما كمك مى كند تا از وضعيت در جا زدن خارج شويد. 

كار كردن براى ديگران

اين  مى شود،  باعث  كه  مى گيرد  صورت  افراد  توسط  رايجى  اشتباه  اينجا  در       
مشكل كاملاً از نظر دور بماند. آيا تابحال شنيده ايد كه يك  نفر براى راهنمايى 
كردن به كسيكه دچار مشكل شده است به او بگويد : « اگر به محبت نياز دارى، 
بايد ديگران را محبت كنى. برو و  كسى را پيدا كن كه به محبت نياز داشته باشد. 
با اين كار مى توانى جام خود را پر كنى» اگر تابحال چنين چيزى را نشنيده ايد يا 
بايد  بيشتر در مجامع مذهبى و فعاليت هاى دينى حضور بيابيد ، يا اينكه بر روى 

كره ماه زندگى مى كنيد. 
     اساس عقيده بالا اين است كه ما در خدمت ، بركت مى يابيم ، اگر دست دهنده 
داشته باشيم، دريافت مى كنيم. اگر كمك كنيم به ما  يارى خواهند رساند اما اين 
اصل هم بايد بر مبناى يافتن افراد قابل اعتماد بنا شود. براى يافتن دوست، دست 

دوستى را به سمت ديگران  دراز كنيد. 
اين يك اصل انجيلى است : « و آرزوى جان خود را به گرسنگان ببخشى و جان 
ذليلان را سير كنى ، آنگاه نور تو در تاريكى خواهد  درخشيد و تاريكى غليظ تو مثل 

ظهر خواهد بود» ( اشعيا 58 : 10) 
     خداوند بركات ما را بركت مى دهد. او از اينكه كليساى ما ، افراد مشكل دار را 

مورد محبت قرار مى دهد خشنود مى گردد. 
در  نيت  و  انگيزه  ماست.  انگيزه هاى   ، دارد  وجود  اينجا  در  كه  مشكلى  اما       
ما  از  خداوند  مى  دهد.  جهت  ما  رفتارهاى  به  زيرا  دارد  زيادى  اهميت  خداوند  نزد 
مى خواهد كه بدهيم ، خدمت كنيم و بدون چشم داشت يارى برسانيم نه اينكه به 
خاطر تهى بودن ، تنهايى و نياز به  محبت ، اين كارها را انجام دهيم. « و اگر جميع 
اموال خود را صدقه دهم و بدن خود را بسپارم تا سوخته شود و محبت نداشته باشم، 
 هيچ سود نمى برم» ( اول قرنتيان 13 : 3) محبت ما بايد از يك قلب سپاسگزار 
و سرشار از محبت جارى شود. ( دوم قرنتيان 9 : 7).  ما با شادى مى دهيم ، زيرا 
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دريافت كرده ايم. اين مسأله ما را به اين نقطه مى رساند كه يافتن افراد قابل اعتماد 
روحانى  حيات  براى  جستجو  نوعى  بلكه  نمى گيرد  خدمت  صورت  جستجوى  با 
محسوب مى شود. يك خيابان نيست كه مفيد باشد بلكه يك جزء اصلى براى  رشد 

محسوب مى شود ولى اين دو مورد با يكديگر اشتباه گرفته مى شوند. 
   چرا بسيارى از ما از عبارت كمك كردن به ديگران به عنوان يك راه حل اشتباه 
براى يافتن افراد قابل اعتماد استفاده مى كنيم؟ اغلب  ، ما در مقابل فروتن شدن 
مقاومت مى كنيم. « دهنده بودن » در يك رابطه ما را از بسيارى از نيازهاى دشوار 

مصون نگاه مى دارد ،  نيازهايى مانند : 
• تنهايى

• ناتوانى براى درخواست كمك از ديگران
• نداشتن همدم

     عيسى به ما آموخت كه به كسى كه مى دهد بيشتر از كسى كه دريافت مى كند، 
و  است  آسانتر  ما  از  براى  بسيارى  اينكار   .(35:  20 (اعمال  مى شود.  داده  بركت 
تهديد كمترى را نيز در پى دارد. تنها مشكلى كه ايجاد مى شود، اين است كه اگر 
ما با دادن، از خودمان  محافظت مى كنيم عملى ابلهانه انجام داده ايم و هم دهنده و 
هم گيرنده در اين حالت آسيب مى بينند. از خداوند بخواهيد تا با يارى او  بتوانيد هم 

به خوبى بدهيد و هم بگيريد. 

انجام جراحى زيبايى بر روى شخصيت

     رويكرد رايج و بى فايده ديگرى كه براى يافتن افراد قابل اعتماد انجام مى شود 
ايجاد تغييرات خارجى در خودمان است كه از درون و  قلبمان نشأت نمى گيرند. اين 
تلاش ها ، اغلب اميدهاى واهى به ما مى دهند « من در حال ايجاد تغييرات مثبتى 

در خودم هستم » كه مى توانند به شدت نااميدمان كنند. 
     كيت ، يكى از دوستان دوران تحصيل من به شدت دوست داشت كه در جمع ها 
حضور داشته باشد. او مى خواست با ديگران در  ارتباط باشد ، اما هراس از اينكه 

شخصيت واقعيش برملا شود ، او را از جمع دور مى كرد. 
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     به او پيشنهاد شد كه به يك كلاس روابط اجتماعى برود. اين كلاس چند 
تكنيك براى شناخت افراد به او ارائه كرده بود ، يكى از آنها  اين بود كه از افراد 
انسان ها  كه  بود  اين  فرضيه  اين  مبناى  است؟  چطور  احوالشان  و  اوضاع  بپرسيد، 
دوست دارند راجع به خودشان  صحبت كنند.بنابراين بپرسيد و گوش بسپاريد تا آنها 

شما را دوست داشته باشند. 
     چند هفته بعد ، من و كيت براى صرف شام به يك رستوران رفتيم و يك 
اتفاق عجيب در آنجا رخ داد. معمولاً من آغازگر مكالمه با او  بودم زيرا اضطراب او 

را احساس مى كردم. اما آن شب كيت گفت : « اوضاع و احوالت چطور است ؟» 
     من شوكه و خوشحال شدم و سعى كردم از مشكلاتم صحبت كنم، زيرا تصور 
مى كردم كه كيت به من علاقمند شده و مى خواهد يك  رابطه قابل اعتماد با من 

برقرار كند. 
به انتهاى صحبت هاى خود رسيده بودم و سكوت كوتاهى بين ما برقرار شد كه 
كيت بعد از ده دقيقه مجدداً پرسيد « خوب ، راستى  اوضاع و احوالت چطور است؟» 
سخت  خيلى  او  بگويم.  او  به  رابطه  اين  در  چيزى  نمى توانستم  من  بيچاره  كيت 
تلاش مى كرد تا از اين مشكل رها شود، اما كاملاً  واضح بود كه اضطراب او آنقدر 

شديد است كه همه گفته هاى مرا در خود غرق كرده است. 
كيت از صحبت و نزديكى هراس داشت و مى بايست در اين مورد به او يارى داده 

شود. 

نمونه هاى ديگر جراحى زيبايى بر روى شخصيت عبارتند از : 
• حضور يافتن در مجامع فرهنگى كه هيچ علاقه اى به آنها نداريد. 

• شركت كردن در ورزشهايى كه دوست نداريد. 
• رفتن به كليساهايى كه مكان مناسبى براى ديد و بازديد به شمار مى روند ، اما 

هيچ غذاى روحانى به شما ارائه نمى دهند. 
• معاشرت با كسانيكه به آنها علاقه اى نداريد و فقط به اين دليل كه آنها مى توانند 

شما را با ديگران ارتباط دهند با آنها دوستى  مى كنيد. 

     اين راه حل هاى اشتباه مانع از رشد وجود حقيقى مى شود. وجود حقيقى، جايى 
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در درون فرد گم مى شود . به ياد داشته باشيد كه  خداوند مى خواهد كه ما با « هر 
عضوى از بدن » ( افسسيان 4 : 16 ) ، بدن او را توسعه بدهيم. شما يكى از آن 
اعضا محسوب مى  شويد. از خداوند بخواهيد به شما كمك كند تا به همان شخصى 

تبديل شويد كه مقصود اوست. 

انزوا

اين راه حل خطا به يك دليل آخرين راه حل محسوب مى شود. انزوا و گوشه گيرى 
آخرين راهى است كه براى بسيارى از افرادى كه   6 راه حل خطاى قبلى را امتحان 
كرده اند ، باقى مانده است. اينجا جايى است كه افراديكه از برقرارى رابطه و دوستى 

با ديگران  نااميد شده اند به آن روى مى آورند. اينجا مكان نااميدى هاست. 
زمانى كه راه حل هاى مختلف را امتحان مى كنيد و نتيجه نمى گيريد ، تنها مى مانيد 

و با يك داورى روبرو مى شويد كه چيزهايى مانند  موارد زير را به شما مى گويد : 
• شما براى افراد قابل اعتماد مناسب نيستيد

• شما شايستگى نداريد
• شما نمى توانيد اوضاع را سر و سامان دهيد. 

• آسيب هاى شما به حدى است كه نمى توانيد با ديگران رابطه برقرار كنيد. 
• شما به اندازه كافى روحانيت نداريد. 

     در اغلب موارد ، كسانى كه اين راه حل خطا را در پيش مى گيرند ، سعى مى كنند 
به زندگى خود نظم بدهند. آنها در كار و خدمت و برنامه هاى خود غرق مى شوند و 

سعى مى كنند به تنهايى و گوشه گيرى خود فكر نكنند. 
     بخش جدا شده روح كم كم پژمرده مى شود و مانند يك كودك گرسنه مى ميرد 
و شما بعد از مدتى ديگر درد تنهايى را احساس نمى كنيد. در آن نقطه شايد درد 
كمترى داشته باشيد اما آسيب شديدترى به شما وارد شده است. اگر در آن نقطه 
قرار داريد ، بدانيد كه هنوز  بخشى از وجدتان زنده است. شما داريد اين كتاب را 

مطالعه مى كنيد - حتى اگر خسته و نااميد باشيد ، داريد قدم بر مى داريد. 
     از آنجايى كه اين راه حل خطا بسيار آسيب زننده است، ما در بخش بعدى بيشتر 
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به آن خواهيم پرداخت تا ببينيم كه به چه دليل خودمان را  از رابطه و دوستى ها 
دور مى كنيم؟

     خداوند از تنهايى شما ناخشنود مى شود . اما احساسات شما را درك مى كند و 
بيشتر از آن مى خواهد شما را از اين هفت راه حل  خطا دور كند و مسير جديدى را 
بر سر راهتان قرار دهد. در حاليكه بخش بعدى را مى خوانيد از خداوند بخواهيد كه 
« طريق حيات» (  مزامير 16 : 11)را به شما نشان دهد. امنيت و آسايش مسيرى 

است كه او براى شما برگزيده و مى خواهد در آن مسير دركنار شما گام  بردارد. 
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بخش هشت
چرا من از  ديگران فاصله مى  گيرم؟

     تد به خاطر افسردگى، آمده بود تا با من و جان ملاقات كند. او يك پدر مسيحى 
متعهد به ايمان و خانواده بود. چندين سال پيش دچار  افسردگى شده بود و اصول 
روحانى ، ايمان ، پياده روى و مرخصى ، هيچ يك به او كمكى نكرده بود. او وارد 
گروهى شد كه من  رهبرى آن را بر عهده داشتم و ما در حال كاركردن بر روى 
همين موضوع بوديم. او بعد از كمى مباحثه در مورد صحبت كردن درگروه،  ناگهان 

دربحث شركت كرد. 
     تد يك پدرمهربان و دلسوز بود كه به ناراحتى هاى ديگران اهميت مى داد. ساير 
افراد گروه او را دوست داشتند. اما يك مرتبه يكى از  افراد گروه با او برخورد كرد. 
گفت : « تد ، به ياد نمى آورم كه تو راجع به آسيب ديدگى هايت صحبت كرده باشى. 

بنابراين احساس مى كنم كه اصلاً تو را نمى شناسم.» 
     اين مسأله تد را به تفكر واداشت. او متوجه شد كه در تمامى اين مدت سهم او 
از گروه مراقبت از ديگران بوده است و به احساسات  خودش بها داده نشده است. 
آن زن درست مى گفت. او اظهار داشت : « احساس مى كنم كه بخشى از وجودم 

مدتهاست كه خاموش شده  است.» 
     رويدادهايى كه از آن بعد براى تد رخ داد ، برايش بسيار دشوار و در عين حال 
مهم بود. او خاطراتى را مرور كرد كه قبلاً به  فراموشى سپرده بود و برايش دلنشين 

نبودند. 
     او به يا آورد كه والدينش مدتهاى طولانى او را رها مى كردند و او آنقدر كوچك 
بود كه توانايى راه رفتن هم نداشت. تد مى گريست تا  كسى بيايد و او را بلند كند، 

اما هيچ كس اينكار را انجام نداد. 
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     تد به ما گفت : « من فكر مى كنم از آن نقطه به بعد من از مورد محبت قرار 
گرفتن نااميد شدم. اكنون به ياد مى آورم زمانى كه كودك  بودم و به محبت نياز 
قرار داشت. وقتى كمى بزرگتر شدم، با  داشتم ، در مقابلم به جاى مادر، تاريكى 

خودم گفتم ، بايد از ديگران بى  نياز شوم و اين كار را انجام دادم.» 
     بسيارى از شما بارها سعى كرده ايد تا با افراد قابل اعتماد رابطه برقرار كنيد اما 
فقط دچار درد و شكست شده ايد و حال از اين كار  دست كشيده ايد و ديگر در اين 
مورد تلاش و جستجو نمى كنيد. همان طور كه يكى از مراجعين من اظهار داشت: 
« من مى توانم روى  پاى خود بايستم و بهتر است كه ديگر خطر نكنم و با كسى 

دوست نشوم.» من نمى توانستم با او مخالفت كنم. 
     اين بخش، محركه انزوا و گوشه گيرى را توضيح مى دهد. ما به شما كمك 
مى كنيم تا مهم ترين دلايلى را كه باعث شده است شما  ديگر به دنبال دوست يابى 
مورد  دراين  را  انجيلى  حل هاى  راه  تا  داد  خواهيم  ياريتان  و  كنيد  درك  را  نرويد 

بشناسيد. 

قلب شكسته

     تد در داستان بالا ، قلبى شكسته داشت. او در ادامه زندگى خود هرگز از كسى 
كمك نخواسته بود. او ياد گرفته بود كه اين خواسته ها  و نياز هاى خود را در درون 

قلبش دفن كند و با دل شكستگى خود كنار بيايد. 
     افسردگى تد ، تنها چيزى بود كه او را نجات داد. در غير اينصورت به قول 
خودش : « من خودم را مى شناسم ، پس مطمئنم كه تا آخر  عمر با كسى دوست 
نمى شدم.» اما قلب شكسته او يك سرى علائم پزشكى را از خود ساطع مى كرد كه 
نشان مى داد يك مشكل  وجود دارد و سرانجام تصميم گرفت كه براى اين مشكل 

كارى انجام دهد. 
     قلبهاى ما خيلى قوى نيستند . خداوند، ما را بانيازها و محدوديت هاى خاصى 
آفريده است. اساسى ترين و مهم ترين نياز ما اين است كه  از سوى خداوند و ديگران 
مورد محبت قرار بگيريم. ما مى توانيم اين نياز را ناديده بگيريم و برخورد ابلهانه اى 
اين يك  حال  هر  در  اما  بگذاريم،  كنار  را  آن  كنيم  يا  سعى  و  باشيم  داشته  آن  با 
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واقعيت روحانى است.پولس اين نياز را به خوبى به تصوير كشيده است. « و چشم 
 دست را نمى توان گفت كه محتاج تو نيستم يا سر پايها را نيز كه احتياج به شما 

ندارم.»( اول قرنتيان 12 : 21) 

     زمانيكه نياز به گرماى محبت ديگران در ما سرخورده مى شود، ما دچار آسيب 
اگر  كه  طور  همان  مى ماند.  درست  گرسنه  قلبمان  از  بخشى  و  مى شويم  ديدگى 
غذاى كافى به بدنمان نرسد بخش هاى درونى بدن دچار آسيب مى شوند ، قلب 
وضعيتى  وارد  ما  و  شد  خواهد  بيمار  نكند  كافى  دريافت  محبت  صورتيكه  در  نيز 
وضعيت  اين  مقابل  در  خداوند  مى نامد.  شكستگى  دل  را  آن  انجيل  كه  مى شويم 
دشوار  ، لطافت خاصى به خرج مى دهد: « خداوند نزديك شكسته دلان است و روح 
كوفتگان را نجات خواهد داد.» ( مزاميز 34 : 18).  شخص دل شكسته يك قلب 
رو به انفجار دارد . او نمى تواند اعتماد كند، نيازهايش را ابراز نموده و رابطه برقرار 
كند. او بارها تصميم  گرفته تا به كسانى كه برايش اهميت دارند نزديك شود ولى هر 
مرتبه از اين مسأله سرخورده شده است و سرخوردگى او آنقدر شديد  بوده كه ديگر 
نمى تواند با كسى دوست شود. قطع رابطه به شيوه هاى گوناگون صورت مى گيرد 

مانند : ترك كردن دوستى و حمله. 

ترك كردن

عده اى از افراد مانند تد از نظر احساسى از سوى فردى كه برايشان مهم است 
كنار گذاشته مى شوند. اين فرد ممكن است پدر،  مادر، همسر و يا يك دوست باشد. 
مسأله مهم اين است كه يك رابطه بايد وجود داشته باشد تا رها شدن معنا پيدا 
كند. اين بدان معناست  كه يك نفر براى مدتى در قلب شما جا داشته و برايتان 
مهم بوده است ، اما آن فرد به دلايل مختلف شما را رها مى كند. اين عمل مى تواند 
به صورت ترك كردن فيزيكى صورت بگيرد مثلاً مادر يا همسر افسرده يا معتاد 

نيازهاى فرد را بر آورده نسازد. 
تحت هر شرايطى اگر آن رابطه براى ما اهميت داشته باشد، سعى مى كنيم دوستى 
و نزديكيمان را با آن فرد حفظ كنيم ، اما بعد از  مدتى بخشى از وجودمان دچار 
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نااميدى مى شود و ما انتظار محبت و در نتيجه نياز خود را از دست مى دهيم. اين 
شرايط دل شكستگى  ناميده مى شود. «عار،دل مرا شكسته است و به شدت بيمار 
شده ام. انتظار مشفقى كشيدم، ولى نبود و براى تسلى دهندگان ،اما نيافتم» (مزامير 

69: 20) و در نهايت قلب دردمند كم كم خاموش مى گردد. 

رابطه نا متعادل  

     دومين دليل دل شكستگى از طريق مورد محبت قرار به يك شيوه غير قابل 
پيش بينى نشأت مى گيرد. ممكن است شما فردى را در  پشت سر خود داشته باشيد 
كه اصلاً قابل پيش بينى نباشد. او گاهى پر از بركت و گاهى كاملاً دست خالى است 
و شما هيچ وقت نمى دانيد  چه انتظارى بايد از او داشته باشيد. آنها زمانى به شما 

نزديك بوده اند و گاهى اصلاً حضور نداشته اند و يا خشم آلود بوده اند. 
     روابط نا متعادل به شيوه اى متفاوت از ترك كردن ، موجبات دل شكستگى را 
فراهم مى آورند.فردى كه با يك رابطه نامتعادل درگير  است به جاى اينكه آرزوى 
محبت داشته باشد هميشه منتظر است كه همراهش او را ترك كند ، او هميشه با 
خود مى انديشد : « حالا  اوضاع خوب است، اما اين وضع چقدر طول مى كشد؟» او 
هميشه منتظر است كه محبتى كه دريافت كرده از او باز پس گرفته شود.  محبت 
نامتعادل با محبت خداوند تفاوت زيادى دارد، او دائماً پرتو گرم محبت خود را بر ما 
مى تاباند.» پدرى كه به من داد از همه  بزرگتر است و كسى نمى تواند از دست پدر 

من بگيرد» (يوحنا 10 : 29) 

حمله  

     ما بيشتر از نياز خود به برقرارى رابطه آسيب پذير نيستيم. محبت ، به طور 
طبيعى يعنى اينكه ما را در دسترس ديگران قرار دهيم و  اين موقعيت را در اختيار 
آنها قرار دهيم كه به ما آزار برسانند. محبت بدون خطر معنا ندارد ؛ اما عده اى وجود 
دارند كه به صورت  تعمدى آزار مى رسانند. ممكن است در زندگى خود با افرادى 
برخورد كرده باشيد كه شما را به خاطر نيازتان به محبت مورد انتقاد  قرار داده و يا 
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حتى آزار داده اند.عده اى از افراد از كسانيكه به آنها نياز دارند خوششان نمى آيد.» 
زيرا كه رحمت نمودن را به ياد  نياورد، بلكه بر فقير و مسكين جفا كرد و بر شكسته 

دل تا او را به قتل رساند.» ( مزامير 109 : 16 ) 
     همان طور كه سگى كه كتك خورده باشد از هر دستى كه بخواهد تربيتش 
كند، فرار مى كند قلب شكسته هم از هر نوع رابطه نزديك  و صميمانه اى مى گريزد. 
     اگر شما به عنوان يك دل شكسته در هر يك از اين سه گروه جاى مى گيريد، 
جراحت هاى  و  شفا  مى دهد  را  دلان  شكسته  خداوند «  كه  باشيد  داشته  خاطر  به 
ايشان را مى بندد» (مزامير 147: 3) بدانيد كه گوشه گيرى شما برايتان مفيد نخوهد 
بود، سعى كنيد به دنبال  افراد قابل اعتمادى برويد كه به اندازه كافى محبت، براى 
ارزانى داشتن به شما داشته باشند، افرادى كه در فصل سه به توصيف آنها  خواهيم 

پرداخت. افراد قابل اعتماد وجود دارند فقط شما بايد آنها را پيدا كنيد. 

خود كفايى

مرحله « خودم مى توان انجامش دهم » را      پسر سه ساله من ، بنى ، شديداً 
تجربه مى كرد. يك شب همه ما آماده شده بوديم تا براى  صرف شام به رستوران 
برويم و فقط بنى هنوز آماده نبود. او همه كارهايش را انجام داده بود ، فقط پوشيدن 

كفش هاى تنيسش باقى مانده  بود.كفش ها با او همكارى نمى كردند. 
     از آنجايى كه من مى خواستم يك پدر مهربان ( و در واقع عجول ) باشم ، خم 
شدم تا بندهاى كفشش را ببندم ، اما او گفت : « خودم مى  بندم! خودم مى بندم!» 
بنابراين با هم كمى بحث كرديم و نهايتاً من او را داخل ماشين قرار دادم تا در طول 

مسير او بند كفش هايش را  ببندد. اين يك موقعيت برنده-برنده بود. 
     حالا بنى به خود كفايى، كسب مهارت ، فرديت و بسيارى از جنبه هاى ديگر 
رشد علاقمند است. او بر روى مسأله خودكفايى كار مى كند  اما خود كفايى بنب 
با خود كفايى موجود در روابط و دوستى ها متفاوت است. او هنوز هم به آرامش، 
آغوش و امنيت نياز دارد. او  قطعاً بيشتر مخالفت خواهد كرد و اوقات بيشترى را دور 

از والدينش سپرى خواهد نمود ، اما نيازش به رابطه از بين نمى رود. 
     نياز به رابطه و دوستى در طول زمان دچار تغيير و تحول خواهد شد و نهايتاً 
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اگر همه چيز خوب پيش برود، بنى ما را درون خود  خواهد داشت. سپس نيازهاى 
روحى خود را با دوستانش و نهايتاً با خانواده و خودش بر آورده خواهد كرد؛ اما دائماً 

در زمينه  خودكفايى پيشرفت خواهد نمود. 
     افرادى كه از برقرارى رابطه اجتناب مى كنند، خود كفايى كاربردى ندارند، بلكه 
دچار خودكفايى رابطه اى شده اند. مشكلى كه در  رابطه با اين افراد ايجاد مى شود 

اين است كه آنها در نياز روابط خودشان سير مى كنند. 

فلسفه احساسى اين افراد به صورت زير است : 
• خودم به مشكلاتم رسيدگى مى كنم. 

• مشكلاتم را بر دوش ديگران نمى گذارم.
• خودم مى توانم از پس مشكلاتم برآيم ، ممنون. 

• واقعاً حالم خوب است. 
• نه واقعاً خوبم. 

او  نباشيم.  خودكفا  ارتباطى  نظر  از  تا  كرده  خلق  را  ما  خداوند  كجاست؟  مشكل 
دوست دارد كه ما به يكديگر نياز داشته باشيم. نيازهاى ما  محبت را به ما مى آموزد 

و ما را فروتن مى سازد. خودكفايى واقعى محصول سقوط است. 
ولى  دچاريد  آن  به  كه  مدتهاست  احتمالاً   ، شده ايد  خودكفايى  بيمارى  دچار  اگر 
آن را به شكل هايى مانند مسئوليت ، استقلال و بلوغ  تفسير كرده ايد. خودكفايى 
مزاياى زيادى دارد كه افراد نيازمند از آن بهره مند مى شوند.برخى از نمونه هاى 

آن عبارتند از : 

• لازم نيست با كمبودهاى خود مواجه شويد كه مسأله دردناكى است. 
• لازم نيست به دنبال كسى بگرديد كه شما را مورد محبت قرار دهد. 

• لازم نيست بخش هاى آسيب ديده و ناقص وجود خودتان را به ديگران نشان 
دهيد. 

• لازم نيست به چشمان كسى نگاه كنيد و به او بگوييد « به تو نياز دارم» 
و  بدهند  آرامش  شما  به  كه  بخواهيد  ديگران  از  و  كنيد  خطر  كه  نيست  لازم   •
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حمايتتان كنند. 
• لازم نيست فروتنانه به خاطر چيزى كه به شما ارائه مى دهند، از آنها قدردانى 

كنيد. 
• لازم نيست كه اين كارها را دائماً تكرار كنيد. 

زمانى كه  و  است  دشوار  كارى  خودكفايى،  كردن  ترك  كه  نيست  شگفتى  جاى 
مشكلاتتان سر باز مى كند ، زندگى دشوارتر به نظر  خواهد رسيد. 

     چه كار كنيم؟ چنانچه خودكفايى شما ، كم كم در حال دوركردنتان از جمع و 
هدايتتان به سمت گوشه گيرى است ، فرآيند اعتراف را آغاز نماييد. اعتراف يعنى 
بيان واقعيت و واقعيت به اين معنى است كه شما به ديگران نياز داريد. مردم اظهار 
محبت  بخش هاى  ترتيب  اين  به  زيرا  است  مفيد  روح  براى  كه  اعتراف  مى دارند 

نيافته وجود ما مى تواند در معرض محبت قرار بگيرد. 
افرادى را بيابيد كه خودكفايى را درك مى كنند. آنها مى فهمند كه شما نمى توانيد 
، نيازهايتان را ابراز كنيد. آنها مى توانند به شما كمك  كنند تا راجع به گوشه گيرى 
چطور  اينكه  و  نمى كنيد  برقرار  ارتباط  ديگران  با  چرا  اينكه  و  كنيد  صحبت  خود 

مى توانيد استقلال خود را  كنار بگذاريد. 
وقتى كه اين مشكل را با افراد قابل اعتماد در ميان بگذاريد ، يك معجزه خارق 
العاده اتفاق مى افتد: خود كفايى ، پس از مدتى ذوب مى  شود و راه را براى نيازها 
باز مى كند و بعد از آن نه تنها شما با خداوند و ديگران بلكه با خودتان نيز آشتى 

مى كنيد. 

توانايى تجربه كردن گرسنگى

نشانه هاى  به  راجع  شود.احتمالاً  مى  ناميده  روحى»  آنرُُكسى  مشكل «  اين       
پزشكى آنرُُكسى عصبى كه در آن فرد به دلايل روان  شناسى گرسنگى را احساس 
نمى كند ، مطالبى را شنيده باشيد. واژه آنرُُكسى يعنى بى اشتهايى. اگر از يك فرد 
كه به آنرُُكسى مبتلا  ست راجع به اينكه چرا غذا نمى خورد سؤال كنيد، او پاسخ 
خواهد داد « من گرسنه نيستم» و واقعاً هم همين طور است. دلايل مختلفى  براى 
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اين مشكل وجود دارند، اما به هر روى آنرُُكسى يك بيمارى خطرناك است. 
افراد  از  اى  عده   ، نيز  ارتباطى  و  روحانى  مسائل  حيطه  در  ترتيب  همين  به       
نمى توانند گرسنگى خود را براى ايجاد رابطه با ديگران  احساس كنند. آنها به خاطر 
عدم آگاهى از اين نياز ، به شدت گرسنگى مى كشند ولى از تهى بودن خود خبر 

ندارند. 
     خداوند در ما گرسنگى و تمناى شناخته شدن و مورد محبت قرار گرفتن را قرار 
داه است. اين گرسنگى درست مانند گرسنگى جسمانى  عمل مى كند . در واقع اين 
گرسنگى يك علامت است و منجر به عدم آرامش مى شود؛ زنگ خطرى كه اعلام 
مى كند :« برخيز ،  وارد جمع شو. مخزنت خالى است.» گرسنگى ما را از نيازهايمان 
آگاه مى كند و خداوند به آن نيازها پاسخ مى دهد. « خدا بى كسان را  ساكن خانه 

مى گرداند» (مزامير 68 :6) 
     عمدتاً اين بى اشتهايى در طول زمان به صورت يك محافظ عمل مى كند. تد، 
كه در ابتداى اين بخش راجع به او صحبت به عمل آمد  دچار اين وضعيت شده بود. 
     بى اشتهايى روحانى ، زمانى روى مى دهد كه دل كسى شكسته باشد، دچار 
نااميدى شده و آنقدر مورد آزار و اذيت قرار گرفته كه «  نورونهاى نياز» او از كار 
كسى  گرسنگى؟  چرا   » مى گويد:  ما  شخصيت  از  بخش  آن  كه  گويى  افتاده اند. 
پاسخگوى اين نياز نيست.» و  بدين ترتيب وجود ما احساس نياز را از دست مى دهد. 
     تشخيص اين موقعيت كار ساده اى است. در ادامه تعدادى از نشانه هاى آن 

ارائه شده اند: 
من در جمع احساس خوشايندى ندارم و تنهايى را ترجيح مى دهم. 

من « تنها» نمى شوم. 
من از روى اجبار و يا به خاطر مسائل كارى با ديگران وقت مى گذرانم. 

     تفريحات من در تعطيلات شامل كارهايى است كه خودم براى سرگرم كردنم 
ترتيب مى دهم. 

البته خداوند ما را براى تنها بودن نيز آفريده است ، گاهى لازم است از ديگران كناره 
بگيريم. اما آنرُُكسى روحى ، احساسات را به  حدى به هم مى ريزد كه دچار مشكلات 
روحى مى شويم. در مورد كسانى كه به آنرُُكسى روحى مبتلا هستند ، مسأله « لازم 
است به  كسى زنگ بزنم» اصلاً وجود ندارد. در مورد آنها ، رابطه ، گرسنگى نيست 
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بلكه يك گزينه اضافى محسوب مى شود. اگر شرايط شما  هم همين طور است، 
خداوند مى خواهد بخش خفته شما را بيدار كند. خداوند مى خواهد براى افراد عادل 
و با محبت گرسنگى و عطش  داشته باشد.( متى 5 : 6). سعى كنيد از هم اكنون، نياز 

به برقرارى رابطه با ديگران را تجربه كنيد. 

بى ارزش جلوه دادن

     آليسون ، يكى از اعضاى گروه من ، به خاطر مردى رنج مى كشيدكه به تازگى 
رابطه خود را با او به هم زده بود، كه اين عمل ، كار  درستى به نظر مى رسيد. آن 
مرد بارها به او دروغ گفته بود و محبتش را از آليسون دريغ مى كرد. اما آليسون هنوز 

دلتنگ او بود و به  همين دليل از گروه درخواست كمك كرد. 
و  كرد  فوران  آتشفشان  يك  مانند  تقريباً   ، بود  نشسته  او  مقابل  در  كه  پيتر       
گفت:«آليسون ، اين كار احمقانه است! او لياقت تو را  نداشت! دروغ مى گفت، اذيتت 

مى كرد و باز هم اين كار را خواهد كرد. او ارزش اين كار را ندارد.» 
گرفتن  اجازه ماتم  من  به  : « پيتر، تو  فكر كرد و گفت  لحظه  آليسون چند       

نمى دهى.» 
كلمات حكيمانه اى بود. منظور آليسون از اين واژه ها چه بود؟

     ما نمى توانيم كسى را كنار بگذاريم مگر اينكه احساس دوگانگى - احساس 
خوب و بد همزمان- نسبت به او داشته باشيم. آليسون نياز  داشت تا براى بخش هاى 
خوب وجود دوست پسرش دلتنگ شود، در حاليكه از بخش هاى بد او كه موجبات 

آزار و اذيت آن دختر را  فراهم مى كرد، نفرت داشت. 
     آليسون متوجه شد كه پيتر به خاطر خشم محبت آميزش ، دوست پسر سابق او 
را بى ارزش قلمداد مى كند. او آن مرد را حقير تر از  واقعيت مى ديد و او را پسَت تر 
از آنچه خداوند خلق كرده بود ، مى پنداشت ، چرا؟ به خاطر اين كه افراديكه مشابه 
به  اگر  مى كنند.  برخورد  اين گونه  مى دهند  دست  از  كه  با  چيزهايى  هستند  پيتر 
خصوصيات بدشان فكر كنم ، زياد اذيت نمى شوم و كمتر به آنها  نياز پيدا مى كنم. 

    اين مسأله عصاره چهارمين عاملى است كه باعث كناره گيرى مى شود: بى ارزش 
را  ما  اين كار  برد.  مى  بين  را  از  شود  ما  نجات  موجب  مى تواند  كه  محبتى  كردن 
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انگور   » ذهنيت  واقع  در  كه  مى دارد  نگاه  مصون  ديگران  سوى  به  رفتن  درد  از 
گنديده» است. انگورهايى كه  دلم مى خواست، خراب و گنديده بودند. اين ذهنيت 
بدان معناست كه « من در واقع آن انگورها را مى خواستم، اما از آنجايى كه دستم 
به  آنها نمى رسيد و اين مسأله آزارم مى داد ، انگورها را خراب و گنديده مى پندارم 

تا كمتر اذيت شوم.» 
     اگر شما متمايل به بى ارزش كردن هستيد، احتمالاً داراى برخى از خصوصيات 

زير مى باشيد: 
• زمانيكه چيزى را از دست مى دهم ، دلايلى براى خود مى تراشم كه گويى آن 

مسأله اصلاً مهم نيست. 
• زمانى كه دوستى من با كسى به هم مى خورد به خصوصيات منفى آن فرد فكر 

مى كنم تا بتوانم با آن مسأله كنار بيايم. 
• زمانى كه كسى راجع به خواسته اش حرف مى زند، مثل خريد يك خانه، ديدن يك 
فيلم ، ايجاد رابطه ، ذهنم به سرعت به  سراغ نكات منفى آن خواسته مى رود (خانه 
خوب ساخته نشده ، فيلم مورد توجه منتقدين قرار نگرفته است، آن فرد مناسب  تو 

نيست). 
• زمانى كه انتظار چيزى را مى كشم ، سعى مى كنم با بى ارزش كردن آن جلوى 
هيجان خود را بگيرم.(احتمالاً بى فايده است ،  من ارتقا نمى گيرم، او هيچوقت با 

من بيرون نمى آيد.) 

و  آرزوها   ، نيازها  مى كند.  سلب  ما  از  را  هيجان   ، كردن  تلقى  ارزش  كم       
كردن  خطر  از  درون  ما  بردن  بين  از  و  كشتن  مى برد.  بين  از  را  ما  خواسته هاى 
دورمان مى كند. اگر شما هيچ نيازى نداشته باشيد، يك انسان زنده تلقى نمى شويد. 
همان طور كه يك شعر معروف  مى گويد: « من چيزى را كه ندارم ، نمى خواهم » 
اين عمل بى ارزش كردن ناميده مى شود، يعنى اينكه خودمان را مجبور كنيم كه 

 چيزهايى كه نداريم را طلب نكنيم. 
     بى ارزش كردن از كجا مى آيد؟ بى ارزش كردن ابزارى است كه زمانى مورد 
استفاده قرار مى گيرد كه محبت براى ما كارى انجام  نداده است. به دنبال رابطه 
رفتن، خودش يك كار محسوب مى شود. اين كار به خطر كردن و فروتنى نياز دارد، 
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حتى اگر بخواهيم با  افراد قابل اعتماد رابطه برقرار نماييم. اما اگر مدتى در اطراف 
افراد نامناسب اوقات خود را سپرى كرده باشيد ، كار بيشترى انجام داده  ايد، در واقع 

شكنجه شده ايد.  
    چيزهايى دردناك تر از پاسخ نگرفتن از كسى است كه از او درخواست محبت 
كرده ايم؛ مانند به انتظار ماندن نيازها در حالى كه برهنه  و بى محافظ و گرسنه در 
مقابل ما قرار دارند و هيچ كس وجود ندارد تا اين درد را در ما خاموش كند و به ما 

آرامش دهد. اين درد  غير قابل تحمل است.  
     براى آرام كردن اين درد احساسى ، ما نيازهاى خود را بى ارزش قلمداد مى كنيم 
و دلايلى را خلق مى كنيم كه به خود تلقين كنيم به آنها  نيازى نداريم. ايوب اين 
خطر را درك كرده است : « حق شكسته دل ازدوستش ترحم است، اگر چه هم 
من  روابط  اگر  ديگر  عبارت  به   (14 : (ايوب 6  ترك  نمايد.»  را  مطلق  قادر  ترس 
با ساير انسانها از محبت تهى باشد ، ممكن است موجبات جدايى من از آسمان 
را  نيز فراهم كند. فرديى كه عمل بى ارزش كردن را انجام مى دهد در واقع چه 
خطر  از   ، كردن  بى  ارزش  با  آيا  مى دانيد؟  بد  را  نيك  افراد  شما  آيا  مى كند؟  كار 
شما  به  وضعيت  اين  از  رهايى  براى  حل  راه  چند  است،  اين طور  اگر  مى گريزيد؟ 

پيشنهاد مى كنيم: 

 1.  بدانيد كه شما براى نياز داشتن خلق شده ايد و حتى خداوند هم زمانى كه براى 
انسانهايى كه توبه نمى كنند ناله مى كرد ، آرزو  كردن را تجربه نمود : « اى اورشليم، 
اى اورشليم، قاتل انبيا و سنگسار كننده مرسلان خود! چند مرتبه خواستم فرزندان 
و  مى كند  جمع  خود  بال  زير  را  خود  جوجه هاى  كه  مرغى  مثل  كنم،  را  جمع  تو 

نخواستيد!» ( متى 23 : 37) نياز يكى از بخش هاى  نيكوى وجود شماست. 
فكر  آنها  به  يا  و  مى كنيد  بيان  امور  دادن  جلوه  بى ارزش  براى  كه  مطالبى  به    .2 
مى كنيد ، توجه نماييد. از دوستانتان بخواهيد  نسبت به اين عمل شما بازخورد نشان 

دهند و احتمال دارد اين كار شما را شگفت زده كند. 
 3.  الگوها را مورد توجه قرار دهيد . آيا شما وقتى واقعاً چيزى را مى خواهيد ، به عمل 

بى ارزش جلوه دادن روى مى آوريد؟
براى ايفاى يك نقش در يك نمايش كليسايى تست  يكى از دوستان من ، اخيراً 
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داده بود . او بازيگرى را خيلى زياد دوست  داشت و واقعاً مى خواست در آن برنامه 
حضور داشته باشد. اما زمانى كه با من راجع به اين موضوع صحبت مى كرد گفت: 
«  خوب، اين فقط يك نمايش كليسايى است». معمولاً شدت بى ارزش جلوه دادن 

از سوى ما ، نمايانگر شدت نياز ماست. 
 4.  سعى كنيد نيازهاى خود را به روابطتتان وارد كنيد. افراد قابل اعتمادى را بيابيد 
كه مى توانند به شما كمك كنند تا بدون اينكه  آسيب ببينيد، نيازهايتان را بر آورده 

سازيد. 

كمال پرستى

    مارك يك مشكل متحرك است. او يكى از آن دسته افرادى است كه شناختنش 
كارى بس دشوار است. او يك مرد مجرد مسيحى  مجرب است كه مشكل بزرگى 
باهوش،  نمى شود.  يافت  او  در  نامشروع  روابط  و  مشروب خوارى  اعتياد،  چون 

ورزشكار، خوش قيافه  و مسئوليت پذير است و خداوند را محبت مى كند. 
     مارك يك مرد چهل و پنج ساله است . او هيچ دوستى اعم از قابل اعتماد يا 

غير قابل اعتماد ندارد و خيلى خيلى تنهاست. 
     اين تصوير چگونه شكل مى گيرد؟ از بيرون تصور آن دشوار به نظر مى رسد. 
شخصى مانند مارك بايد يك زندگى فعال و پر از  رابطه و دوستى داشته باشد؛ اما 
زمانى كه قدرت كمال پرستى را درك كنيد ، اين مسأله را خواهيد فهميد. مارك يك 
فرد كمال پرست  محسوب مى شود و به تازگى متوجه تأثيرات مخرب اين ويژگى 

شده است. 
     گاهى اوقات ما راجع به كمال پرستى خود مزاح مى كنيم « من به آئينه نگاه 
كردم و از اينكه سه پوند اضافه وزن دارم خيلى ناراحت  شدم.» كمال پرستى ممكن 

است به افسردگى ، رفتارهاى نادرست و حتى طلاق بيانجامد. 
     كمال پرستى يعنى چه؟ كمال پرستى يعنى ناتوانى در تحمل كردن كمبودها 
دنيا  حتى  و  و  ديگران  خودش  در  موجود  نواقص  از  پرست  كمال  فرد  قصورها.  و 
مى ترسد. او وقت زيادى صرف مى كند تا يك دنياى كامل و بى عيب ايجاد كند و 

بيهوده از حقايقى چون گناه و  كمبود مى گريزد. 
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     فرد كمال پرست سعى مى كند در سرزمين ايده آل ها زندگى كند. او زندگى را 
آنگونه كه بايد باشد مى بيند. مردم بايد به درستى با  يكديگر رفتار كنند. من بايد 

يك انسان مفيد و موفق باشم و عدالت و برابرى بايد حكمرانى كند. 
مواجه  واقعى  سرزمين  و  ها  ايده آل  سرزمين  بين  عميق  شكاف  با  او  سپس       
مى شود. به عنوان مثال نمى تواند انتظاراتى كه از خودش  دارد را برآورده كند. يا 
كسى كه براى او اهميت دارد نااميدش مى كند، وى در پذيرش سرزمين واقعيت ها 
دچار مشكل مى شود و  هميشه سعى مى كند آن را به سرزمين ايده آل ها تبديل كند. 

     در سطحى عميقتر، فرد كمال پرست به شريعت به شدت پايبند است و زنجير 
شريعت به شدت دست و پاى او را بسته است. « زيرا  هركه تمام شريعت را نگاه 
دارد و در يك جزء بلغزد، ملزم همه مى باشد» ( يعقوب 2 : 10). راه رفتن بسيار 
سخت مى شود اگر بدانيد  كه يك لغزش كوچك لعن و نفرين را براى شما به ارمغان 

خواهد آورد. 
     كمال پرستى به دو شيوه ما را از افراد قابل اعتماد دور نگاه مى دارد . نخست، 
كمال پرستى ما را شايسته رابطه نمى داند. استاندارد  غيرممكنى كه براى آنچه كه 
دائماً  مى افكند،  سايه  سرمان  بر  ترسناك  ابر  يك  همچون  دارد  وجود  باشيم  بايد 
به  را  بديهايمان  همه  و  مى شويم  آور  ياد  را  خود  ضعف  هاى  و  گناهان  نقص ها، 

بدترين شكل ممكن مى بينيم. 
كسى  و  هستيم  تنها  مى كنيم  احساس  و  مى كنيم  درك  را  شريعت  لعنت       
محبت  و  را  بزرگ  خود  گناهان  كمال پرست  فرد   ، نقطه  اين  در  ندارد.  دوستمان 
خداوند را كوچك به شمار مى آورد. او تصور مى كند كه هيچ كس نمى تواند وجود 
واقعى او را دوست داشته باشد.  وجود واقعى من بسيار منفى و زشت و بد است و در 
نتيجه گوشه گيرى اختيار مى كند و از هركسى كه وجود واقعيش را بشناسد  دورى 

مى گزيند. 
     دوم ، كمال پرستى ديگران را شايسته رابطه و دوستى نمى داند. گاهى اوقات 
چراغ داورى فرد كمال پرست برروى ديگران متمركز  مى شود .او ديگران را قابل 
سرزنش مى بيند و چشم خود را به روى نقاط مثبت آنها مى بندد، سعى مى كند فرد 

مقابل را اصلاح كند يا  اينكه رابطه اش را كاملاً با او قطع مى كند. 
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     فرد كمال پرست معمولاً ديگران را مورد انتقاد قرار مى دهد ؛ با وجود اينكه 
منظور بدى از اين كار خود ندارد. در اغلب موارد  نفرتى كه از خودش دارد با انتقاد 
پرست  كمال  فرد  موارد  اكثر  در  مى شود.  نمايان  ديگران  از  ايرادگيرى  و  جويى 
احساس مى كند كه از  حق ويژه اى برخوردار است و نبايد مانند سايرين با او رفتار 
شود، بلكه وى شايستگى يك رفتار خاص را دارد. زمانى كه شما خودتان  را بالاتر 
از ديگران بدانيد، با آنها رابطه برقرار نخواهيد كرد زيرا كسى نمى تواند انتظارات 

شما را برآورده سازد. 

در ادامه به برخى از كارهايى كه افراد كمال پرست انجام مى دهند، نظر خواهيم 
افكند: 

• قبل از شناخت كامل يك دوست ، او را نالايق قلمداد مى كند. 
• اگر يك نفر با او قطع رابطه كند ، به شدت آزرده خاطر و نااميد مى شود. 

• استانداردهاى غير ممكنى براى افراد تعيين مى كند. 
هرگونه  برقرارى  از  كه  ببيند  ايراد  و  عيب  از  پر  را  خودش  آنقدر  است  ممكن   •

رابطه اى اجتناب كند. 
• ممكن است زنجيره اى از روابط ناموفق را پشت سر گذاشته باشد و به خاطر 
با  رابطه  كلى  طور  به  شده،  او  تحميل  بر  روابط  اين  جانب  از  كه  زيادى  آزردگى 

ديگران را كنار بگذارد. 

وجود  زيادى  كارهايى   ، دهيم  انجام  را  است»  همين  بازى «زندگى  بخواهيم  اگر 
دارند كه مى توان در اين رابطه انجام داد : 

براى  را  آنها  دهيد  قرار  خود  هدف  را  ايده آل ها  اينكه  جاى  به  كه  كنيد  درك    .1 
خودتان به يك نياز تبديل كرده ايد. 

 2.  مطالعه كنيد كه صليب چه كارى انجام داد: ما مى توانيم در عين حال هم مورد 
محبت قرار بگيريم و هم آزار و اذيت شويم. 

 3.  بفهميد كه از كجا آموخته ايد كه بايد يك انسان تكامل گرا باشيد. ممكن است 
دليل اين ويژگى شما يك رابطه مشروط ، پدر يا  مادرى كمال پرست و يا يك پيش 

زمينه مذهبى متعصبانه باشد. 
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نكته:  كنيد.  اعتراف  آنها  درنزد  را  خود  اشتباهات  بتوانيد  كه  بيابيد  را  افرادى    .4 
اين افراد بايد كسانى باشند كه اشتباهات خود را مى  پذيرند و شما را مورد داورى 

قرارنمى دهند. 
 5.  اجازه دهيد كه ديگران شما را بشناسند و مورد محبت قرار دهند. اكثر افراد كمال 
پرست نمى توانند هر دوى اينها را انجام  دهند: آنها يا احساس مى كنند مورد محبت 
قرار مى گيرند ولى هنوز شناخته شده نيستند- يا شناخته شده اند اما مورد محبت 
 قرار نمى گيرند.توجه داشته باشيد درمان تكامل گرايى خوب بودن نيست بلكه مورد 

محبت قرار گرفتن است. 
 6.  احساسى كه به شما مى گويد هميشه حق با شماست را كنار بگذاريد. 

 7.  در اين گونه موارد مانند خداوند رفتار كنيد : نيازهاى خود را از روى صليب برداريد 
و كمال پرستى و تنهايى خود را همان جا به  صليب بكشيد. 

آرمان هاى ادغام شده

     چنانچه اين عبارت براى شما آشناست ، احتمالاً بايد بخش 6 را مطالعه كنيد: 
« چرا من روابط غير قابل اعتماد را انتخاب مى كنم؟» اين  عامل نقش مهمى در 

گوشه گيرى افراد ايفا مى كند. 
آرمان ادغام شده در واقع محبتى است كه مرزهاى آن برداشته شده است. زمانى كه 
يك فرد داراى خصوصيتى است كه ما فاقد آن  هستيم، سعى مى كنيم هويت خود 
را در پس شخصيت آنها محو كنيم تا در مورد خودمان احساس بهترى داشته باشيم 
و در عين حال  بتوانيم آن ويژگى را نيز كسب كنيم. ادغام شدن علاوه بر اين ها ما 

را از تنهايى نيز نجات مى دهد. 
     بسيارى از افراد توسط آرمان هاى ادغام شده ، عاشق مى شوند، ازدواج مى كنند، 
روابط دوستانه برقرار مى نمايند و يا وارد تجارت  مى شوند. آنها در طرف مقابل خود 
يك ويژگى خلاقانه، محبت آميز و يا خشونت بار مى بينند و نهايت سعى خود را به 

كار مى گيرند  تا با او همگام شوند. 
گاهى اوقات فرد ادغام كننده به شدت به فرد مقابل خود علاقمند مى شود و اين 
مسأله در روابط جديد كاملاً عادى است و مشكلى  ايجاد نمى كند مگر اينكه شما بر 
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اساس اين مسأله در مورد شخصيت ها تصميم گيرى كنيد. 
     چگونه ممكن است اين ويژگى به گوشه گيرى بيانجامد؟ اين مسأله عجيب به 
نظر مى رسد زيرا ممكن است تصور كنيد فردى كه آرمان  هاى خود را به شخص 
مقابل پيوند زده است، گاهى اوقات درتمام طول عمر خود به او پايبند مى ماند، اما 

گاهى اوقات درست برعكس  اين مسأله روى مى دهد. 
     ويكى تلفن را برداشت و شماره اى گرفت. وقتى كه صداى ريك را از آن سوى 
خط شنيد ، آن را قطع كرد. يك ظرف ديگر بستنى  خورد تا شجاعتش كمى افزايش 
يابد و دوباره تماس گرفت. اما اين مرتبه قبل از اينكه ريك گوشى را بردارد تماس 
را قطع كرد و نهايتاً  ويكى قبل از اينكه شماره گرفتنش به اتمام برسد ، گوشى را 

سر جاى خود گذاشت و دوباره به سراغ بستنى رفت. 
حالت  اين  باشد.  افتاده  اتفاق  ما  از  بسيارى  براى  است  ممكن  صحنه  اين       
گوشه گيرى از نوع آرمان هاى ادغامى تهييج شده تلقى مى  گردد. ويكى به هنگام 

تلفن زدن به دوست پسرش اين مسائل را از ذهن مى گذراند : 
• مى خواهم رابطه ام با ريك خارق العاده باشد. 

• نمى خواهم با او هيچ گونه اختلاف و يا سوء تفاهمى داشته باشم. 
• دوست داريم همديگر را كاملاً درك كنيم. 

• مى خواهم ريك به من آرامش بدهد و كمكم كند تا احساس بهترى داشته باشم. 

اما ريكى در عين خواسته هاى فوق، افكار آزاردهنده زير را نيز از ذهن مى گذراند: 
• اگر حوصله نداشته باشد چه؟

• اگر مرا درك نكند چه؟
• اگر اختلافى بينمان پيش آيد چه؟

• اگر او نهايت تلاشش را به كار بگيرد اما من راضى نشوم چه؟

     افرادى كه آرمان هاى ادغام شده دارند، گاهى اوقات از فكر جدايى دچار هراس 
و نااميدى مى شوند. ديگران با من موافقت نمى كنند ،  مرا درك نمى كنند و مجبورند 
بعداً با من تماس بگيرند چون در حال خشك كردن موهايشان هستند. و نهايتاً فرد 
ادغامگر به اين نتيجه  مى رسد كه بهتر است به جاى جدايى ، تنهايى را انتخاب كند. 
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« اگر قرار است از كسى جدا شوم ، بهتر است درد بودن در كنار او را  تحمل نكنم.» 
      مشكل جدايى در اين است: درنزد فرد ادغام كننده جدايى به منزله آزادى 
نيست، بلكه مفهوم طردشدگى را دارد. جدايى از نگاه او  بدترين نوع تنهايى است. 
به همين دليل است كه به هنگام به وجود آمدن سكوت در مكالمات سعى مى كند 

چيزى بگويد زيرا جدايى  برايش دردناك است. 
ريكى روابط و  اين مشكل روبرو هستيد، ممكن است مانند       اگر شما هم با 
دوستى ها را كنار گذاشته باشيد. احتمالاً بارها نااميد شده ايد و يا  ديگران طردتان 
كرده اند. در ادامه چند مورد از اقداماتى كه مى توانند شما را به مسير رابطه و دوستى 

بازگردانند، ارائه شده است: 
 1.  درك كنيد كه اين ويژگى شما احتمالاً در نتيجه يك رابطه ناموفق به وجود آمده 
است. افرادى كه آرمان هاى ادغام شده دارند  معمولاً به خاطر خشونت و يا ايرادگير 

بودن مورد تنبيه قرار گرفته اند. 
 2.  جدايى را از طرد شدگى تميز دهيد و همچنين تنها بودن را از احساس تنها بودن 
تفكيك كنيد.درك كنيد كه جدا شدن از  برخى افراد براى شما آزادى انتخاب را به 

ارمغان مى آورد. 
 3.  افرادى را بيابيد كه مى توانيد با آنها تعيين حريم ها را تمرين كنيد. در اغلب 
موارد، تمرين تعيين حريم ها به ما كمك مى كند  تا از جدايى و انتخاب لذت ببريم 

و با قدرت خود ، از خودمان مراقبت كنيم و كار خداوند را پيش ببريم. 
قابل  غير  افراد  باشيد.  صادق   ، شده  ادغام  آرمان هاى  با  اعتماد  قابل  افراد  با    .4 
اعتماد  قابل  افراد  مى دهند.  استثمار  قرار  مورد  يا  و  مى كنند  طرد  را  شما  اعتماد 
حدود معينى دارند و رابطه خود را با شما حفظ مى كنند و براى دريافت محبت و 
تامين  نيازهايشان به سوى شما مى آيند. زمانى كه شما از طريق روابطى كه حريم 
دارند تغذيه مى شويد از محبت لبريز خواهيد شد و  ديگر جدايى براى شما مفهوم 

طردشدگى را نخواهد داشت. 

منفعل بودن

     يكبار من در كنار گود ايستاده بودم و زندگى دوستم را نظاره مى كردم كه رو 
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به سمت نابودى مى رفت. سالها طول كشيد اما او  نهايتاً همه چيز و همه كسانى كه 
دوستشان داشت را از دست داد. 

كوين ، خونسردترين انسانى بود كه من در تمام طول عمر خود ديده بودم . هيچ 
اتفاقى نمى توانست باعث شود كه او دست به اقدام  بزند.كوين براى همراهى در 
قدم زدن و تماشاى غروب افتاب فرد بسيار مناسبى محسوب مى شد، اما با وجود 

خوش برخوردى  از مشكل منفعل بودن رنج مى برد. 
     او چندين بار در شغلش از گرفتن ارتقا باز مانده بود زيرا همكارانش از او جلو 
مى زدند . او يكى يكى دوستانش را از دست مى  داد زيرا افراد فعال از بودن در كنار 

او خسته مى شدند. 
     سخت ترين قسمت ماجرا اين بود كه همسرش لوييس و فرزندانش به تدريج 
او را از قلبشان بيرون راندند. آنها خيلى سعى كردند تا  او را تحريك كنند كه كارى 
را  او  لوييس  سرانجام  مى خواند.  روزنامه  و  مى زد  لبخند  فقط  او  اما   ، دهد  انجام 
ترك كرد و  فرزندانش را نيز با خود برد ولى كوين هيچ مشاجره اى به پا نكرد. او 
آرام ترين انسان دنيا به نظر مى رسيد، هيچوقت مخالفت  نمى كرد و دعوا به راه 

نمى انداخت. 
     در واقع من كمى فراتر از يك مشاهده گر محض عمل كردم و به او گفتم : 
«كوين، من مى ترسم كه اگر تو كمى بيشتر با همسر  و فرزندانت وقت نگذرانى، 
آنها تركت كنند» اما او فقط سرش را تكان داد و گفت: « مى دانى ، اين نكته خوبى 
است و من  بايد راجع به آن فكر كنم.» و جاى شگفتى نبود كه هيچ اتفاقى رخ نداد. 

     كوين به بسيارى از افراد شباهت دارد كه شايد وضعيتشان از او بدتر باشد. 
صبور  منفعل  افراد  دلايل  مختلف.  به  كردن  اقدام  از  اجتناب  يعنى  بودن  منفعل 
هستند. آنها از صبر كردن ناراحت نمى شوند و تصور مى كنند كه افراد صبور به همه 

چيز مى رسند. 

دلايل مختلفى براى منفعل بودن وجود دارد، مانند : 
• آرزوى نجات يافتن از مشكلات توسط يك فرد دلسوز

• ترس از عدم پذيرش از سوى ديگران
• ترس از تنبيه در صورت دست به كار شدن
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• ترس از شكست
• ترس از موفقيت

گاهى اوقات افراد منفعل شرايط خود را روحانى جلوه مى دهند و به ظاهر كارها را 
به دست خداوند مى سپارند. آنها صبر مى كنند تا  خداوند به يارى آنها بشتابد. مثلاً :  

• براى آنها كار پيدا كند. 
• براى آنها همسر مناسبى بيابد. 

• مشكلات موجود در روابطشان را حل كند. 
• يك گروه خوب براى آنها پيدا كند. 

     اين يك ديدگاه غيرالهى است. خداوند هيچگاه منفعل بودن را نمى پسندد و 
آن را مورد تشويق قرار نمى دهد. او هميشه نشان مى دهد  كه رشد در همكارى با او 
ايجاد مى شود. او كارهاى خدايى را انجام مى دهد و ما هم بايد به وظايف خودمان 
عمل كنيم. « پس اى عزيزان  من چنان كه هميشه مطيع مى بوديد، نه در حضور 
من فقط بلكه بسيار زيادتر الان وقتى كه غايبم، نجات خود را به ترس و لرز بعمل 

 آوريد» ( فيليپيان 2 :12). 
منفعل  فردى  شما  چنانچه  است.  مضر  سلامتى  براى  بودن  منفعل   : هشدار       
هستيد ممكن است تصور كنيد كه پيشقدم شدن براى برقرارى  رابطه كارى دشوار 
است. احتمالاً منتظر مى مانيد تا ساير اعضاى كليسا به شما سلام كنند و خوشامد 

بگويند. 
    هيچ اشكالى در اين انتظار وجود ندارد اما بايد به خاطر داشته باشيد كه شما هم 
بايد سهم خود را ايفا نماييد . « لكن عادل به ايمان زيست  خواهد نمود و اگر مرتد 

شود نفس من با وى خوش نخواهد شد» ( عبرانيان 10 : 38) 
     اجازه ندهيد كه زندگى به هر طريقى كه مى خواهد شما را به پيش ببرد. افرادى 
را بيابيد كه دوست دارند به شما كمك كنند تا وارد  جهان شويد و شما را تشويق 
مى كنند كه دست به اقدام بزنيد و براى به دست گرفتن كنترل زندگى و روابطتتان 

به شما يارى مى  رسانند. 
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نتيجه گيرى

     در اين دو بخش آخر شما به مطالب عجيبى برخورد مى كنيد. دلايلى وجود دارند 
كه شما با روابط غير قابل اعتماد مواجه مى شويد و  در عين حال عواملى وجود دارند 

كه باعث مى شوند شما به طور كل از برقرارى رابطه اجتناب نماييد. 
     حال كه اين مشكل را درك كرده ايد وقت آن فرا رسيده است كه به دنبال 
راه حل باشيد. ما بارها و بارها تأكيد كرده ايم كه درمان  روابط نامناسب ، در ايجاد 
روابط مناسب با افراد قابل اعتماد است. فصل 3 « افراد قابل اعتماد» به شما يارى 
خواهد رساند تا افراد قابل  اعتماد را بشناسيد و بفهميد كه به چه دليلى به آنها نياز 
داريد ، از كجا مى توان چنين افرادى را يافت و از همه مهم تر اينكه خودمان  چگونه 
مى توانيم به فردى قابل اعتماد تبديل شويم. نهايتاً ، به برخى از روابط نه چندان 
بى عيب شما نظر خواهيم افكند و در مورد اين كه  بايد اين روابط را ترميم كنيد و يا 

اينكه آنها را جايگزين نماييد، بحث مى كنيم. 



فصل سه 
 افراد قابل اعتماد
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بخش نه  
 فرد قابل اعتماد چه كسى است؟

     من (جان) دوستى دارم كه بيش از حد به تناسب اندام اهميت مى دهد . او مارك 
نام دارد و در هر فرصتى سعى مى كند انجيل سلامتى  را به من بشارت دهد. او يك 
مرد دوست داشتنى است اما هميشه سعى مى كند موضوع بحث را به سمت ورزش 

و رژيم غذايى و  ويتامين ها بكشاند. 
     يك روز صبح ما در حال صرف صبحانه بوديم كه مارك راجع به مشكلى كه با 
همسرش دايان داشت ، صحبت مى كرد. آنها مدتى  بود كه با يكديگر دچار اختلاف 
شده بودند . من به جاى نصيحت كردن سعى كردم به سخنان مارك و وضعيتى كه 

به آن دچار شده بود  توجه كنم. 
مارك درحين صحبت كردن ، نشانه هايى از اندوه ، نااميدى و اضطراب را از خود 
بروز مى داد. اما وقتى كه سخنانش به اتمام رسيد  چهره اش آرام به نظر مى آمد و 

قادر بود لبخند بزند و شوخى كند. 
من گفتم : « به نظر مى رسد حالت بهتر شده است.» 

     مارك پاسخ داد: «بله ، خيلى بهترم.نان گندم ، ميوه و چاى ميوه اى از من يك 
مرد تازه ساخته است» و سپس به من نيشخندى زد و  گفت « آه ، البته صحبت 

كردن با يك دوست هم برايم خيلى مفيد بود.» 
    با وجود اينكه مارك از اين واقعيت اطمينان نداشت ، اما من مى دانستم كه براى 
او به منزله يك فرد قابل اعتماد عمل كرده ام. ما به  هنگام صرف صبحانه ، در حين 
غذا دادن به جسممان با صحبت كردن روحمان را نيز تغذيه كرده بوديم و از مزاياى 

يك رابطه قابل  اعتماد لذت برده بوديم. 
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رابطه قابل اعتماد چگونه است؟

ما معمولاً از رابطه قابل اعتماد انتظار داريم كه همه موارد زير را برايمان انجام دهد : 
 1.  ما را به خداوند نزديك تر كند. 
 2.  ما را به ديگران نزديك تر كند. 

 3.  به ما كمك كند تا به فردى تبديل شويم كه مقصود خداوند بوده است. 
     انجيل هم به اين سه حيطه رشدروحانى اشاره كرده است. ما ملزم هستيم كه 
از مهم ترين فرمان اطاعت نموده و خداوند را محبت كنيم. (متى 22 : 37 - 38). 
بايد دومين فرمان را رعايت كرده و يكديگر را نيز محبت نماييم. (متى 22 : 39)  به 
شخص خاصى تبديل شويم  كه خداوند ما را به آن منظور خلق كرده است و وظايفى 

كه او براى ما در نظر داشته را به انجام برسانيم ( افسسيان 2 : 10) 

اگر كسى بخواهد يك فرد قابل اعتمادرا توصيف كند ، احتمالاً توضيحات زير را 
ارائه خواهد نمود: 

• كسى كه مرا همان طور كه هستم ، قبول دارد. 
• كسى كه محبت و كارهاى نيك در من ايجاد مى كند. 

من  در  را  پذيرى  مسئوليت  و  كردن  محبت  توانايى   ، خود  محبت  با  كه  كسى   •
تقويت مى كند. 

• كسى كه بدون توجه به اينكه من چه كارى انجام مى دهم ، دوستم دارد. 
• كسى كه موقعيت رشد ، براى من فراهم مى كند. 

• كسى كه در كنار او مى توانم خودم باشم. 
• كسى كه به من امكان مى دهد ، همان چيزى كه در درونم هست را بروز دهم. 
• كسى كه به من كمك مى كند تا به آن چيزى كه خداوند مى خواهد ، تبديل شوم. 

• كسى كه به من يارى مى رساند تا به همان شخصى تبديل شوم كه خداوند در 
من مى بيند. 

• كسى كه زندگيش ، حيات مرا تحت تأثير قرار مى دهد و موجب پيشرفت من 
مى شود. 
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• كسى كه زندگى مرا تحت تأثير قرار مى دهد و باعث نزديك تر شدن من به 
خداوند مى شود. 

• كسى كه به من كمك مى كند تا هرچه بيشتر به شباهت مسيح درآيم. 
• كسى كه به من كمك مى كند تا هرچه بيشتر ديگران را محبت كنم. 

     ما همگى دوست داريم افرادى كه در زندگيمان هستند ، در اين حيطه ها به ما 
يارى برسانند. اما چطور مى توانيم  آنها را بشناسيم؟

     ما همگى جنبه هاى گوناگون « رابطه قابل اعتماد » را مد نظر قرار مى دهيم. 
عده اى بر اين باورند كه ما به رابطه قابل اعتماد نيازى  نداريم. آنها تصور مى كنند 
كه  دارند  اعتقاد  برخى  كنيم.  اعتماد  او  به  فقط  بايد  ما  و  است  كافى  خداوند  كه 
فقط بايد به خودشان متكى باشند و  تعدادى هم باور دارند كه انجيل ارزش رابطه 
و دوستى را به ما تعليم داده است اما با اين وجود بارها و بارها در روابط خود به 
 شكست مى خورند. آنها از سوى دوست، همسر، كليسا، همكار و رهبران روحانى 
خود دچار آزردگى شده و آسيب مى بينند. به نظر مى  رسد كه آنها توانايى يافتن افراد 
قابل اعتماد را ندارند. از آنجايى كه استعداد خاصى در انتخاب افرادى دارند كه نهايتاً 
باعث آزار و اذيت  آنها خواهند شد، اين الگو را چندين مرتبه تكرار خواهند كرد و 

سرانجام به طور كلى از ايجاد رابطه و دوستى گريزان مى شوند. 
را  اعتماد  قابل  افراد  بايد  ابتدا  اعتماد،  قابل  رابطه  به  يافتن  دست  براى  بنابراين 

بشناسيم و دليل نياز خود به ايمنى را درك كنيم.  
     عيسى بهترين نمونه يك فرد قابل اعتماد است و در او سه ويژگى يك فرد قابل 
اعتماد : ساكن شدن ، فيض و راستى يافت مى شود.  همان طور كه يوحنا مى گويد: 
« و كلمه جسم گرديد و ميان ما ساكن شد، پر از فيض و راستى؛ و جلال او را 

ديديم، جلالى شايسته  پسريگانه خداوند» ( يوحنا 1 : 14) 

ساكن شدن

     ساكن شدن يعنى توانايى برقرارى ارتباط با ديگران. واژ ه نامه يونانى توضيح 
مى دهد كه واژه اى كه در اينجا به كار رفته به معنى  مستقر شدن و اقامت گزيدن 
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است و مفهوم آن به ويژگى جسم پوشيدن عيسى مربوط مى شود. همان طور كه 
عيسى جسم پوشيد و به  صورت انسان تجسم يافت ، افراد قابل اعتماد نيز به صورت 
جسمانى در ما ساكن هستند. رابطه آنها با ما به گونه اى است كه مى دانيم  آنها در 

كنارمان هستند. 
     بسيارى از روابط زناشويى ايمنى خود را از دست مى دهند، زيرا يكى از زوجين 
مطالبى را بيان مى كند مانند: « او با من نيست،  من او را هميشه در كنار خودم 

احساس نمى كنم.» يا «  او خيلى از من دور است.» 
     فيض ويژگى قابل اعتماد ديگرى كه عيسى الگوى آن مى باشد، فيض است. 
فيض يعنى « نيكى كردن بدون اينكه فرد مقابل شايستگى  آن را داشته باشد.» 
يعنى كسى در كنار ما باشد كه به ما تعلق داشته باشد. فيض در واقع يعنى محبت 
بى قيد و شرط (روميان 8 : 1؛  افسسيان 4 : 32). روابطى كه موجبات آزردگى ما 
اينگونه روابط ما بايد  . در  رشدمان نمى شوند  را فراهم مى آورند در نهايت باعث 
 خودمان را به گونه اى ديگر جلوه بدهيم و محبت لازمه را از آن طريق كسب كنيم. 
فيض اينطور عمل نمى كند ، بلكه شما را همان  طور كه هستيد مورد پذيرش قرار 

مى دهد، بدون اينكه شرمسارتان كند و يا بر شما خشم بگيرد . 

راستى  

    ويژگى ديگرى كه عيسى سرمشق آن است، راستى مى باشد. راستى چيزهاى 
زيادى را در بر مى گيرد اما در مورد رابطه، صداقت و  روراستى و پيروى از حقانيت 
خداوند را شامل مى شود. بسيارى از افراد تصور مى كنند كه در روابط قابل اعتماد 
فقط فيض وجود  دارد و برخورد در آن جايى ندارد اما بعدها خواهيم ديد كه اين 

دسته از روابط هم نهايتاً تخريب و نابود خواهند شد. 
ما در زندگى هاى خود به افرادى نياز داريم كه با ما صادق باشند و اشتباهاتمان را 
گوشزد نمايند. به دوستانى نياز داريم كه حقيقت را به  ما بگويند و بر طبق اصول 
الهى با ما رفتار كنند. اين بدان معنى نيست كه اين افراد نبايد ما را مورد پذيرش 
قرار دهند ، به اين معنى  است كه بايد در پذيرش خود با ما رو راست باشند و بدون 
لعن و نفرين خطاهايمان را به ما ياد آورى كنند.» اما اى برادران، اگر كسى  به 
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خطايى گرفتار شود ،شما كه روحانى هستيد چنين شخص را به روح تواضع اصلاح 
كنيد و خود را ملاحظه كن كه مبادا تو نيز در  تجربه افتى.» ( غلاطيان 6 : 1) 

     ما مى توانيم درروابطى كه واقعا قابل اعتماد هستند با يكديگر روراست باشيم 
و در مواقع لزوم با يكديگر برخورد نماييم. 

     در ادامه اين كتاب با جنبه هاى مختلف ساكن شدن ، فيض و راستى آشنا 
مى شويم. نداى انجيل است كه ما بايد به گونه اى با يكديگر  رفتار كنيم كه عيسى 
با ما رفتار مى كرد يعنى افرادى باشيم كه در فيض و راستى در كنار يكديگر زندگى 

مى كنيم. 
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بخش ده
به چه دليل به افراد قابل  اعتماد نياز داريم ؟

     عده زيادى از افراد با نظر نويسنده مزامير كه اظهار مى دارد :« به خداوند پناه 
بردن بهتر است از توكل نمودن بر آدميان» ( مزامير   118 : 8) احساس همدردى 

كرده اند. 
     به خاطر دارم كه ما كشيشى داشتيم كه بسيار افسرده بود و كم كم مى خواست 
خدمت را كنار بگذارد. زمانى كه سعى كرديم به او كمك  كنيم، متوجه شديم كه 
او فردى بسيار گوشه گير و تنهاست. او دوستان زيادى داشت ، اما به كسى اجازه 
قرار  بررسى  مورد  را  روانى  تنهايى  اين  شود.  وقتى كه  صميمى  او  با  كه  نمى داد 
داديم، دريافتيم كه او در دوران كودكى از سوى برادرانش به شدت آزار ديده است. 
از  آنجايى كه سنش از ساير برادران كمتر بوده ، آنها او را مورد تمسخر قرار داده و 

به او خيانت مى كردند. 
     يك روز كه به شدت از دست برادرانش دلخور و ناراحت بود ، به خودش گفت: 
« من ديگر هرگز به كسى اعتماد نمى كنم.» و از به  بعد به عهدش وفادار ماند. 
مشكل اينجا بود كه او نتوانسته بود در طول ساليان دراز از اين عقده رهايى يابد. 

خدمت به صدها نفر  نتوانسته بود حفره درون او را پر كند. 

     عيسى راه شكستن اين ديوار را به ما نشان داده است. او و شاگردانش به ما تعليم 
داده اند كه روابط و دوستان خوب ، بهترين راه حل  براى متحول ساختن زندگى و 

شفا يافتن دراين مورد است.( اول پطرس 4  : 10) 
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كليسا

     امروزه سوء تفاهم بزرگى در مورد نقش بدن مسيح وجود دارد . افراد زمانيكه 
مورد آزار و اذيت قرار مى گيرند، به بدن مسيح به  عنوان جايگاهى كه در آن خداوند 
پاسخ دعاهايشان را مى دهد و مى توانند براى شفا و پيشرفت به آن رجوع كنند، 

نگاه مى كنند. 
معجزه  صورت  به  كردنمان  دعا  نتيجه  در  خداوند  كه  داريم  انتظار  اغلب  ما       
آميزى ظاهر شده و اوضاع را تغيير دهد. در مورد افسردگى  و يا برخى از ويژگى هاى 
شخصيتى دعا مى كنيم و انتظار داريم كه عيسى در يك رداى سفيد ظاهر شده ، ما 

را لمس كند و به بلوغ  برساند. 
     مسأله ناباورانه اى كه در مورد اين آرزو وجود دارد ، اين است كه عيسى قبلاً 
ظاهر شده است! همان طور كه يوحنا 1 گفته ، عيسى   « جسم پوشيده» و بر روى 
زمين ظاهر شده است و با ظهور خود الگويى به ما ارائه داده تا بدانيم كه چگونه 
بايد به يكديگر محبت كنيم.  او به ما فرموده است كه بايد به يك بدن ، يك كليسا 
تبديل شويم تا بتوانيم از طريق يكى شدن با او و سايرين حضورش را تجربه  كنيم. 

ما امروز در كليسا مى توانيم حضور كامل او را بر روى زمين احساس كنيم. 
     مشكل اينجاست كه ما احساس مى كنيم او ما را رها كرده و فقط از طريق يك 
اتحاد باطنى و درونى مى توانيم او را احساس كنيم.  البته رابطه باطنى با خداوند از 
اهميت بسزايى برخوردار است. انجيل هرگز رابطه ما را با خداوند و ساير اعضاى 
بدنش جدا نمى كند  بلكه مى فرمايد اگر ما  يك رابطه خوب و پر از محبت با انسانها 
از  كه  بسيارى  مسأله اى   .(40 :2 يوحنا  اول   ) نمى شناسيم.  را  او   ، باشيم  نداشته 
مسيحيان درك نكرده اند اين است كه رابطه داشتن و دوستى با يكديگر، خودش 

يك نوع عبادت است.  

     ما اغلب فكر مى كنيم زندگى روحانى تنها در ارتباط با خداوند معنا مى يابد، در 
حالى كه او مى فرمايد روحانيت يعنى يك زندگى پر از  محبت هم در ارتباط با خداوند 
و هم در ارتباط با انسانها ( متى 22: 37 - 40). وقتى كه زندگى روحانى خود را مورد 
ارزيابى قرار مى  دهيم بايد اين سؤال را نيز از خود بپرسيم : « رفتار من با ديگران 
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چگونه است؟ روابط من با سايرين چطور است؟» 
     گاهى اوقات ما تصور مى كنيم كه خدمت تنها علامتى است كه رشد روحانى ما 
را نشان مى دهد، درحالى كه روابط ما ديگران هميشه  يكى از علائم كليدى زندگى 

روحانيمان محسوب مى گردد. 
     عيسى به زمين نيامد تا فقط ما را نجات دهد بلكه آمد تا به ما نشان دهد 
كه چطور مى توانيم خداوند و ساير انسانها را محبت كنيم. كليسا  در اغلب موارد 
رابطه ما را با خداوند مورد تأكيد قرار مى دهد ، اما رابطه ما با ساير انسانها را زياد 
جدى نمى گيرد در حالى كه انجيل  مى فرمايد هر دوى آنها اهميت زيادى دارند و ما 

نمى توانيم اين دو را از هم تفكيك كنيم. 

سوخت

     جين در حال سقوط بود.او با گذشت هفته ها بيشتر خسته و افسرده مى شد و 
انرژى لازم براى برخاستن و حركت كردن را از دست  داده بود. انگيزه خود را از 

دست داده بود و ترجيح مى داد بيشتر اوقات در خانه بماند. 
     وقتى كه افسردگيش شدت يافت به بيمارستان مراجعه كرد. پزشك معالج او به 
اين نتيجه رسيد كه خستگى مزمن او احتمالاً ريشه عصبى  دارد. وقتى اطلاعات 
بيشترى در مورد جين و احساساتش به دست آورديم دريافتيم كه تشخيص پزشكش 

درست بوده است. 
     جين از روابط خود به شدت آسيب ديده بود و به اين نتيجه رسيده بود كه هيچ 
كس او را تأييد نمى كند و او يك انسان بى ارزش است  كه كسى دوستش ندارد 
و زمانيكه اين احساس در او تقويت شد ، خودش را از همه كنار كشيد ، حتى از 

خانواده اش و اين گوشه گيرى  رفته رفته او را خسته تر و بى انگيزه تر كرد. 
     درك اين مسأله براى جين دشوار بود ، اما واقعيت اين بود كه خستگى او از 
گوشه گيرى و فاصله گرفتن از سايرين ناشى مى  شد. وقتى كه او از نظر عاطفى از 
ديگران جدا شده بود ، نمى توانست سوخت مورد نياز خود را به دست بياورد. ما 
درواقع از طريق  بدن مسيح تغذيه مى شويم. حمايت ديگران يك سوخت اساسى 

براى مقابله و رو در رو شدن با زندگى محسوب مى شود. 
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آرامش

     پولس وقتى  افسرده و نااميد شده بود ، خداوند با فرستادن يك دوست آرامش را 
براى او به ارمغان آورد( دوم قرنتيان 7 :6). انجيل  بارها تأكيد كرده است كه ما بايد 
با حضور ، كلام و كمك هاى خود به ديگران آرامش بدهيم. روميان 12 : 15 به ما 
مى گويد : « ماتم  نماييد با ماتميان». افرادى كه دچار اندوه شده اند به شما خواهند 
گفت كه تركيبى از حضور خداوند و حمايت ديگران آرامش مورد نياز را  براى آنها 
فراهم آورده است. ما خودكفا نيستيم و بايد بعضى از نيازهاى خود را از ديگران 
كسب كنيم. آرامش يكى از مواردى است  كه ما خودمان قادر به تأمين آن براى 
خود نيستيم. پنلوپه مى گفت : من هرگز فكر نمى كردم كه بتوانم مرگ شوهرم را 
تاب  بياورم. شبها نمى توانستم بخوابم و احساس مى كردم كه قفسه سينه ام از درد 
در حال منفجر شدن است. تنها چيزى كه باعث شد بهبود  بيابم حضور دوستانم 

بود. آرامش من به خاطر صحبت هايشان نبود ، بلكه حضورشان مرا آرام مى كرد. 

قدرت در تعيين حريم  

     يكى از بزرگترين نيازهاى سلامتى روان و احساس ، داشتن حريم سالم است. 
ما بايد بتوانيم به شرير « نه» بگوييم. گاهى اوقات شرير  از طريق افرادى كه به ما 
آزار مى رسانند به ما هجوم مى آورد و ما متأسفانه گاهى اوقات قدرت مقابله با آن 

را نداريم. 
     مارى سعى مى كرد نسبت به همه مهربان باشد ، اما اگر شرايط ايجاب مى كرد 
كه قوى باشد و درمقابل چيزى بايستد ، احساس ناتوانى  مى كرد. او نمى توانست بر 

طبق متى 18 : 15 عمل نموده و با كسى كه آزارش مى داد برخورد نمايد. 
    او در طول ساليان دراز ، هميشه احساس مى كرد كه همسرش بيش از حد او را 
كنترل مى كند. آن مرد هر روز بيش از پيش مارى و  فرزندانش را آزار مى داد و كم 
كم به يك انسان دائم الخمر تبديل شد. وقتى مارى اين مسأله را با دوستانش در 
ميان گذاشت ، آنها به  او گفتند كه بايد به شوهرش اولتيماتوم بدهد و به او بگويد 
كه يا از كسى كمك بگيرد و يا اينكه آنها را ترك كند. اما مارى هر باركه  سعى 
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مى كرد اين كار را انجام دهد با خشم همسرش مواجه مى شد و درنتيجه از انجام 
اين كار باز مى ماند. 

     سرانجام او به عضويت يك گروه پشتيبان براى كسانى كه همسرانشان مشكل 
مشروبخوارى دارند درآمد. اعضاى آن گروه از او  حمايت كردند و براى برخورد با 
را  لازم  حمايت هاى  وقتى كه  مارى  دادند.  قرار  او  اختيار  در  نمونه هايى  همسرش 
كسب كرد و مطمئن  شد كه در صورت بروز مشكل كسانى هستند كه از او حمايت 
كنند بر ترس خود غلبه كرد . آنها در واقع كارى را انجام دادند كه انجيل  به ما 
فرمان مى دهد « لهذا دستهاى افتاده و زانو هاى سست شده را استوار نماييد ، و 
براى پايهاى خود راههاى راست بسازيد تا كسى  كه لنگ باشد ، از طريق منحرف 
نشود، بلكه شفا يابد.» (عبرانيان 12 : 12 - 13). ما به افرادى نياز داريم كه به 
ما قدرت بدهند  و اصولى را در اختيارمان قرار دهند كه بتوانيم در شرايط دشوار از 

حريم خود محافظت كنيم. 

شرير  با  مقابله  براى  خانواده  افراد  از  يكى  وقتى  كه  كرده ايم  مشاهده  بارها       
حمايت هاى لازم را كسب مى كند ، زندگى كل خانواده  دچار تحول بزرگى مى شود، 

در حاليكه اين تحول بدون كمك افراد قابل اعتماد امكان پذير نبوده است. 

پايه هاى خشونت

     ما در اغلب موارد از خشونت به عنوان يك خصيصه منفى ياد مى كنيم. اما 
افراد  برساند.  يارى  به  ما  زندگى  در  و  باشد  مثبت  اوقات  گاهى  مى تواند  خشونت 
منفعل نمى دانند كه چطور از خشم خدادادى خود براى رسيدن به اهدافى كه خداوند 

برايشان تعيين كرده است ،  استفاده كنند. 
     پاتريك در زمره اين افراد جاى مى گرفت. او توسط يك پدر منفعل و يك مادر 
سلطه جو و زورگو بزرگ شده بود و سندرم يك مرد  منفعل را داشت. بسيارى از 
آرزوهايش بر باد رفته بودند و او و همسرش هردو نااميد و افسرده شده بودند. از 
آنجايى كه او هيچ الگويى از  يك مرد قوى نداشت، در مقابله با امور زندگى پا پس 

مى كشيد. 
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    وقتى كه پاتريك به عضويت يك گروه پشتيبان خوب درآمد و با مردان قوى 
ارتباط برقراركرد، الگويى را دريافت نمود كه پدرش هرگز  دراختيارش قرار نداده 
بود. ما نمى توانيم توانايى هايى را كسب كنيم كه هرگز آنها را نديده ايم. اين مردان 
نمونه مورد نياز براى تبديل  شدن به يك مرد قوى را در اختيار پاتريك قرار دادند. 
روابط خوب در خانواده جديدمان كه همان خانواده الهى است مى تواند چيزهايى  را 

در اختيار ما بگذارد كه خانواده اصلى هرگز برايمان فراهم نكرده است. 

تشويق و حمايت

     جنگ و دعوا هميشه نااميد كننده است ، ما به تشويق خداوند و كلامش نياز 
داريم( روميان 15: 4؛ فيليپيان 2 : 1) اما انجيل مى فرمايد  كه ما علاوه بر اينها به 
تشويق يكديگر نيز نياز داريم. « اما تا شما هم از احوال من و از آنچه مى كنم مطلع 
شويد، تيخيكس كه برادر  عزيزم و خادم امين در خداوند است ، شما را از هرچيز 
خواهد آگاهانيد، كه او را بجهت همين به نزد شما فرستادم تا از احوال ما آگاه  باشيد 

و او دلهاى شما را تسلى بخشد» (افسسيان 6 : 21 -22). 
     ما هميشه به پولس به عنوان يك ابر مرد روحانى نگاه مى كنيم و فكر مى كنيم 
كه او آنقدر مقدس بود كه به ساير انسانها نياز نداشت. اما  او بارها درنوشته هاى 
خود متذكر شده است كه تشويق و محبت ساير انسانها او را درموقعيت هاى دشوار 
يارى داده است. ما هرگز  نمى توانيم آنقدر مقدس شويم كه از تشويقى كه خداوند 
از طريق سايرين برايمان مهيا مى كند ، بى نياز شويم. خلقت او بدين گونه  است. 
« با انيسيمس ، برادر امين و حبيب كه از خود شماست ، شما را از همه گزارش 
اينجا آگاه خواهند ساخت. ارسترخس هم زندان من  شما را سلام مى رساند و مرقس 
عموزاده برنابا كه درباره او حكم يافته ايد هرگاه نزد شما آيد او را بپذيريد. و يسرع 
ملقب به يسطس كه  ايشان تنها از اهل ختنه براى ملكوت همخدمت شده ، باعث 
تسلى من گرديدند.اپفراس به شما سلام مى رساند كه يكى از شما و غلام  مسيح 
است و پيوسته براى شما در دعاهاى خود جد و جهد مى كند تا در تمامى اراده خدا 

كامل و متيقّن شود» ( كولسيان 4 : 12-9) 
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الگو سازى

     بسيارى از افراد ، خانواده هايى داشته اند كه الگو و مدل درستى در اختيار آنها 
قرار نداده اند.(تثنيه 6 : 7 ؛امثال 22 : 6). اين افراد  براى آنچه كه زندگى براى شاد 
و موفق بودن از آنها مى خواهد ، به اندازه كافى مجهز نيستند. ما چيزى نداريم كه 
از ابتدا به او داده  شده باشد ( اول قرنتيان 4 : 7). همه ما در بخشى از زندگى خود 
كمبودهايى داريم كه الگوى لازم در آن زمينه ها را دريافت نكرده  ايم. همان طور 
كه قبلاً ديديم اين فقدان ممكن است در زمينه قدرت و يا تعيين حريم ها باشد. اما 
زمينه هاى ديگرى هم وجود دارند مانند   : دلسوزى، يكدلى، محبت، ازدواج، پيشرفت 

كارى، تفريح، استعداد و مهارت، مهارتهاى اجتماعى، بخشش و غيره. 
     همه ما از يك خانواده فرو پاشيده هستيم كه همانا خانواده آدم و حواست. در 
آن خانواده هيچ يك از ما به بلوغ نرسيديم. خداوند به ما  نظر افكند و فرمود «شما 
از  توانيم  نمى  ما  كنيد.»  شروع  اول  از  بايد  داريد.  نياز  كمك  از  بيشتر  چيزى  به 
جايى كه هستيم مسيرمان را  ادامه دهيم بلكه بايد از نو متولد شويم ، كودك شده و 

در خانواده اى كه پدرش خداوند است، رشد كنيم. 
     خداوند بدن مسيح را براى تعليم و مراقبت از ما در اختيارمان قرار داده است. 
پولس به شيوه هاى گوناگون اين مسأله را مورد تأكيد  قرار داده است. او افراد را 
تشويق نموده تا از الگويى كه او ارائه داده است، پيروى كنند و خودشان هم براى 
ديگران الگو باشند. ( اول  قرنتيان 4: 16 -17، تيطس 2: 3-8). او تيموتائوس را 
در خداوند فرزند خود ناميد. يك الگو و سرمشق براى زندگى در اختيارش  قرار داد. 
ديگران  اختيار  در  مسيحى  زندگى  براى  الگو  يك  بعدها  توانست  نيز  تيموتائوس 
قرار دهد. به اين ترتيب سلامت روحانى نسل  به نسل در خانواده خداوند، به همان 
طريقى كه او مى خواست فرزندان اسرائيل آن را به انجام برسانند ، منتقل خواهد 

شد. 

شفا

هر  شفاى  براى  بخش  مهم ترين  اما   ، دارد  زيادى  جنبه هاى  روحانى  شفاى       
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نوع بيمارى روحى ماتم گرفتن است. ما بايد به خاطر وقايع  دردناك، شكست ها، از 
هم پاشيده شدن روياها و آزارهاى ديگر دچار اندوه و ماتم شويم. درمان از طريق 
فرآيند ماتم گرفتن حاصل  مى شود. «خوشابحال ماتميان زيرا تسلى خواهند يافت» 
(متى 5: 4). اوفرموده است كه براى رشد و پيشرفت بايد زندگى كهنه خود را  كنار 
بگذاريم كه اين همان ماتم گرفتن است.( متى 16 : 3).ما قادر نيستيم بدون اينكه 
چيز تازه اى دراختيار داشته باشيم دست از ماتم  بكشيم. به همين دليل است كه 
عده زيادى از افراد نمى توانند از آسيب هاى دوران كودكى خود شفا يابند زيرا آنها 
ماتم  برايش  كه  آنچه  جايگزين  را  آن  كه  نداشته اند  اختيار  تازه اى  در  چيز  هرگز 

گرفته اند، نمايند. 
     ما بايد خداوند و انسانها را در كنارمان داشته باشيم تا آنچه را كه از دست داده ايم 
را به فراموشى بسپاريم. همان طور كه پولس به  قرنتيان فرمود : « اى قرنتيان دهان 
ما به سوى شما گشاده و دل ما وسيع شده است. در ما تنگ نيستيد ليكن در احشاى 
خود تنگ  هستيد. پس در جزاى اين ،زيرا كه به فرزندان خود سخن مى گويم، شما 
نيز گشاده شويد.» ( دوم قرنتيان 6 : 11 - 13). بسيارى از  افراد شفا نمى يابند زيرا 
حمايت  نتيجه نمى توانند  در  و  نمى پذيرند  باز  آغوش  با  را  ديگران  مسيح  بدن  در 
و زمينه لازم براى مقاومت و  ماتم گرفتن براى آنچه كه بايد به وادى فراموشى 
سپرده شوند را كسب نمايند. شفا بدون ماتم گرفتن حاصل نمى شود . ماتم گرفتن 

نيز  بدون حمايت و محبت جديد اتفاق نمى افتد. 

برخورد و تأديب

     من (جان) روزى با جو يكى از كارمندانمان دچار اختلاف شده و از دست او 
عصبانى شدم. او هم به خشم آمد و جلسه به صورت  ناراحت كننده اى پايان گرفت. 
در جلسه ديگرى كه كمى بعد در همان شب تشكيل شد من اميدوار بودم كه ساير 
اعضاى گروه غير  منطقى بودن صحبت هاى جو را درك كرده و از من طرفدارى 

كنند. 
     جلسه در حالى شروع شد كه من قصد داشتم در مورد اين موضوع با جو برخورد 
كنم. من مدتى صحبت كردم و سپس جو حرفهايش  را زد. من انتظار داشتم كه 
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ساير اعضاى گروه از من حمايت كنند اما چنين اتفاقى نيافتاد . همه آنها به خاطر 
قبلاً  هم  آنها  كه  داشتند  اظهار  و  كردند  برخورد  با  من  داشتم  جو  با  كه  رفتارى 

صحبت هاى جو را در مورد من تجربه كرده اند. 
     من نمى توانستم اين مسأله را هضم كنم. من از دست جو دلخور بودم ولى آنها 
با من برخورد كردند. همه آنها اوقاتى را بازگو كردند  كه من به احساساتشان بها 
نداده بودم و با آنها مجادله كرده بودم. من شگفت زده شدم زيرا فكر مى كردم كسى 
كه آزرده خاطر شده  است ، خودم هستم، درحالى كه مى بايست الگوى رفتارى خود 
را با ديگران تغيير دهم.كم كم متوجه شدم كه در ساير روابطم هم چنين  رفتارى 
را از خود بروز داده ام. درك اين مسأله براى من مفيد و در عين حال دردناك بود. 

در  اعتماد  قابل  افراد  وجود  مورد  در  را،  انجيلى  مهم  اصل  يك  واقعه  اين       
زندگى هايمان، براى برخورد و تأديب به من خاطر نشان كرد.  افراد گروه آنقدر به 
من محبت داشتند كه با من برخورد نمودند و به من گوشزد كردند كه بايد رفتارم 
را اصلاح كنم. من از نيازى كه به  تغيير داشتم ، آگاه نبودم. اگر به خاطر تذكر آنها 
نبود شايد هنوز هم  از آن نياز باخبر نشده بودم. من به آنها نياز داشتم ولى خودم 

هم  نمى دانستم. 
     اين نكته مهمى است. ما از حيطه هايى كه در آن به بيشترين تغيير نياز داريم، 
يا  و  مى دهيم  مقاومت  نشان  آن  به  نسبت  ولى  آگاهيم  هم  شايد  يا  نيستيم،  آگاه 
مى دانيم و خود را به بيراهه مى زنيم. هر سه موردى كه ذكر شد به يك دخالت 
خارجى نياز دارد. ما به خواهران  و برادران خود نياز داريم تا ما را از رفتار اشتباهمان 
آگاه كنند و نسبت به انكار ما دست به برخورد بزنند و مقاومت ما را در هم  بشكنند. 
ياريمان  به  بايد  واقعى  دوست  يك  بمانيم  باقى  خود  آلود  گناه  الگوى  در  چنانچه 

بشتابد و نجاتمان دهد. 
      « و اگر برادرت به تو گناه كرده باشد، برو و او را ميان خود و او در خلوت الزام 
كن. هرگاه سخن تو را گوش گرفت ،برادر خود را  دريافتى؛ و اگر نشنود ، يك يا دو 
نفر ديگر با خود بردار تا از زبان دو يا سه شاهد هر سخنى اثبات شود و اگر سخن 
ايشان را رد كند  ، به كليسا بگو . و اگر كليسا را قبول نكند ، در نزد تو مثل خارجى 

يا باجگير باشد»( متى 18 : 15 -18). 
     فرايند مداخله ممكن است بسيار دردناك و اختلاف برانگيز باشد، اما براى نجات 
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ما از نابودى بسيار حائز اهميت است. من شرايط  بسيار وحشتناكى را ديده ام كه 
به خاطر محبت گروهى از ايمانداران و برخورد آنها با دوستى كه به آن نياز داشته 

است، متحول شده  است. 
     تأديب و برخورد ، دو مورد از بهترين عطاياى « خانواده جديد» ما در بدن مسيح 
است. ما بايد اطمينان حاصل نماييم كه به دنبال آن  دسته از روابط قابل اعتماد 

هستيم و نه روابطى كه باعث تأديب ما نشوند( امثال 12 : 5، 15 : 5، 17 : 10) 

كردار نيك

     من به تازگى دو نامه از دو نوجوان دبيرستانى دريافت كرده ام كه اولين سفر 
بشارتى خود را انجام داده اند. هر دو نفر از خانواده هاى  مسيحى بودند و فرزندان 
خوبى به شمار مى رفتند اما آنها در نامه خود اظهار كرده بودند كه زندگى هايشان 
عميقاً دچار تحول شده  است، زيرا با ساير ايمانداران همراه شده اند و خدمت عملى و 
نتيجه آن را از نزديك مشاهده كرده اند. بودن در كنار ساير مسيحيان آنها  را با يك 

جنبه جديد از زندگى آشنا كرده بود كه از خدمت ، بهتر بود. 
     انجيل به ما مى گويد كه نبايد فقط به نيكى كردن فكر كنيم ، بلكه بايد توسط 
يكديگر براى انجام كارهاى نيكو مورد تشويق قرار بگيريم.   « و ملاحظه يكديگر 
را بنماييم تا به محبت و اعمال نيكو ترغيب نماييم. و از با هم آمدن در جماعت 
غافل نشويم چنانكه بعضي را عادت است، بلكه يكديگر را نصيحت كنيم و زيادتر 

به اندازه اي كه مي بينيد كه آن روز نزديك مي شود.» (عبرانيان 10 :24- 25) 

داشتن بنيان و ريشه

     من و دنيس برنامه ريزى كرده بوديم كه روز شنبه با يكديگر گلف بازى كنيم 
و من منتظر فرا رسيدن آن روز بودم. جمعه شب دير  وقت تلفن من به صدا در آمد. 
دنيس پشت خط بود و به من گفت : « ببخشيد كه دير وقت تماس گرفتم، اما زنگ 

زدم كه بگويم فردا صبح نمى توانم به بازى گلف  بيايم.» 
من گفتم : « چرا نمى توانى ؟ من خيلى براى رسيدن آن روز انتظار كشيده ام» 
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 « نمى توانم بيايم چون ورشكست شده ام» 
دنيس مرد ثروتمندى بود، لذا من از او پرسيدم « شوخى نكن. واقعا چرا نمى آيى؟» 

 « جدى مى گويم .من ورشكسته هستم» 
 « واقعاً ، من هم جك نيكلاس هستم، راستش را بگو كه چرا نمى آيى؟» 

 « يك نفر همه دارايى مرا بالا كشيده است و من واقعاً به دردسر افتاده ام. من به 
مدت يك سال با يك مدير مالى كار مى كردم و به  نظر مى رسد كه او همه پول هاى 
نقد مرا برداشته است. اين مسأله فوق العاده ناراحت كننده است چون من پول نقد 
زيادى جمع كرده بودم  تا بتوانم چند قطعه زمين بخرم. او اين كار را با چند نفر ديگر 
هم انجام داده است و گروه سرمايه گذاران مرا واسطه قرار داده اند تا  فردا به آلمان 

بروم و جلوى حسابها را ببندم.» 
من نمى توانستم آنچه را كه مى شنوم باور كنم. آن سوى خط يكى از نزديك ترين 

بازرگانانى بود كه من مى شناختم ولى يك دزد  او را مورد سرقت قرار داده بود. 
دنيس گفت : « لطفاً بيا پنج شنبه ناهار را با هم صرف كنيم.» 

من گفتم : « حتماً، مى خواهم همه چيز را راجع به اين مسأله بدانم.» 
     او تماس را قطع كرد اما من برايش به شدت احساس تأسف مى كردم. او مرد 
بسيار خوبى بود و در عين حال يكى از صميمى ترين  دوستان من محسوب مى شد. 
بدتر از مشكل مالى كه براى دنيس پيش آمده بود اين بود كه همسرش نيز چند 
وقت پيش او را ترك كرده  بود و فرزندانشان را هم با خود برده بود. اينها تقريباً 
تمام دارايى هاى يك مرد را تشكيل مى دهند. همسر، فرزندان و شغل! قلبم براى 

 دوستم به درد آمده بود. 
     پنج شنبه فرا رسيد و من متظر شنيدن بقيه ماجرا بودم. وقتى در آن محل حاضر 
شدم و ديدم كه او افراد ديگرى را نيز دعوت كرده  است به شدت شگفت زده شدم. 

آنها همگى دور يك ميز نشسته بودند. 
دست  از  را  خود  داراييهاى  همه  .تقريباً  شده ام  بيچاره  من  دوستان،   »  : گفت  او 
با  هفته  در  روز  يك  از  شما  يك  هر  اگر  خواهم.  مى  چيز  يك  شما  از  اما  داده ام. 
من ناهار صرف كنيد و اگر بدانم كه هروز يكى از شما را مى بينم ، مى توانم از جا 

برخيزم. اگر بدانم شما  حمايتم مى كنيد ، مى توانم اين وضعيت را تحمل كنم.» 
     او مى خواست بداند كه مى تواند براى بازسازى زندگيش به دوستانش تكيه 
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كند. او به مدت يك سال و نيم اينكار را انجام داد تا  توانست از نظر مالى و روحى 
التيام يابد. 

     راز دنيس چه بود؟ آيا استعداد توانايى او در تجارت باعث شد كه بتواند بر اين 
مهم ترين  كه  كمك  كرد  او  به  نيز  ديگر  مورد  يك  اما  قطعاً.  كند؟  غلبه  موقعيت 
عامل يك زندگى موفق محسوب مى شود. او مى دانست كه بايد به جايى وصل 
باشد و بنيان و ريشه داشته باشد. زيرا  تمام دارايى هاى زندگيش محو و نابود شده 
بودند. همه ساختارهايى كه به او حس زندگى و زنده بودن مى داد به طور ناگهانى 
از بين  رفته بود. اما او مى دانست كه هنوز خدا و دوستانش برايش باقى مانده اند و 
او مى تواند به آنها تكيه كند. او مى توانست در آن روابط ،  ريشه و بنيانى كه بدان 
نياز داشت را كسب كند. عيسى در يوحنا 17: 11، 22 اين نوع بنيان و ريشه را آرزو 
كرده است .او مى  دانست كه قومش بايد براى يكديگر قابل اعتماد باشند تا اينكه 

بتوانند كار او را به انجام برسانند. 
     انجيل در كولسيان 2: 2 از بدن مسيح تحت عنوان « در محبت پيوند شده» 
ياد مى كند.اين پيوند به ما حمايتى را كه براى رشد و تحمل  آزمايش ها بدان نياز 
تا  باشيم  داشته  رشد  يكپارچه  صورت  به  مسيح  بدن  در  بايد  ما  مى دهد.  را  داريم 
قوت مورد نظر را كسب كنيم. اتحاد و  يكپارچگى نخستين چيزى است كه عيسى 
براى شاگردانش دعا كرد زيرا مى دانست كه اين مسأله از همه چيز مهم تر است. 
زمانى كه  زندگى هايمان را بر اين اساس بسازيم و كلامش را پيروى كنيم اگر باد و 

بوران هم بيايد مى توانيم طوفان را تاب بياوريم.( متى 7: 24-   25) 

محبت

     ما در روابط و دوستى ها، محبت را مى آموزيم. ما محبت را دريافت مى كنيم و 
خواهيم آموخت كه چطور ديگران را محبت كنيم. ما  محبت مى كنيم « زيرا كه او 
اول ما را محبت نمود» ( اول يوحنا 4 :19). افراد با محبت، سرشار از محبت هستند 
ما  به  عيسى  كه  است  چيزى  همان  گرفته اند.اين  قرار  مورد  محبت  خودشان  زيرا 
تعليم داده است كه بايد يكديگر را به گونه اى محبت كنيم او ما را محبت  نمود. 

(يوحنا 13 : 43) 
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     همان طور كه قبلاً ديده ايم ، يكى از مهم ترين شيوه هايى كه او به ما محبت 
مى كند از طريق ساير ايمانداران است. آنها ابزار فيض او  هستند.( اول پطرس 4 : 
10). اگر ما باهم روابط خوبى داشته باشيم كه در آن محبت رد و بدل مى شود ، ياد 
مى گيريم كه چطور  خداوند از ما مى خواهد ديگران را محبت كنيم و به اين ترتيب 

مى توانيم برويم و آن كار را انجام دهيم. 
علاوه بر اين از طريق دوستى ها نحوه نادرست محبت كردن را نيز مى آموزيم. وقتى 
با صميمت با ساير اعضاى بدن مسيح ارتباط بر قرار مى كنيم ، مى توانيم درك كنيم 
كه چقدر مشكل داريم. آنها به ما گوشزد مى كنند، ما پوزش مى خواهيم و آمرزش 
طريق  از  ما  كنيم.  اصلاح  را  خود  رفتار  مى كنيم  سعى  سپس  مى كنيم  و  دريافت 
فرآيند شكست ، آمرزش و رشد درمورد زمينه هايى كه در آنها به تغيير  نياز داريم 

آگاه مى شويم و در نتيجه خداوند مى تواند ما را تغيير دهد. 
    اگر من با افرادى كه از طريق آنها آزمايش شدم ، رابطه نداشتم ، هرگز رشد 
نمى كردم. اگر با كسى رابطه نزديك و صميمانه نداشته  باشيم ، ممكن است دچار 
اين توهم شويم كه واقعاً يك انسان دوست داشتنى هستيم. تنها از طريق آزمايش 

محبت و نه از طريق  فرضيات ذهنى خود ، مى توانيم خودمان را چك كنيم. 

      ما راجع به ايمنى واقعى صحبت كرده ايم: ساكن شدن ، فيض و راستى. و 
ما همگى به ايمنى كه از سوى ديگران به دست مى آيد ،  نياز داريم. خداوند ما را 
آفريده است تا با افراد قابل اعتماد ، ارتباط داشته باشيم. ما در كنار خانواده اى كه 
از افراد قابل اعتماد تشكيل  شده است مى توانيم به شباهت پسرش در آييم، يعنى 

كسى كه نهايت يك فرد قابل اعتماد است. 
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بخش يازده
افراد قابل  اعتماد را در كجا  مى توان يافت؟

     گوشى بى سيم به طور ناگهانى خاموش شد. دستگاه پيغام گير به من اطلاع داد 
كه يكى از مراجعينم در وضعيت بحرانى قرار دارد.  من به ترزا زنگ زدم. او بسيار 

خسته و نااميد به نظر مى رسيد. 
به او گفتم : « چه اتفاقى افتاده است؟» 

او پاسخ داد : « هيچ فايده اى ندارد كه راجع به مشكلاتم با ديگران صحبت كنم. 
من امشب در گروهمان حضور يافتم  تا راجع به افسردگى و مشكلاتى كه با جوآى 
شماتت  مرا  مسايل  ساير  و  افسردگى  خاطر  به  آنها  اما  كنم.  دل  درد  آنها  با  دارم 

كردند.» 
 « آنها چه گفتند؟» 

« خوب آنها گفتند كه من نبايد چنين احساسى داشته باشم و اگر با خداوند قدم 
و  كارها  همه  من  كار  كنم.  چه  نمى دانم  ديگر  نداشتم.  را  مشكلات  اين  مى زدم 

دوستى هاى قابل اعتماد را امتحان كرده ام ولى هيچكدام مفيد نبوده اند.» 
چه  نكرده اى  پيدا  اعتماد  قابل  دوست  يك  هنوز  بگويم  من  اگر   »  : گفتم  من 

مى گويى؟» 
ترزا پرسيد : « منظورت چيست؟همه اين افراد مسيحى هستند و اعضاى گروه ما 

محسوب مى شوند.» 
من به او گفتم : « خوب مسيحى بودن لزوماً به معناى قابل اعتماد بودن نيست. 
قابل اعتماد بودن در كنار مفيد بودن معنا پيدا مى كند و به  نظر نمى رسد كه آنها 

امشب براى تو مفيد واقع شده باشند.» 
او پرسيد : « خوب از كجا مى توان يك رابطه قابل اعتماد را شناخت؟» 
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من گفتم :« اين سؤال خوبى است بيا راجع به آن صحبت كنيم.» 
     من با ترزا همدرى كردم. او يك حقيقت بزرگ را دريافته بود. كليسا يك مكان 
مطلقاً قابل اعتماد نيست. به نظر مى رسد اين سخن  درست نباشد ، به خاطر اينكه 
اگر كليسا مكان قابل اعتمادى نباشد، پس مكان هاى ديگر چطور مى توانند اين 
ويژگى را داشته باشند؟  همه ذرات وجود ما اين مطلب را رد مى كنند كه مكانى 
كه بايد قابل اعتماد باشد يعنى خانه خدا ، به طور مطلق قابل اعتماد نيست.  كليسا 
يك مكان مطلقاً قابل اعتماد نيست و همه اعضاى آن نيز قابل اعتماد نيستند. با 
وجود اينكه ما تمايل داريم آن را يك مكان مطلقاً قابل اعتماد بدانيم ، اما حقيقت 
اين است كه ديد ما نسبت به كليسا بايد همانگونه باشد كه خداوند آن را توصيف 
كرده است.اگر مى خواهيم  نسبت به روابط افراد و زندگى، يك ديدگاه انجيلى داشته 
ديدمان  بايد  مى خواهد  ما  از  خداوند  كه  كنيم  زندگى  شيوه اى  همان  به  و  باشيم 
 نسبت به كليسا همان گونه باشد كه او توصيفش مى كند. بياييد به اين حقيقت نظر 

بيافكنيم. 

واقعيتى كه افراد كشف مى كنند

     ترزا، بازتاب دهنده بسيارى از افراد است. هر فردى كه به مدت طولانى در 
كليسا حضور يافته باشد ، توسط افراد كليسا آزارهايى ديده  است. به خاطر اينكه ما 
در بدن مسيح با واقعيت هاى تلخى روبرو مى شويم مانند داورى، غرور، خودكفايى، 
زورگويى، رفتارهاى  نابهنجار، كمال پرستى و همه گناهانى كه به بشر نسبت داده 

مى شود. 
     ديوارهاى كليسا مانع از ورود گناه به اين مكان نمى گردند. در واقع كليسا از 

مجموعه گناهكاران تشكيل شده است. 
     كليسا به عنوان خانواده الهى موجب برانگيخته شدن ابتدايى ترين خواسته در 
وجود ما مى شود كه همانا داشتن يك خانواده كامل و بى  عيب است. خداوند كليسا 
را ايجاد نمود تا خانواده دوم ما باشد و ما اغلب از كليسا همان خواسته ها و انتظاراتى 
را داريم كه از  خانواده اصلى خود طلب مى كنيم، در حاليكه ممكن است در اين 

خانواده هم مانند خانوده اصلى انتظارات ما بررآورده نگردند. 
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     يكى از اين تفاوت ها اين است كه ما در دوران بلوغ و بزرگسالى وارد خانواده 
آنها  به  بايد  كه  مورد  افرادى  در  تا  داريم  قدرت  خودمان  بنابراين  مى شويم  الهى 
اعتماد نموده و با آنها رفاقت كنيم، تصميم گيرى نماييم. داوود در مزامير 101 : 
6  مى گويد كه ما مى توانيم «  كسى را كه به طريق كامل ساكن باشد» را انتخاب 
كنيم. اما، ما طبيعتاً قادر به تميز دادن نيستيم. ما با اين آرزو و خواسته وارد كليسا 
 مى شويم « از من مراقبت كن. من به تو نياز دارم.من نبايد به دنبال افراد قابل 
اعتماد بگردم بلكه همه بايد نيك و قابل اعتماد باشند»  آرزوى روميان 8 را درك 
مى كنيم كه مى گويد ما به شدت به دنبال فرزند خواندگى نيستيم و مى خواهيم همه 

چيز بر وفق مرادمان  باشد. در حاليكه اين اتفاق روى نمى دهد. 

     از سوى ديگر بسيارى از ما احساس كرده ايم كه بدن مسيح ما را تغذيه نموده، 
مورد محبت قرار داده و تعليماتى را به ما ارائه داده  است كه ما را عميقاً شفا داده 
است. شخصيت ما از طريق پذيرش و محبت ساير ايمانداران تغيير كرده و كم كم 

از چيزهايى كه آزارمان  مى داده اند، رها شده ايم. 
     علاوه بر اين افراد زيادى هم اين واقعيت را شهادت مى دهند كه از جانب 
خانواده يا دنيا مورد آزار و اذيت قرار گرفته بودند ، اما در  كليسا نجات يافته و شفا 
گرفته اند. يك فرد يا گروه به نزد آنها آمده و موجبات تحول عظيمى را در زندگيشان 

فراهم كرده است. 
     من (هنرى) مى توانم به اين واقعيت شهادت دهم. من در طول زندگى خود 
آرزو داشتم كه يك گلف باز حرفه اى شوم و اين كار را از  شش سالگى شروع كردم 
و تا زمانى كه به عضويت يك تيم دانشگاهى سطح بالا درآمدم ادامه دادم. مراحل 
پيشرفت را يكى پس از  ديگرى طى مى كردم و تصور مى كردم كه تحقق يافتن 

روياهايم بسيار نزديك است. 
     اما ناگهان يك فاجعه رخ داد و يك مشكل درتاندون دست چپم، مرا از رسيدن 
به چيزى كه فاصله چندانى با آن نداشتم باز داشت. بعد  از آن ديگر نمى توانستم به 
باشگاه بروم و براى اين مشكلم هم هيچ درمانى وجود نداشت. به شدت ناراحت و 
مغموم شده بودم. هدفى كه  به مدت پانزده سال به صورت شبانه روزى براى رسيدن 
به آن تلاش كرده بودم، از مقابلم برداشته شده بود. در همان زمان در زندگى  خود 
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دچار مشكلات ديگرى نيز شدم به طورى كه به شدت به وادى افسردگى سقوط 
كردم. 

     ابتدا سعى كردم خودم را از اين حالت خارج كنم. من هميشه مى گفتم كه نبايد 
اين  بر  مى توانم  قوى  و  اراده  پشتكار  با  مى كردم  فكر  و  برداشت  تلاش  از  دست 
مشكل فائق آيم. اما بيش از پيش نااميد شدم. هيچ چيز نمى توانست حفره وجودم 
تصميم  كه  رفت  پيش  حدى  تا  من  در  شكست  و  احساس  افسردگى  كند.  پر  را 
گرفتم دست از تلاش كردن بكشم. ابتدا به خداوند روى آوردم و به او گفتم كه 
حتى  مطمئن نيستم خدايى وجود داشته باشد و اگر او واقعاً وجود دارد بايد خودش 
را به من نشان دهد. در آن صورت هركارى كه او بگويد  ، انجام خواهم داد. اما اين 

مسأله عملى نشد. 
كمتر از يك ساعت بعد از اين دعا در يك كليساى كوچك دانشگاهى ، تلفنم به 
صدا درآمد. يكى از دوستانى كه مدتها از او بى خبر  بودم با من تماس گرفت و گفت 
به همراه چند نفر ديگر تصميم گرفته اند كه يك سرى تعاليم انجيلى را آغاز كنند 
و فكر كرده اند كه من  مى توانم به آنها كمك كنم. من اين كار را پذيرفتم اما هنوز 

آن اتفاق ها را به طور كامل باور نكرده بودم. 
     به طور خلاصه رهبر گروه تعليم و همسرش از من دعوت كردند تا به مدت يك 
ترم تحصيلى با آنها زندگى كنم تا بتوانم مطالب را  تنظيم نمايم. وجود آنها باعث 
شد كه زندگى من به طور كامل متحول شود. محبت و تعاليم آنها وجود مرا لمس 
كرد و آنها مرا به سمت  يك رابطه واقعى با خداوند هدايت كردند. او مرا يافته بود 

و من از طريق محبت و پذيرش از سوى بدنش ، شفا يافتم. 

آن  در  كه  مكانى  باشد.  دادن  شفا  براى  مكانى  مى تواند  كليسا   ، بنابراين       
زندگى هاى ما دچار تحول شده و محبت عظيم و شفا در آن اتفاق  مى افتد. بدن 
مسيح هنوز هم ابزارى است كه خداوند براى بازسازى و شفاى ما از آن استفاده 
مى كند ( اول پطرس 4 :10؛ افسسيان 4:   16).بنابراين اين سؤال در قلب نيازمند ما 
ايجاد مى شود : آيا كليسا مكان قابل اعتمادى است يا اينكه خطرناك است؟ پاسخ 
اين است :  هردو. گاهى اوقات ما در كمال خوش اقبالى با روابط قابل اعتماد مواجه 

شده و گاهى هم دچار بلا و مصيبت مى  شويم. 
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حقيقت انجيلى  

     موضوع ناراحت كننده اين است كه ايده آل هاى ما براى كليسا منعكس كننده 
كه  مى دهد  را  وعده  مكانى  انجيل  كه  مى كنيم  تصور  ما  نيستند.  انجيلى  حقايق 
در آن فقط افراد قابل اعتماد يافت مى شوند، اما انجيل مى فرمايد كليسا مملو از 
گرگانى است كه دركنار بره ها در آن  مكان حاضر مى شوند. ما در كليسا هم شفا و 
هم آسيب را تجربه مى كنيم؛ ولى اگر مى خواهيم شفا بيابيم و آسيب ديدگى ها را به 
حداقل  برسانيم بايد اطمينان حاصل نماييم كه كليسا را به همان صورتى مى بينيم 
كه خداوند آن را توصيف مى كند. ما بايد با توجه به حقايق  انجيلى و نه بر اساس 
آرزوها و آمال خودمان عمل كنيم. به خاطر اينكه حقايق انجيلى با تجربياتى كه در 
دنيا با آنها مواجه خواهيم شد،  هماهنگى دارند. مسيح در توضيح حقايق پادشاهى 
آسمان يك مثل مطرح نمود: « و مثلى ديگر به جهت ايشان آورده، گفت: ملكوت 
 آسمان مردى را ماند كه تخم نيكو در زمين خود كاشت. و چون مردم در خواب 
بودند دشمنش آمده، در ميان گندم، كركاس ريخته،  برفت. و وقتى كه گندم روييد 
وى  به   ، آمده  خانه  صاحب  نوكران  پس  شد.  ظاهر  نيز  كركاس  برآورد،  خوشه  و 
هم  به  كركاس  كجا  از  پس  اى؟  نكاشته  نيكو  تخم  آقا  مگر  اى   : كردند  عرض 
رسانيد؟ ايشان را فرمود : اين كار دشمن است. عرض كردند: آيا مى خواهى برويم 
 آنها را جمع كنيم؟ فرمود:نى، مبادا وقت جمع كردن كركاس، گندم را با آنها بركنيد. 
را  دروگران   ، حصاد  و  درموسم  كنند  نمو  هم  با  حصاد  وقت  تا  هردو  كه  بگذاريد 
خواهم گفت كه اول كركاسها را جمع كرده، آنها را براى سوختن بافه ببنديد اما 

گندم را در انبار من  ذخيره كنيد.» (متى 13: 24 - 30) 
     همان طور كه در اين مثل شرح داده شده است، خداوند به افراد غير قابل اعتماد 
اجازه مى دهد در كليسا حضور يابند. آنها گرگانى در  پوست بره هستند و ايمانداران 
خطرناكى محسوب مى شوند. با وجود اينكه آنها كارهاى زيادى در نام خداوند انجام 

مى دهند اما بره هاى او  نيستند.(متى 7: 22 - 23). 
     واقعيت اين است كه حتى با وجود ايماندارن واقعى با يك جعبه مخلوط مواجه 
هستيم. به مثل بزرگر توجه كنيد: «كسى كه كلمه ملكوت را  شنيده ، آن را نفهميده، 
شرير مى آيد و آنچه در دل او كاشته شده است مى ربايد، همان است آنكه در راه 



 انسان هاى قابل اعتماد  

182

كاشته شده است. و آنكه بر  سنگلاخ ريخته شد، اوست كه كلام را شنيده فى الفور 
به خشنودى قبول مى كند، ولكن ريشه اى درخود ندارد، بلكه فانى است و هرگاه 
 سختى يا صدمه اى به سبب كلام بر او وارد آيد ، در ساعت لغزش مى خورد. و 
آنكه در ميان خارها ريخته شد، آن است كه كلام را  بشنود و انديشه اين جهان و 
غرور دولت ، كلام را خفه كند و بى ثمر گردد.» ( متى 13 : 19 - 23). تعدادى از 
افراد حاضر در كليسا  هرگز تولد دوباره را تجربه نكرده اند. هر دو گروه مى توانند به 

شدت خطرناك باشند. 
     اما در مورد گروه سوم ، ممكن است حقيقتاً دچار سردرگمى شويم. دانه درجاى 
خود قرار گرفته و آنها ايمان دارند ، اما آنقدر خود  محور بوده و به مسائل گذرا توجه 

دارند كه نمى توانند ميوه محبت را در روابط خود جارى سازند. 
نهايتاً عيسى فرد مثمرثمر را توصيف مى كند. اين شخص با وجود اينكه كامل و 
بى عيب نيست اما در مسير رشد الهى قرار  دارد. محبت، اعتراف، فروتنى، راستى 
و فيض در او وجود داشته و رو به افزايش است. چنين فردى مى تواند شفا را در 

زندگى ديگران  جارى سازد. 

حكمت و شخصيت

     تجربيات ما و گفته هاى انجيل بر يك مسأله صحه مى گذارد .كليسا مملو از افراد 
قابل اعتماد و غير قابل اعتماد است. خانواده آسمانى  كامل و بى عيب وجود ندارد و 
در عين حال جهنم مطلق هم يافت نمى شود. پيام روشن انجيل اين است كه ما بايد 
قدرت تشخيص داشته  باشم و در گزينش خود دقت كنيم. در عين حال نبايد بدبين 
باشم .لازم است ياد بگيريم كه نيكويى هاى موجود در خانوده الهى را  تشخيص 
بدهيم (متى 25 : 34-40). اگر بدبين باشيم و به واسطه تجربيات ناخوشايند هراس 

داشته باشيم، به گفته خداوند اندك  اندوخته خود را نيز از دست خواهيم داد. 
     بنابراين نكته اصلى اين است كه بايد با استفاده از حكمت و قدرت تشخيص، 
افراد قابل اعتماد را بيابيم. ما از طريق دانش و تجربه مى  توانيم حكمت و قدرت 
تشخيص را كسب نماييم، اما اگر مشكلات شخصيتى خودمان بر سر راه تجربه 
در  كه  طور  همان  بود،  خواهند  نادرست  گزينش  هايمان  بگيرند،  قرار  حكمت  و 
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بخش هاى پيشين توضيح داده شد. ما بايد اطمينان حاصل نماييم كه ضعف هاى 
درونى  خود را مى دانيم و سعى مى كنيم آ نها را برطرف سازيم تا بتوانيم به افرادى 
تبديل شويم كه قدرت تشخيص شخصيت ها را داشته  باشيم. اگر چشمان خود را 

شستشو دهيم ، قادر خواهيم بود روشن تر بينيم. 

چند گزينه  

     خداوند به بدن مسيح افرادى را هديه كرده كه قادرند ، ديگران را شفا دهند (اول 
پطرس 4 : 10؛ افسسيان 4: 16). ما در موقعيت ها  و شرايط مختلف اعم از رسمى 

و غير رسمى ، با اين افرادروبرو شده ايم. در ادامه برخى از آنها را خواهيد شناخت. 

كليساهاى قابل اعتماد

يكى از مكان هايى كه مى توان در آن افراد قابل اعتماد را يافت ، كليساهايى است 
كه در كل شخصيت گروهى قابل اعتماد داشته باشند.  بسيارى از كليساها به شدت 
به اصول ارتودوكسى پايبند هستند اما روابط موجود در آنها بر طبق موعظه هايشان 

نيست. كليساهاى قابل  اعتماد داراى ويژگى هايى كه در ادامه مى آيند هستند: 
• فيض و رحمتى كه از منبر آنها موعظه مى شود ، بنيان رفتار اعضايش را تشكيل 

مى دهد. 
• حقيقت بدون هيچ گونه مصالحه اى موعظه مى شود ، اما در عين تحت تأثير روح 

داورى و قضاوت هم قرار نمى گيرد. 
• رهبران كليسا از ضعف ها و نيازى كه به رشد دارند آگاه بوده و آسيب  ديدگى ها، 
دردها، شكست ها و به طور كلى بشريت  خود را با رويى گشاده مى پذيرند. آنها به 
جاى اينكه خود را كامل و بى عيب فرض كنند و از تغيير معاف بدانند ، آگاه هستند 
 كه در مسير رشد قرار دارند و حمايت و پشتيبانى افراد قابل اعتماد گروه را با رويى 

باز مى پذيرند. 
• كليسا براى لمس زندگى افراد از گروه هاى كوچك استفاده مى كند و در آنجا 

موعظه علاوه بر اصول ، بر پيوستگى و  همدلى اعضاى بدن نيز تأكيد دارد. 
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• فرهنگ آن حول گناهكاران آمرزش يافته مى چرخد و نه فريسى هاى به ظاهر 
عادل و مذهبى. 

• كليسا به جاى اينكه خود را يك واحد مجزا و خودكفا فرض كند با ساير جماعات 
ارتباط دارد و مطالب منابع ديگرى چون  ساير كليساها ، سازمانها و افراد حرفه اى 

را مى پذيرد. 
• تعاليم ، علاوه بر رابطه با خدا بر رابطه بين افراد نيز تأكيد دارد و ديدگاه آنها اين 
است كه رابطه بين افراد نيز مانند رابطه با  خداوند ، بخشى از روحانيت محسوب 

مى گردد. 
• مى توان از طرق مختلف ديگران را خدمت كرد. 

كليساها، شخصيت ها و فرهنگ هاى خاص خود را دارند ولى يافتن كليسايى كه 
ويژگى هاى بالا را داشته باشد، غير ممكن نيست. 

دوستى احيا شده

     ما دوستى را ارج مى نهيم و باور داريم كه دوستى يكى از قدرتمندترين ابزارى 
است كه خداوند براى تغيير و شفاى شخصيت ها از آن  استفاده مى كند. ما در رابطه 
با ديگران شفا مى يابيم، شخصيتمان متحول شده و تقديس مى شويم. افراد زيادى 

را مى شناسيم كه بوسيله  دوستان خود مورد يارى قرار گرفته اند. 
     ديروز با بانويى صحبت مى كردم كه با پسرش دچار مشكل شده بود، زيرا او 
نمى توانست براى خودش حريم تعيين كند. لوييس به شدت  از حريم و حد و مرز 
مى ترسيد، او بارها به خاطر ناتوانى دربرخورد با افراد در روابط خود دچار شكست 

شده بود. علاوه بر اين او  يك مادر ايرادگير داشت . 
وقتى كه او با يك خانم ديگر كه با مشكل مشابهى روبرو بود، ملاقات كرد ، اوضاع 
حريم  به  راجع  و  مى كردند  را  ملاقات  يكديگر  هفته  در  مرتبه  دو  آنها  كرد.  تغيير 
با يكديگر صحبت مى كردند.آنها به يكديگر قول دادند كه براى هم دعا نموده و 
يكديگر را حمايت  كنند. هشت ماه بعد اوضاع لوئيس حقيقتاً تغيير كرد. او با حمايت 
و دعاهاى دوستش قوى تر شد و متوجه شد كه محدوديت ها هم مانند  عملكردها 
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و دست آوردها، دوست داشتنى و خوشايند هستند. اين رابطه او را شفا داده بود. 
     دوستان در حيطه هايى چون پذيرش، حمايت ، الگو سازى و غيره مى توانند نياز 
ما را بر آورده كنند و ما را دچار تحول نمايند. اما در  انتخاب دوستانى كه موجبات 

رشد ما را فراهم آورند توجه به چند نكته حائز اهميت است: 

• پذيرش فيض و رحمت
• مشكلات دو طرفه ، هرچند ممكن است اين مشكلات يكسان نباشند. 

• برخوردهاى محبت آميز
• هردو طرف به حمايت يكديگر نياز دارند ، اما درعين حال بايد از تكيه كردن به 

يكديگر خوددارى نمايند. 
• علائق و سلايق مشترك

• فقدان خودبزرگ بينى يا حقير شمردن خود
• رابطه داشتن هر دو طرف با خداوند

• صداقت به جاى روحانيت مفرط
• فقدان زورگويى

دوستى هاى از اين قبيل يك نياز مطلق براى رشد روحانى محسوب مى شوند. 

گروههاى پشتيبان

     گروهها ابزار قدرتمندى براى رشد روحانى و عاطفى محسوب مى شوند. در 
گروه اتفاقاتى مى افتد كه در روابط فردى روى نمى دهد.  افراد مى توانند در گروه 
كردن  محكوم  به  تمايلى  حال  عين  در  و  كنند  درك  را  مشكلات  بودن  همه گير 

يكديگر ندارند. 
     حمايت گروهى از قدرت بالايى برخوردار است، درحالى كه ما به راحتى مى توانيم 
يك  همچون  مى تواند  گروه  يك  جلوه  دهيم.  بى ارزش  را  انفرادى  حمايت هاى 
ارتش ، الگوهاى مخرب ما را مورد حمله قرار دهد. زمانى كه ما نمى توانيم درمقابل 
 مشكلات شخصيتى خود بايستيم، گروه مى تواند با قدرت بيشترى اين كار را انجام 

دهد (كولسيان 4 : 12). 
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     گروههاى پشتيبان سبك هاى مختلفى دارند : مانند گروه هاى دعايى، گروه هاى 
دوازده قدم، گروه هاى درمانى و يا گروه هايى كه به  خاطر يك مسأله خاص تشكيل 
شده اند مانند سوء استفاده هاى جنسى. اين گروه ها مى توانند بسيار مثمر ثمر باشند 
زيرا براى يارى  رساندن به افراد آسيب ديده به وجود آمده اند. بسيارى از اوقات، 
افراد اذعان مى كنند كه مى دانند به حمايت نياز دارند، اما از  اعتماد كردن مى ترسند. 
اعضاى گروه انتظار دارند فردى كه به آنها پيوسته است به يك مشكل دچار باشد 

تا آنها بتوانند او را بپذيرند  و اعتمادش را جلب كنند. 
     اما نبايد جانب احتياط را از دست بدهيد. گروه ها اقتدار دارند و افرادى بايد 
رهبرى آنها را بر عهده بگيرند كه مى دانند مى خواهند  چه كارى انجام دهند. آنها 
بايد از مسائلى كه پيش مى آيد، آگاه باشند و بدانند كه چطور مى توانند با آنها مقابله 
كنند. به همين دليل  است كه گروه ها به رهبرانى تعليم ديده نياز دارند . ما معمولاً 
ديده  تعليم  و  رهبران  شده  تشكيل  ديده  آسيب  افراد  از  كه  رسمى  غير  گروه هاى 
و مجرب ندارند را تأييد نمى كنيم زيرا اين گروه ها مى توانند مشكلات را تشديد 
نمايند. سعى كنيد گروه هايى را  بيابيد كه ساختاربندى ، هدف و يك رهبر مجرب 

داشته باشند. 

درمان انفرادى

     گاهى اوقات افراد به حدى آسيب ديده اند كه بايد به صورت انفرادى به آنها 
رسيدگى نمود. درمان انفرادى يك شيوه قدرتمند و به  اثبات رسيده براى افرادى 

است كه مشكلات شديد و جدى دارند. 
     در انتخاب درمانگر به اين نكته توجه داشته باشيد كه شما مشترى هستيد و حق 
داريد بدانيد كه مراقبت لازم در مورد شما صورت  مى گيرد. درمانگر را به صورت 
اتفاقى انتخاب نكنيد. با افرادى كه با او كار كرده اند گفتگو كنيد و جوانب امر را 
بسنجيد. شبانان  منبع خوبى براى تحقيق و گفتگو به شمار مى روند. از شبانى كه 
درمورد مشكل خاص شما تجربه دارد ، كمك بخواهيد. خوشنامى  در ميان افراد 
راهنماى خوبى براى انتخاب درمانگر است و شما مى توانيد از نتايج كارشان، آنها 

را بشناسيد. 
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مراقب باشيد و اقدام نماييد

     تعداد افراد نيكوكار زياد است. اما شما بايد اطمينان حاصل نماييد كه در يافتن 
آنها قدرت تشخيص ، حكمت و اطلاعات خود را به  كار گرفته ايد. دعا را فراموش 
نكنيد تا بتوانيد افراد قابل اعتماد را بيابيد؛ يعنى همان فردى كه همه منافع مورد 

نيازتان را به شما  ارائه خواهد داد.  
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بخش دوازده
چگونه مى توانيم  قابل اعتماد بودن  را بياموزيم؟

     اگر در منطقه اى زندگى كرده باشيد كه قانون قلاده براى سگ ها وجود ندارد، 
مى دود.  بزرگ  يك  ماشين  دنبال  به  كه  ديده ايد  را  متوسط  جثه  با  سگى  احتمالاً 
من در دوران نوجوانى بارها انجام اين عمل را توسط سگم ، مشاهده كرده بودم و 
هميشه از خودم مى پرسيدم  اگر اين موجود كوچك به آن ماشين برسد، با آن چه 
كار خواهد كرد؟ آن را به خانه مى برد؟ دفن مى كند؟ مى خورد؟ اما هيچ وقت  پاسخى 

دريافت نكردم زيرا او هرگز موفق نمى شد. 
     ممكن است شما هم در مورد افراد قابل اعتماد با سؤالات مشابهى مواجه شده 
باشيد. اگر يكى از آن ها را بيابم، با او چه كار كنم؟  نگاهش كنم؟ با هم به سينما 

برويم؟ قدم بزنيم؟ بسيارى از ما با صميميت آشنايى چندانى نداريم. 
     خبر خوش اين است كه ما مى توانيم براى ايجاد صميميت اقدام كنيم. اين 
اقدامات ما را به سمت روابط عميق تر با قوم خدا هدايت مى كند  كه خود ، منجر 
به رشد و تقويت ما مى شود. موضوع اين بخش همين مسأله است. چطور مى توان 
نفر  يك  با  هنگامى كه  شد؟  تبديل  اعتماد  قابل  فرد  به  يك  ايمنى،  يافتن  از  پس 
رابطه برقرار مى كنيد، وظايف و شرايط زيادى در پيش رويتان قرار مى گيرند. بياييد 

به تعدادى از آنها ، نظر بياندازيم. 

يارى خواستن از ديگران را بياموزيد

     استيسى مضطرب و پريشان بود. او مدتى پيش به عضويت گروه مشاوره من 
درآمده بود زيرا در روابطش دچار مشكل شده بود. او  مادر دو كودك بود و بخش 
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اعظمى از زندگى خود را به مراقبت از ديگران اختصاص داده بود، مانند مراقبت از 
 همسر، فرزندان و مادر وابسته اش كه هميشه به استيسى نياز داشت. 

     استيسى دريافت كه هميشه به سمت افراد نيازمند جذب مى شود و از افرادى كه 
مى توانستند چيزى به او بدهند اجتناب مى كند. او هميشه  توسط بنيادهاى خيريه، 
موقعيت هاى بحرانى و خدمات احاطه شده بود، اما كم كم درك كرد كه چقدر از 

نزديك شدن به  كسانى كه دهنده هستند مى هراسد. 
استيسى به من گفت : « مى دانم كه نياز دارم ، اما نمى توانم از كسى كمك بخواهم. 

به نظر شما چه كار كنم؟» 
من پاسخ دادم: « اعضاى اين گروه به تو اهميت مى دهند، استيسى ، آنها تو را 
مى شناسند و دوستت دارند. احتمالاً بسيارى از آنها چيزى  براى ارائه كردن به تو 

دارند، اما تو بايد از آنها درخواست كنى.» 
استيسى گيج و سردرگم پرسيد: « چه چيزى را از آنها درخواست كنم؟» 

آنها بايد بدانند كه تو از درون تهى هستى و ضعف و عدم آرامش دارى. اينكه نياز 
دارى به تو بگويند كه « با وجود ضعف هايت ، برايت  اهميت قائلند.» 

استيسى لبخند كم رنگى زد و گفت :« دلپذير به نظر مى رسد» 
     بعد از اينكه خنده دوستان به پايان رسيد، استيسى براى اولين بار در زندگيش از 
آنها درخواست كرد كه به او بگويند كه برايش اهميت  قائلند. گروه به گرمى پاسخ 
داد و او شگفت زده شد. او درانتظار صحبت هاى انتقاد جويانه بود اما مسير امنيت 

و آرامش به  رويش باز شده بود. 
     اولين گام، دشوارترين است. درخواست كمك ، كار ساده اى نيست و در عين 
حال ميزان ريسك آن بالاست ؛ اما اولين كليد براى  استفاده از افراد قابل اعتماد 

جهت غذا دادن و پرورش ما محسوب مى شود. 
     خداوند ارزش بسيار زيادى براى درخواست كمك به صورت مستقيم قائل است. 
اشكال مختلف واژه درخواست تقريباً هشت مرتبه در  انجيل آمده است و اغلب آنها 

دعوتى از جانب خداوند است كه از ما مى خواهد ، درخواست كنيم: 
« و هر آنچه با ايمان به دعا طلب كنيد، خواهيد يافت» ( متى 21 :22) 

 « طمع مى ورزيد و نداريد، مى كشيد و حسد مى نماييد و نمى توانيد به چنگ آريد؛ 
جنگ و جدال مى كنيد و نداريد از اين جهت كه  سؤال نمى كنيد» ( يعقوب 2: 4) 
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 « و هرچه سؤال كنيم، از او مى يابيم، از آن جهت كه احكام او را نگاه مى داريم و 
به آنچه پسنديده اوست، عمل مى نماييم. و اين است  حكم او كه به اسم پسر او 
عيسى مسيح ايمان آوريم و يكديگر را محبت نماييم ،چنان كه به ما امر فرمود» 

(اول يوحنا 3: 22) 
نه تنها بايد در دعا نيازهاى خود را از خداوند درخواست كنيم ، بلكه بايد اين كار 
را در مورد ديگران هم انجام دهيم. پولس در نامه اى  به دوستش فليمون، نوشت : 
«چون بر اطاعت تو اطمينان دارم، به تو مى نويسم از آن جهت كه مى دانم بيشتر 
از آنچه مى  گويم ، خواهى كرد.» (فليمون 21) درخواست كردن امرى انسانى و الهى 

است زيرا خداوند ما را خلق نموده تا درخواست  كنيم. 

چرا درخواست محبت از اهميت بسزايى برخوردار است؟ در ادامه چند دليل آن را 
خواهيد شناخت: 

 1.وقتى درخواست مى كنيم ، فروتن مى شويم. 
     درخواست كردن به ما كمك مى كند تا به ياد داشته باشيم كه كامل و بى عيب 
نبوده ، بلكه موجودات نيازمندى هستيم كه براى برآورده  ساختن احتياجات خود بايد 
آن ها در خارج از وجود خودمان جستجو كنيم. اين مسأله موقعيت فروتنى را براى 
ما فراهم مى  كند و باعث مى شود نه تنها آغوشمان را بر روى ديگران بگشاييم، 
بلكه آن را بروى خداوند نيز باز كنيم: « همچنين اى  جوانان مطيع پيران باشيد، 
بلكه همه با يكديگر فروتنى را بر خود ببنديد زيرا خدا با متكبران مقاومت مى كند 

و فروتنان را  فيض مى بخشد» ( اول پطرس 5:5). 

 2. وقتى درخواست مى كنيم ، نيازهاى خود را مى پذيريم.
     درخواست محبت و آرامش و درك شدن از جانب ديگرى ، تبادلاتى است كه 
بين دو نفر صورت مى گيرد. شما به طرف مقابل مى  گوييد :« من يك درخواست 
دارم. اين مشكل شما نيست، شما هيچ مسئوليتى در قبال آن نداريد و مجبور نيستيد 
به آن پاسخ  دهيد ، اما من از شما چيزى مى خواهم.» اين كار باعث مى شود كه 
فرد مقابل بدون هيچ اجبارى با شما رابطه برقرار  كند. زمانى كه بدانيم در برآورده 
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ساختن نيازهايمان مسئوليم به ديگران امكان مى دهيم زمانى كه چيزى براى ارائه 
كردن داشته  باشند، ما را مورد محبت قراردهند. به عبارت ديگر درخواست كردن 
از گدايى كردن فاصله زيادى دارد. زمانى كه محبت را  گدايى كنيم ، آن را تخريب 

نموده ايم. 

 3. زمانيكه درخواست مى كنيم ، پيشقدم مى شويم. 
     درخواست كردن به ما امكان مى دهد كه بفهميم كسى هست كه درد ما را 
احساس كرده و به ياريمان خواهد شتافت و نجاتمان خواهد  داد. به عبارت ديگر 
درخواست كردن باعث مى شود كه بيشتر كنترل زندگيمان را به دست بگيريم و به 

دوستانمان وابسته  نشويم. 

 4. وقتى درخواست مى كنيم ، شخصيت سپاسگزارى را در خود بسط مى دهيم.
     خداوند از يك قلب شكرگزار خشنود مى گردد. او مى داند كه سپاسگزارى موجب 
ديگران  به   ، گرفته اند،  يارى  قرار  مورد  كسانى كه  مى گردد.  قوم  در  محبت  ايجاد 
يارى خواهند داد و كسانى كه كمتر مورد محبت قرار گرفته و كمتر آمرزش ديده اند 

محبت  كمترى نيز خواهند داشت. 

 5.  درخواست كردن، احتمال دريافت كردن را افزايش خواهد داد. 
     با وجود اينكه ، اين مسأله كاملاً بديهى به نظر مى رسد، اما بسيار حائز اهميت 
است. تا به حال چند مرتبه از كمك خواستن از كسى  كه ديگر دركنارتان نيست، 

خوددارى كرده ايد؟ درخواست كنندگان بيشتر از روابط خود سود مى برند. 

     من چه چيزى را درخواست كنم؟ اين موضوع بسيار مهم است زيرا بسيارى 
از ما وظيفه را با رابطه اشتباه مى گيريم. به عبارت ديگر  ما راجع به قرض گرفتن 
نمى كنيم.  صحبت  فرودگاه  تا  نفر  يك  رساندن  يا  همسايه  از  شكر  ظرف  يك 
درخواست هاى مادى خوب است  اما در توسعه روابط به شما هيچ كمكى نمى كند. 
در واقع مى توان كمك هاى مادى طلب كرد ولى در عين حال از برقرارى دوستى 

 و رابطه نزديك اجتناب نمود. 
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     مردان معمولاً در اين نقطه به مشكل مى خورند. ما گاهى اوقات روابط خود را 
بر اساس نيازهاى مادى و كارى بنا مى كنيم. گاهى  اوقات يك رابطه عاطفى عميق 
بين دو مردى كه در شرايط سخت در كنار يكديگر بوده اند برقرار مى شود اما آنها 

از نظر احساسى  از يكديگر فاصله زيادى دارند. 
     از افراد قابل اعتمادى كه در كنارتان هستند يك رابطه ى دوستانه تقاضا كنيد. 
از يك نفر درخواست كنيد كه از نظر روحى و عاطفى  در كنار شما باشد. همان طور 
كه عيسى در تاريك ترين ساعت از نزديك ترين دوستانش تقاضا نمود و بديشان 
گفت : « نفس من از حزن  ،مشرف بر موت شد. اينجا بمانيد و بيدار باشيد.»( مرقس 

 (34 : 14

در ادامه چند ايده ارائه شده است:  
• من در درخواست كردن تبحر ندارم ولى دوست دارم با شما دوست شوم.

• من از نظر روحى و عاطفى در موقعيتى قرار دارم كه مى خواهم با يك نفر دوست 
شوم و تمايل دارم شما آن شخص باشيد. 

• من به شما نياز دارم. 
• شما براى من مهم هستيد و من دوست دارم با هم اوقات بيشترى را صرف كنيم 

تا صميميتمان بيشتر شود. 
• اگر شما تمايل داريد، من دوست دارم روابطمان را صميمانه تر كنيم. 

     
افراد  تا  مى دهد  امكان  شما  به  كردن  درخواست  اما  مى رسد؟  نظر  به  دشوار       
قابل اعتماد را در جايگاه هاى تيره و تهى قلبتان جاى  دهيد. اولين گام را برداريد. 

درخواست كنيد. 

نياز داشتن را بياموزيد.

     در تابستان 1969، يك روانپزشك بريتانايى مقيم نيويورك به نام اوليورساكس، 
فعاليتش را در بيمارستان اعصاب و روان برونكس  آغاز نمود. او در مكانى با بيمارانش 
ملاقات مى كرد كه « باغ» ناميده مى شد. اين مكان به آن صورت نامگذارى شده 
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بود زيرا كاركنان  آنجا اعتقاد داشتند، تنها كارى كه مى توانند براى آن بيماران انجام 
دهند اين است كه به آنها آب و غذا بدهند. 

     تعدادى از اين بيماران فلج شده بودند و عده اى هم رفتارهاى نابهنجار داشتند. 
اين افراد به مدت سه دهه به صورت نباتى زندگى كرده  بودند و تصور مى شد كه 

قابليت تفكر ندارند و در واقع ذهنشان مرده است. 
     ساكس اين افرادرا مورد مطالعه قرار داد و به كشف بزرگى نائل آمد. بيماران باغ 
زنده و هوشيار بودند. آنها از بيمارى پاركينسون  حاد رنج مى بردند كه باعث مى شود 
ماهيچه ها قدرت حركتى خود را از دست بدهند. اما مى توانستند فكر كنند و احساس 
داشته باشند.  آنها مجبور بودند كه در سكوت دوستان و خويشاوندان خود را نظاره 

كنند كه به صورت سى سال همانند يك شى با آنها رفتار مى  كردند. 
     ساكس دريافت كه استفاده از دوزهاى بالاى داروى ال دو پا به اين افراد كمك 
و  تكلم  قدرت  آنها  كم كم  يابند.  باز  را  ماهيچه هايشان  قدرت  مجدداً  تا  مى كند 
تحرك خود را بازيافتند.احساس شگفتى آنها از اينكه دوباره توانسته بودند به دنيا 

برگردند ، خارق العاده بود. 
     بعد از مدتى در كمال تأسف اثر اين دارو از بين رفت. درمانى كه ساكس يافته 
بود، موقتى بود و كم كم آنها را به قبرهاى زنده اى كه از  بدن هايشان تشكيل شده 

بود، برگشتند. 

     در سال 1972 ، ساكس يك كتاب راجع به يافته هاى خود در زمينه پزشكى به 
رشته تحرير در آورد كه آن را « بيدارى» نام نهاد. اين  كتاب در حال حاضر تدريس 
مى شود و در سال 1990 يك فيلم از روى آن ساخته شد. كار او ذهن بسيارى از 

پزشكان را تحت تأثير  قرار داد. 
     تجربيات ساكس تصوير واضحى از شرايط روحى بسيارى از افراد ترسيم كرد. 
اين دسته از افراد مانند بيماران بيمارستان برونكس  به خاطر جدايى و گوشه گيرى، 
و  نيازها  داده اند.  دست  از  را  بيرون  دنياى  با  ارتباط  برقرارى  توانايى  احتمالاً 

گرسنگيشان در درون  خفه شده و خوابيده است. 
     ممكن است اين مسأله در مورد شما هم اتفاق افتاده باشد و شايد نيازتان به 
رابطه و دوستى در درونتان مدفون شده باشد. احتمال دارد كه  عمق آن به حدى 
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زياد باشد كه ديگر به راحتى نتوانيد آن را پيدا كنيد. در اين صورت مهارت دوم يعنى 
« نياز داشتن» را بياموزيد. 

     اين موضوع به مشكلى كه در بخش هشت به آن اشاره شد ارتباط دارد. شايد 
شما به مدت طولانى در معرض آسيب و محروميت قرار  داشته ايد و هيچ گونه رابطه 
و دوستى نداشته ايد ، در اين صورت احتمالاً اين نياز در شما كشته شده است و ديگر 
درخواستى نداريد،  اما بايد بدانيد كه شما به ديگران نياز داريد، اما فقط قادر نيستيد 

اين نياز را از سايرين درخواست كنيد. 
     خداوند شما را براى دوستى و رابطه خلق كرده است، شما بايد براى ايجاد رابطه 
با ديگران عطش داشته باشيد. او شما را به گونه اى  خلق كرده است كه مى توانيد 
زمان مناسب براى آرامش و دوستى را درك كنيد. نيازهايتان همانند آمپر بنزين 

ماشين عمل مى كند و «  تهى بودن» را به شما گوشزد مى كند. 
     شما مى توانيد مجدداً تجربه نياز داشتن را به دست آوريد، زيرا قبلاً آن را داشته 
ايد. تقريباً همه نوزادان به همراه نياز خدادادى به  مراقبت ، آرامش و رابطه به دنيا 
مى آيند و خداوند درحال ترميم چيزهايى است كه ما آنها را از دست داده ايم مانند 

بخش هاى شكسته  شده و آسيب ديده روح. 

 1.  ناتوانى در ابراز نياز را اعتراف كنيد.
     به دوستان قابل اعتماد خود بگوييد كه تكيه كردن بر ديگران و اعتماد كردن به 
آنها تا چه حد براى شما دشوار است، آنها را آگاه سازيد  كه نياز داشتن به آنها براى 
شما نه يك مهارت بلكه يك هدف است. اين مسأله به دوستانتان امكان مى دهد 
كه بفهمند شما حقيقتاً به نياز  داشتن احتياج داريد. هرچقدر كه با آنها صميمى تر 
شويد، رفته رفته خواهيد آموخت كه به جاى عقب گرد مى توانيد دوباره اعتماد  كنيد. 
واقعيت اين است كه نياز درونى شما كم كم به گرما و امنيت روابط پاسخ خواهد داد. 

 2.  حريم خود را حفظ كنيد.
     به نيازى كه براى حفظ حريم داريد نيز توجه كنيد. ممكن است وسوسه شويدكه 
همه را در آغوش بكشيد، اينكار باعث خراشيدگى  پوستتان مى شود و شايد تصور 
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خسته  را  آنها  نيز  كار  اين  با  كه  بگذرانيد  ديگران  با  را  زيادى  وقت  بايد  كه  كنيد 
و دلزده خواهيد كرد. اين  عمل نيز موجب ايجاد فاصله مى شود. بگذاريد ديگران 
بفهمند كه شما از رابطه و وقت گذرانى با يكديگر سيراب شده ايد. با اين كار از 

 درون احساس امنيت بيشترى خواهيد داشت و ريسك پذيرتر خواهيد بود. 

 3.  نيازهاى عاطفى خود را به زبان بياوريد.
     بگذاريد ديگران از نيازهاى شما مطلع شوند. اين عمل به آنها امكان مى دهد 
كه نسبت به شرايط حقيقى شما واكنش نشان دهند. در ادامه  چند نمونه براى شما 

ارائه شده است: 

• من به دوستى با شما نياز دارم.
• مى خواهم بدانم كه براى شما اهميت دارم. 

• مى خواهم بدانم كه ضعف هايم منجر به ايجاد فاصله بين ما نخواهد شد. 
• مى خواهم بدانم كه در كنار من مى مانى. 

• مى خواهم بدانم كه مرا درك مى كنى. 
• مى خواهم بدانم كه مرا دوست دارى. 

توجه داشته باشيد كه شايد اين حقايق را درك نكنيد ، ولى اين بدان معنا نيست 
كه اين نيازها واقعى نيستند. اينكار ادامه مسير را براى  خودتان هموارتر خواهد كرد. 

 4.  به چيزهايى كه گرسنگى شما را تحريك مى كنند ، توجه كنيد. 
     معمولاً پس از مدتى تمرين كردن با افراد قابل اعتماد، بعضى مسايل باعث بروز 
يافتن نيازها خواهد شد. مثلاً خرده نگرفتن  بر ضعف هاى شما، احساس همدردى 

يا يك جمله محبت آميز. 

شما  نفر  يك  مى كنيد  احساس  و  داد  خواهد  رخ  درونتان  در  تازه  اتفاق  يك       
احساس  مى كنيد.  گرما  درون  احساس  از  و  مى شود  باز  دارد.چشمانتان  دوست  را 
مى كنيد با دوستتان صميمى تر شده ايد و تمايل داريد هرچه زودتر او را دوباره ببينيد. 
     زمانى كه احساس كرديد به احساسات درونيتان پاسخ داده شده است، به اعمال 
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و گفتار آنها توجه كنيد و به آنها بگوييد كداميك  از ويژگى هايشان شما را به سمت 
آنها جلب كرده است و اقرار كنيد كه بيشتر به آن نياز داريد. درست مانند كودكى كه 
حيوان  مورد علاقه اش را يافته باشد، نياز درونى شما هم بيشتر و بيشتر به شخص 

قابل اعتماد پاسخ خواهد داد. 

در خلال مخالفت ها ، كار كنيد.

     تام ، يك تاجر مسيحى كه يكى از دوستان خوب من به شمار مى رود به چهره 
كه  بودند  افرادى  آنها  اكثر  كرد.  داشتند  نگاه  حضور  پذيراييش  اتاق  در  كسانى كه 
سالها با او آشنايى داشتند. تام و همسرش آرلن ، آنها را براى صحبت كردن راجع 
به  تشكيل يك گروه مطالعه انجيل خانگى دعوت كرده بودند. او صحبت هايش را 

آغاز كرد. 
     تام گفت : « مدتى است به اين مسأله فكر مى كنم كه بهتر است گروهى را 
تشكيل دهم كه هدف ديگرى را به درك انجيل  اضافه كند. من مى خواهم در كنار 
محتويات ، اصول و كاربرد هم بستگى را آموزش بدهيم . من متوجه شده ام كه از 
رابطه  و دوستى اجتناب مى كنم. در حالى كه سالها در اين كار موفق بوده ام» او به 

آرلن كه با لبخند نظاره گر صحبت هايش بود نگاه  كرد. 
اين گروه در آييد تا  عضويت  به  از شما درخواست كردم  من  ادامه داد :«       او 
بياموزيم كه انعطاف پذير، گشاده رو و صادق  باشيم. و در آن گروه ياد بگيريم كه 
چگونه مى توانيم به يكديگر تكيه و اعتماد كنيم» به نظر مى رسيد گروه نسبت به 

اين  عقيده نظر مثبتى داشته باشد. 
     تام در ادامه گفت : « به هر روى ، اين عقيده يك مشكل هم دارد و بايد شما 
را نسبت به آن آگاه كنم. من نمى خواهم اين كار را  انجام دهم، نمى خواهم مسائل 
درونى خود را با شما مطرح كنم. نمى خواهم احساساتم را با شما در ميان بگذارم. 
حقيقتاً  و  بگذارم  ميان  در  شما  با  را  خود  خصوصى  مشكلات  دوست  ندارم  اصلاً 

دوست ندارم شما هم مسائل خصوصى زندگى خود را با  من درميان بگذاريد.» 
     « اينكار براى من بسيار دشوار است و من ترجيح مى دهم يك كلاس درس 
برگزار كنيم و خودمان را در پس آن پنهان  نماييم. اين سبك محبوب من است. 
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اما متوجه شده ام كه روابط عاطفى براى رشد ما بسيار مهم است. حتى از مهم هم 
مهم  تر. ما بدون رابطه و دوستى ، نمى توانيم زندگى كنيم.» 

      « من تصميم دارم با ناخشنودى در اين گروه حضور پيدا كنم و ممكن است 
عصبانى شوم و دعوا راه بياندازم. اما قول مى دهم  درهمه جلسات حاضر شوم و سعى 

مى كنم نهايت تلاش خود را به كار گيرم .خوب نظر شما چيست؟» 
     سكوت محض بر فضا حاكم شده بود. هيچ كس نمى دانست چه بگويد. و حدس 
بزنيد كه نتيجه چه شد؟ آنها تصميم گرفتند كه  چنين گروهى را تشكيل ندهند! 
اعتراف صادقانه تام به نيازش و ناخشنودى او از انجام اين عمل ، انتظارات آنها را 

بر آورده  نكرد. 
      درواقع چند ماه طول كشيد تا تام بتواند با استفاده از افرادى ديگر ، گروه مورد 

نظر خود را تشكيل دهد. 
     تام در اين دعوت عجيب ، كار بسيار مفيدى انجام داد. او مى خواست چيزى را 
براى خود و دوستانش عادى كند كه به  عادى شدن نياز دارد. او در واقع مى خواست 

پافشارى و مخالفت را به امرى عادى تبديل كند. 
     مخالفت و پافشارى يعنى چه؟ مخالفت و پافشارى، تمايلى است كه ما براى 
اجتناب از رشد داريم. تمايلى كه براى حفظ  وضعيت روحانى و احساسى خود داريم. 
انگيزه اى است براى دور شدن از آنچه خداوند براى رشد ما تدارك ديده است. «  كه 
آنچه مى كنم نمى دانم زيرا آنچه مى خواهم نمى كنم بلكه كارى را كه از آن نفرت 

دارم بجا مى آورم.» (روميان 7 :   15) 

     مخالفت و پافشارى ريسمانى است كه بخش هاى 6 ، 7 و 8 را به هم پيوند 
افراد  از  را  قلبمان  ا نجام دادنشان  با  ما  كه  زيادى وجود دارند  داده است. كارهاى 
حمايتگر دور مى كنيم. با وجود اينكه ممكن است ابلهانه به نظر برسد اما ، ما اغلب 
افراد  از  ما  اجتناب  موجبات  كه  مى كنيم  انتخاب  خود  زندگى  براى  را  سبك  هايى 
قابل اعتماد را فراهم مى آورند. اميدواريم شما با  مطالعه اين كتاب هرچه بيشتر از 
مخالفت خود نسبت به رابطه و دوستى آگاه شده باشيد. احتمالاً نسبت به تعصب 
خبر  اين  اتفاقاً  يافته ايد.  آگاهى  گير  گوشه  و  منفعل  ايرادگير،  به  افراد  نسبت  خود 
بدى نيست بلكه خبر خوبى است زيرا حالا مى دانيد كه  مشكلاتى داريد كه بايد 
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اصلاحشان كنيد. 
     از تمايلى كه نسبت به اجتناب از صميمت داريد آگاه شويد، اين خواسته از همه 
خواسته ها خطرناك تر است. « پس آنكه  گمان برد كه قائم است، باخبر باشد كه 
نيفتد.» به دامى كه پسر مشتاق در حكايت دو پسر به آن گرفتار شد ، نيافتيد. (متى 
21   :28 ). زمانى كه پدر از پسر خواست به سر كار برود او پاسخ داد :« اى آقا من 
مى روم، اما نرفت» ( آيه 30). پسر نمى  خواست عدم تمايل خود را براى كار كردن 

بپذيرد. 
     به پا خيزيد! بر عليه قدرت غير انجيلى مخالفت و پافشارى قيام كنيد. آنها به 
شما فرمان مى دهند كه افراد ايرادگير ، بى  مسئوليت و يا بى وفا را انتخاب كنيد و يا 
اين كه اصلاً به دنبال رابطه و دوستى نرويد. به جاى آن به دنبال دوستان پر محبت 

و  مسئوليت پذير و قابل اعتماد بگرديد. 
     من (جان) دختر بچه 5 ساله اى را ديدم كه به يك پسر نوجوان 80 كيلويى 
مى گفت : « راونى، وقتى دفتى من اخمقم خيلى  نالاحت شدم» راونى مجبور شد 
بنشيند و حرفهاى جينى را بپذيرد. اين يك صحنه پرقدرت بود، مشاهده يك موجود 

كوچك و  بى پناه كه رو در روى يك مرد قوى و بزرگ قرار گرفته بود. 
     يكى از بزرگترين كارهايى كه مى توانيد در قبال دوستان قابل اعتماد خود انجام 
دهيد اين است كه پافشارى را كنار بگذاريد  و از آنها درخواست كنيد كه شما را 
دوست داشته باشند. ما نقاط تاريك زيادى در وجودمان داريم كه از آنها بى خبريم. 
دعوتى  كه نويسنده مزامير از خداوند به عمل مى آورد ، بيانگر همين مطلب است. 
(مزامير 139: 23 - 24) خداوند دراغلب موارد  براى پاسخ دادن به دعا از انسان ها 

استفاده مى كند. 

نتيجه گيرى

     بخش نهايى اين كتاب در مورد افراد قابل اعتماد به اين سؤال مى پردازد كه 
چطور مى توانيم بفهميم كه بايد يك رابطه غير  قابل اعتماد را اصلاح نموده و يا 

آن را جايگزين كنيم. 
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بخش سيزده
بازسازى يا  جايگزينى؟

     ما در طول چند سالى كه روى اين موضوع كار كرده ايم بارها با يك مسأله 
روبرو شده ايم. بسيارى از افراد بعد از اينكه  متوجه مى شوند بايد افراد قابل اعتماد را 
از افراد غير قابل اعتماد تشخيص دهند. از اين دانش براى سرزنش ديگران استفاده 
قدردانى  ما  از  آنها  واقع  در  مى گيرند.  ناديده  را  زندگيشان  مهم  روابط   مى كنند. 
مى كنند كه راه را براى قطع يك رابطه و  حتى بر هم زدن رابطه زناشوييشان هموار 

كرده ايم. 
     اين مسأله براى ما بسيار ناراحت كننده است زيرا نه تنها تعاليم ما را نابود 
اصلاح  انجيل  اصلى  ندارد.  موضوع  هماهنگى  نيز  انجيل  تعاليم  با  بلكه  مى سازد 
نمودن روابط غيرقابل اعتماد است و اين بدان معنا نيست كه مى توان قبل از مذاكره 
و تلاش  براى حل مشكلات حتى اگر بزرگترين گناهان بشرى نيز در آن زمره قرار 
گيرند ، رابطه اى را كنار گذاشت. تعاليم هرگز  اين عبارت را تاييد نمى كنند: « وقتى 

فهميدم كه آن شخص قابل اعتماد نيست ، او را ترك كردم.» 
     در اين بخش درخواهيم يافت كه خداوند هم اين كار را در مورد روابط غير قابل 
اعتمادش انجام نداد. او از آنها روى نگرداند  بلكه به سمت آن روابط رفت و سعى 

كرد به اصلاح آنها كمك كند پس بياييد ما هم از خداوند سرمشق بگيريم. 
     زمانيكه خداوند بشر را خلق كرد ، روابط پر محبت و ماندگارى را براى آن در 
نظر گرفته بود. او تمايل داشت كه انسانها تا  ابد با او رابطه دوستانه و صلح آميز 
تمامى  از  و  كند  استفاده  باغ  ميوه هاى  همه  از  انسان  مى خواست  او  باشند.  داشته 
لذايذ  همنشينى با او برخوردار گردد و اين رابطه تا به ابد ادامه داشته باشد. زيرا او 

به انسان درخت حيات جاويدان را عطا كرده  بود. 
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     اما اوضاع بر وفق مراد او پيش نرفت. انسانها خود محور شدند و از خداوند روى 
گردانيدند و خداوند با همان دو راهى  مواجه شد كه ما هم اكنون در روابط خود در 

جهان سقوط يافته روبرو هستيم: آيا آنها را حفظ كنم و يا به راه خودم بروم؟
     با توجه به حقايق زندگى دريافته ايم كه روابط بر طبق آرمان ها و انتظارات ما 
پيش نمى روند و ما هم همان فريادى را بر مى آوريم كه خداوند به هنگام طغيان و 
سركشى انسان سر داد : « و خواهند دانست كه من يهوه هستم و عبث نگفتم كه 
اين بلا را  بر ايشان وارد خواهم آورد» (حزقيال 6: 9) خود را درحالى مى يابيم كه 

در بين احساساتى چون آزردگى، انتقام، آمرزش،  دلسوزى و اندوه گرفتار شده ايم. 
     بايد چه كار كنيم؟ چه زمانى بايد دست به اصلاحات زده و چه زمانى بايد رابطه 
خود را قطع كنيم و به راه خود برويم؟  زمانى كه راجع به اين سؤال انديشه مى كنيم، 
بهتر است ببينيم خداوند در مورد روابط مشكل دار چه رويكردى داشته است و  از او 
سرمشق بگيريم. مى بينيم كه خداوند: 1) از در محبت وارد مى شود 2)عادلانه رفتار 
مى كند 3) از جماعت براى تبديل  ما استفاده مى كند 4) واقعيت را مى پذيرد و ما را 
مورد آمرزش قرار مى دهد 5) شرايط و موقعيت تغيير را فراهم مى آورد6)صبور است. 

حال بياييد اين شش مرحله را در روابط مشكل دار خود به كار بگيريم: 

 1.  از در محبت وارد شويد.

     زمانى كه خداوند قصد داشت در مورد روابط خود با ما تصميم گيرى نمايد هنوز 
هم محبت بود. درتثليث يك رابطه محبت آميز ابدى  برقرار است. به عنوان مثال 
عيسى در يوحنا 17 : 24 مى فرمايد :« اى پدر مى خواهم آنانى كه به من داده اى 
با من باشند در جايى كه  من مى باشم تا جلال مرا كه به من داده اى ببيند، زيرا كه 

مرا پيش از بناى جهان محبت نمودى» 
     پدر او را دوست داشته است ، حتى قبل از بنيانگزارى اين دنيا. خداوند به ما نياز 
نداشت و اين اصل مهمى است كه بايد در مورد  روابط خود به خاطر بسپاريم. اگر 
براى زنده ماندن محتاج كسى باشيم، نمى توانيم روابط خود را اصلاح نماييم. متكى 

بودن به ما اجازه  نمى دهد خودمان باشيم و كار درست را انجام دهيم. 
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     دبى در كشمكش خود با همسرش به اين حقيقت دست يافت، او با سرپوش 
گذاشتن بر عصبانيت و بى مسئوليتى همسرش به او يارى  مى رساند تا در الگوى 
رفتارى مخرب خود باقى بماند. به عنوان مثال وقتى كه همسرش ترشرو و عبوس 
بود، او به جاى اينكه به  خاطر اين مسأله با او برخورد كند، سعى مى كرد او را آرام 
و خشنود سازد. رفتار تحريك آميز دبى باعث مى شد تا همسرش با نتايج  طبيعى 

رفتارش مواجه نشود و درنتيجه به بلوغ فكرى نرسد. 
     دوستان دبى او را تشويق مى كردند تا درمقابل شوهرش بايستد ، اما او هر مرتبه 
كه سعى مى كرد اين كار را انجام دهد، خيلى زود  عقب نشينى مى كرد و رفتارهاى 
قديمى خود را تكرار مى نمود. سرانجام دبى به يك گروه پشتيبان مخصوص افراد 
تحريك كننده  پيوست و سعى كرد به جاى پنهان كردن مشكلات زناشويى خود، 
آنها را با اعضاى گروه درميان بگذارد. وقتى با اعضاى گروه  صميمى تر شد، فهميد 
رفته  رفته  مى كند.  نرم  پنجه  و  دست  مشكل  اين  با  كه  نيست  كسى  تنها  او  كه 
حمايت آنها باعث شد تا دبى بتواند  دريابد كه ناتوانى او درمقابله با خشم همسرش 
به خاطر اين بود كه از تنهايى مى ترسيد و در واقع او هراس داشت كه بين او و 

 همسرش از نظر عاطفى فاصله ايجاد شود. 
     دبى در سطوح بعدى متوجه يك واقعيت مضحك شد و آن اين بود كه هيچ 
صميميتى بين او و شوهرش وجود ندارد و او در واقع يك  زن تنها به شمار مى رود. 

اما دعوا و مشاجره بدتر از تنهايى به نظر مى رسيد. 
     وقتى كه روابط و حمايت هاى دبى در آن گروه بيشتر شد ، او دريافت كه مى تواند 
در مقابل شوهرش بايستد. زيرا حالا دوستانى داشت  كه او را حمايت مى كردند و 
براى  دبى  زمانى كه  نمود.  عطا  ايستادگى  براى  لازم  شجاعت  او  به  واقعيت  اين 
مشاوره به نزد من آمد ،  اظهار داشت كه زمانى انگيزه تغيير در شوهرش ايجاد شده 
است كه احساس كرده ديگر دبى از او حرف شنوى ندارد و او نمى تواند  همسرش 
را كنترل كند. اگر دبى دوستانى نداشت كه او را حمايت كنند ، هرگز نمى توانست 

اين كار را انجام دهد. 
     يكى از اساسى ترين نياز هاى ما ، رابطه داشتن است و معمولاً براى برآورده 
ساختن اين نياز ارزش هاى خود را ناديده مى  گيريم. بنابراين بايد براى مواجه شدن 

با روابط مشكل دار ، حمايت كننده داشته باشيم. 
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 2.  عادلانه رفتار كنيد.

رفتار  آنها  با  عادلانه   ، مى شود  مواجه  مشكل دارش  قوم  با  خداوند  زمانى كه       
مى كند او ارزش هاى خود را درنظرگرفته و بر طبق گفته  هايش عمل مى كند. به 
طور خلاصه، او هميشه كار درست را انجام مى دهد، اما انجام اين كار براى ما دشوار 
باشيم،  داشته  نقش  مشكل  ايجاد  در  هم  خودمان  اگر  مى رسد؛  مخصوصاً  نظر  به 
ترجيح مى دهيم تغييرى در خود ايجاد نكنيم.عيسى فرمود بهتر است قبل  از اينكه 
خس چشمان ديگران را خارج كنيم ، نسبت به بيرون آوردن چوبى كه در چشمان 

خودمان است اقدام كنيم. 

     دبى نمونه خوبى براى اين مسأله بود ، زيرا به همان اندازه كه همسرش در به 
وجود آمدن مشكل نقش داست ، خود دبى هم مقصر بود  كه مى بايست براى ايجاد 
تغيير در رابطه اش با آن ها مقابله كند. او مى بايست بر ترس از تنهايى و ترس از 

مشاجره غلبه مى كرد. 
ابتدا بايد خودمان را اصلاح كنيم و اين همان چيزى است كه مفهوم اصلى اين 
كتاب را تشكيل مى دهد. براى داشتن دوستان قابل اعتماد  ، ابتدا خودمان بايد به 

افرادى قابل اعتماد تبديل شويم. 

 3.  از جماعت براى تبديل خود بهره بگيريم.

     زمانى كه خداوند مى خواهد در زندگى كسى تغيير ايجاد كند، اين كار را شخصاً 
انجام نمى دهد بلكه از اطرافيان شخص مشكل دار  استفاده مى كند. به عنوان مثال 
از ناتان براى برخورد با داوود بهره جست و از موسى براى مقابله با قوم اسراييل 
استفاده كرد و از  كاهنان و معلمان براى مقابله و تأديب و هدايت انسان هايى كه 

قصد تغيير داشتند ، كمك گرفتند. 
     ما هم جماعت ايمانداران را داريم تا در زمان نياز به ما يارى برسانند. متى 18: 
15-20 به ما تعليم مى دهد كه زمانى كه با فرد سختى  مواجه مى شويم و برخورد 
ايماندارن  ساير  از  كردن  برخورد  براى  مى توانيم  نمى گردد  واقع  مفيد  ما  انفرادى 
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كمك بگيريم. 
     اين عمل برخورد ناميده مى شود ، زمانى كه كسى به سادگى مشكل خود را 
نپذيرد، از ديگران براى برخورد كمك گرفته مى  شود. احتمال اينكه فرد مسأله دار 
حرف دو يا سه نفر را بپذيرد ، بيشتر از اين است كه به سخن يك نفر گوش دهد. 
شخص مشكل دار  راحت تر مى تواند به خودش و يك نفر ديگر دروغ بگويد و دفاع 
كند تا اينكه آن كار را در مقابل چند نفرى كه همان تجربه را با او  داشته اند، انجام 
و  محبت  مبناى  بر  موارد  اين  در  انجيلى  اصل  اما  دارد.  وجود  قوت  درجمع  دهد. 
فروتنى ، قرار گرفته است و اين كار  بايد توسط كسانى صورت بگيرد كه خوبى آن 

فرد را مى خواهند و نه اينكه خودبين و نكوهشگر هستند. ( غلاطيان 6 : 1) 

 4.   واقعيت را بپذيريد و عفو كنيد.

     افسسيان 4: 32 مى گويد: « با يكديگر مهربان باشيد و رحيم و همديگر را عفو 
نماييد چنانكه او در مسيح شما را هم آمرزيده است» 

     چه شخص خارق العاده اى براى رابطه داشتن! او ما را همان طور كه هستيم 
پذيرفته است. اين يك جنبه ديگر از شيوه اى است كه  خداوند درمورد روابط مشكل 
دار پيش مى گيرد. او آرزوى رابطه داشتن با يك شخص كامل و بى عيب را كنار 
گذاشته است براى اين  آرزو غصه خورده و تصميم گرفته تا ما را همان طور كه 
هستيم مورد محبت قرار دهد. او واقعيت را پذيرفته است زيرا خواهان رابطه  بوده 

است. براى انجام اين كار عفو و پذيرش مورد نياز است. 
     همان طور كه قبلاً ديده ايم، اين پذيرش به اين معنى نيست كه او همه چيز 
را ناديده بگيرد و قصوراتمان را گوشزد نكند اما دربرخورد  با مشكلات به صورت 
خشونت آميز رفتار نمى كند. او بيشتر مى خواهد رابطه را ترميم كند نه اينكه ما را 

سرزنش نموده و بازخواست  نمايد. او خوبى ما را مى خواهد. 
شايد  باشند.  كامل  و  بى تقصير  افراد  كه  باشيم  داشته  انتظار  نبايد  هم  ما       
دوستانمان بد نيستند بلكه با ايده آل هاى ما تفاوت دارند. ما تمايل  داريم كه ديدگاه 
خود را درست و بى نقص بدانيم، حتى اگر خداوند بگويد كه ديدگاه هاى ديگر هم 

قابل قبول هستند. مفهوم آزادى در  مسيحيت همين است. 
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     قبل از اينكه يك رابطه مشكل دار را كنار بگذاريد مطمئن شويد كه فرد مقابل را 
به خاطر تقصيرهايش عفو كرده ايد. به خودتان نگاه  كنيد شايد انتظارات و نيازهاى 
خداوند  كه  طور  همان   ، بيامرزيد  باشد.  كرده  ايجاد  را  اختلاف  شما  كمال پرستانه 

مى آمرزد. 

 5.   موقعيت تغيير را فراهم آوريد.

     بسيارى از اوقات افراد از آنچه در رابطه هايشان با آن روبرو هستند ، خسته 
نتيجه  اين  به  آخر  و  در  مى كنند  تعيين  را  مرزهايى  و  حد  سرانجام  و  مى شوند 
ازدواج ها  در  را  مورد  اين  اغلب  ما  دهند.  پايان  رابطه  اين  به  بايد  كه  مى رسند 
مى بينيم. يك شريك منفعل دلش  را از مشكلات شخصيتى فرد مقابلش آنقدر پر 
مى كند كه نهايتاً به جايى مى رسد كه بايد به او بگويد «كافى است» و در نهايت 
كارشان  به طلاق مى كشد. حد ومرزها در روابط واقعى نيستند مگر اينكه به صورت 
عملى در روابط مورد استفاده قرار بگيرند. اگر بگوييم حد  و مرز تعيين كرده ايم اما 
رابطه را قطع كنيم، به اين معنى است كه هيچ حد و مرزى را تعيين نكرده بوديم. 
حد و مرز واقعى يعنى اينكه  ديگر تحت سلطه كسى نباشيم و از سوى هيچ كس 

مورد سوء استفاده قرار نگيريم. 

 6.  صبور باشيم.

     نهايتاً ما بايد به خاطر داشته باشيم كه مهم ترين كارى كه خداوند در مورد روابط 
مشكل دارش انجام مى دهد اين است كه صبر مى كند.  در خروج 4 : 6-7 خداوند 
به صورت : « رحيم، رئوف و دير خشم و كثير احسان و وفا» توصيف شده است. او 
به سادگى روابط را  كنار نمى گذارد. او سعى مى كرد بيشتر با كسانى كه برايش مهم 
هستند ، راه برود و ما هم بايد اين حالت را از او سرمشق بگيريم. او  رنج مى كشد 
اما كنار نمى رود. او مدتها سعى مى كند تا روابط را اصلاح نمايد و آماده است تا 

زمانى كه افراد تقصيرات خود را مى پذيرند ، آنها را عفو نمايد. 
     چقدر زمان كافى است؟ تنها شما و خداوند از اين مسأله آگاه هستيد. اما معمولاً 
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اين زمان طولانى تر از مدتى است كه ما فكر مى كنيم. ما بايد فعال باشيم و نهايت 
تلاش خود را به كار بگيريم تا مسائل را سر و سامان دهيم. 

جدايى : گزينه آخر

     نهايتاً ، وقتى كه همه كارهايى كه مى توانستيم را انجام داديم ولى فرد مقابلمان 
تمايلى به تغيير دادن خود ندارد ، انجيل به ما مى گويد كه  از او فاصله گرفته و جدا 

شويم (متى 18: 17) 
لزوم جدايى يك واقعيت تلخ است. خداوند آرزو داشت كه اين طور نبود (دوم پطرس 
3 :9) و همه ما هم همين خواسته را داريم. اما  حقيقت اين است كه دربعضى از 
روابط اگر يكى از طرفين تقصيرات خود را نپذيرد و صلح نكند ، ادامه دادن آن 

رابطه مثمر ثمر  نخواهد بود. 
     عيسى و پطرس هم گاهى اوقات مجبور مى شده اند به برخى از روابط پايان 
اما   (10 : تيطس 3  ؛  لوقا 9: 59 -   62  متى 10: 14، 34 -37؛ 18:17؛   ) دهند 
اغلب روابط را مى توان احيا كرد به عنوان مثال پولس و برنابا هم درمورد مرقس 
با يكديگر مخالف بودند اما  پولس بعدها او را مى پذيرد ( اعمال 15 : 37 - 40 ؛ 
كولسيان 4 : 10). گاهى اوقات جدايى يك لازمه است اما لزوماً اين جدايى نبايد 

 دائمى باشد. 
     به ياد داشته باشيد كه زمانى كه يك رابطه مخرب را كنار مى گذاريد خودتان هم 
دچار دلتنگى مى شويد. بسيارى از افراد نمى توانند با اين  دلتنگى به درستى برخورد 
كنند، بنابراين به همان رابطه باز مى گردند و يا به سوى يك رابطه مخرب ديگر 

مى روند. براى داشتن يك  چيز تازه ابتدا بايد كهنه را كنار بگذاريم. 

كلامى در مورد طلاق

مسيحيان صادق ديدگاه هاى مختلفى در مورد طلاق دارند. 
     ما فكر مى كنيم كه بر طبق تعاليم انجيل ازدواج دائمى است و بايد ادامه داشته 
باشد. هم چنين تصور مى كنيم كه طلاق در برخى  شرايط مجاز است مثل زنا يا فرار 
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همسر بى ايمان (متى 5 : 31 - 32 ؛ اول قرنتيان 7: 15) اما خداوند ترجيح مى دهد 
كه حتى در  آن شرايط هم روابط را احيا كنيم. البته اين بدان معنا نيست كه يك 

فرد بايد يك رابطه مخرب و آزار دهنده را به زور تحمل كند. 
     بسيارى ا زاوقات يكى از طرفين منفعل است و آنقدر به اين حالت باقى مى ماند 
طلاق،  و  بودن  اما  منفعل  مى رود.  طلاق  دنبال  به  و  مى شود  تمام  تحملش  تا 
قبلاً  كه  صورت هايى  به  مشكل دار  فرد  با  بايد  نمى كنند.  حل  را  مشكل  هيچ يك 

توضيح داده شد برخورد نمود. 
     اگر طلاق گرفته ايد بايد به خاطر داشته باشيد كه خداوند ، خداى فيض و بركت 
است و هميشه براى پذيرفتن ما آمادگى دارد. اگر طلاق  گرفته ايد ، او شرايطتتان را 
درك مى كند او هم يك جدايى دردناك را تحمل كرده است (ارميا 3: 8) و مى تواند 

به شما كمك كند تا  زندگى خود را از نو بسازيد. 

چقدر بايد صبر كنيم؟

     بنابراين چه زمانى بايد دست به اصلاح بزنيم و كى بايد رابطه را قطع كنيم؟ 
همان طور كه قبلاً ديديم پاسخ مشخصى براى اين سؤال  وجود ندارد. به هر حال 
روابط مهم ترين جنبه زندگى روحانى هستند. و محبت كردن به خدا و همسايه مهم 

ترين قوانين شريعت  محسوب مى گردند. 
پيام اين كتاب شباهت زيادى به پيام انجيل دارد. هم دربردارنده خبر خوش و هم 
شامل خبر بد است. خبر خوش اين است كه شما مى توانيد از روابط جهنمى خود 
نجات پيدا كنيد و خبر بد اين است كه بايد صليب خود را برداريد و با مشكلات 

شخصيتى خود بجنگيد. 
     ما در زندگى خود و زندگى ديگران به تجربه دريافته ايم كه اين فرآيند مفيد 
واقع خواهد شد. اگر كار دشوار تشخيص افراد قابل اعتماد  از غير قابل اعتماد را به 
انجام برسانيد و به افراد قابل اعتماد پايبند باشيد و سعى كنيد غير قابل اعتمادها را 
اصلاح نماييد،  يك زندگى  پر بركت خواهيد داشت كه مملو از روابط لذت بخش و 

خدمات پر معنا براى خداوند خواهد بود. 




